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درباره این کتاب 


چند سال پیش اتفاق غیر عادی و عجیبی برایم رخ داد: من نوعی مرگ فیزیکی را تجربه 
کردم و زنده ماندم تا جریان را به دیگران بگویمر. مدت کممی پس از آن دوباره توانستم با 
آگاهی کامل و به اراده خودم از کالبد فیزیکی‌ام خارج شوم. 


من هرگز چیزی درباره امکان و قابلیت سفر خارج از کالبد نشنیده بودم. افکار و عقایدم 
درباره زندگی فقط در اطراف حهان فیزیکی سیر می‌کرد. ولی پس از این تجربه تکان 
دهند باید روش تفکرم را تن می‌دادم تا بتوانم امکان وجود زندگی در فراسوی 
قلمروی فیزیکی را بپذیرم. 


در روزهای یس از آن در حالی‌که به علت اتفاق]ی که برایم افتاده بود بسیار متحیر و 
کنجکاو بودم سعی, کردم نااین پدی ده را دوباره تجربه کنم. و سرانجام نیز موفق 
شدم. دومین تجربه خروج از کالبد من بسیار با تجربه اولم تفاوت داشت و کنجکاوی 
من باعث شد تا هم‌چنان به تلاشم ادامه دهم تا بتوانم بيشتر در این مورد 
بیاموزم. 


می‌پردازد که من چگونه با موضوع سفر روح اشت] شسدم. من به تدریج و اآهمسته 
توانستم توانایی‌ام را در روج آگاهانه از کالبدم افزايش دهم و از وجود و بقای 
جهان‌های غیر فیزیکی اطلاع یابم. 


هیچ کلام گفته شده و نوشته شده‌ای نمی‌تواند افراد را کاملاً در مورد این واقعیت‌ها 
ات ی این سسه ‏ خی ات هک است اسف ار درم امک نو 
احتمال سفر روح برانگی زد. حقی امکان دارد شما با تکنیک‌های توضیح داده شده در 
این کناب بتوانید اولین تجربه خروج از کالبد آگاهانه خود را کسب کنید. و یا حداقل 
ممکن است به موضوع سفر روح علاقمند شسوید. 


صید(ی سوت 


من مردی مجرد و در اوایل تست کون همستمر. در خانواده‌ای پر حمعیت در شپری 
تسبعا کوخ ک در شم]ا مرکزی ایلات متحده بزرگ شدم و تقریباً هميشه فرد منزوی 
و گوشهگیری بوده‌ام. هیچوت شهره مجالس نبودم و در مدت تحصیلم در مدرسه 
نیز فرد به‌خصوص و معروفی به حساب نمی‌آمدم. اگرچه باه وش هستم ولی در 
اکثر جنبه‌ها بسیار معمولی و متوسط می‌باشم. 


پس از فارق‌التحصیل شسدن از دانشگاه. فکر اینکه کارمند شوم و روزهایم را به‌صورت 
تکراری از ساعت همشت صبح تاینج بعدازظهر در اداره بگذرانم اصلاً برایم حجذاب 
نبود. بنابراین چند سالی را در کارهای ساختمانی مشغول شسدممر پول‌هایم را پس‌ان داز 
کردم و یک ماشین کانتینر دار مسافرتی دست دوم خریدم. تعمیر و اماده کردن ماسین 
چند ماه طول کشید. ولی سرانجام وسائلم را حمع کردم و خانه را به مقصد افق‌های 
نازه ترک کردم. این روش زندگی من در هفت سال گذشته بوده است. یعنی سفر کردن 
و گشت و گذار در ایالات متحده و قسمت‌هایی از جنوب کانادا. 


تا هگم یشان کتضر سار الی سن شاه اسان پات وک فا فاگ سای 
کار می‌کردمر. قایق‌ها را در رودخانه‌های میسی‌سی‌یی؛ اوه ایو و ایلینویس به بالا و 
تاش مات اه این کار تاه تسس تسه مسا تاقوا خاک یل 
پس‌ان داز کنم‌ و یک زندگی متنوع و سراسر در سفر داشسته باشسم. در حال حاضر این 
شسغل برایم مناسب است و با ششسیوه زندگی‌ام تطابق دارد. هنگامی‌که کار نمی ‌کنمر 
می‌توانم سفر کنم به هر جا که می‌خواهم بروم و اوقاتم را به میل خود بگذرانم. در 


اف ۳ 
انجام داده‌ام و مطالب بسیاری را نیز باد گرفته‌ام, من صادقانه اعتقاد دارم که اگر پس از 
کشف کردن واقعیت سفر روح و پی بردن به آن را نداشتم. 


در ند ماه اول سفرهایم به‌جای ايینکه به خاطر مستقل و آزاد بودن به‌خود ببالم 
به‌شدت احساس تنهایی می‌کردم. اگرچه با گذشت زمان به تدریج شروع به لذت بردن از 
زندگی آزادانه‌ام کردم. تقریباً در همین زمان بود که تعمقفی حدی را آغاز کردم. شروع به 
پرسیدنا سئوالاتی از خود کردم که مربوط به دوران پیری می‌شود: من که هستم؟ جه 
چیزی مرا به حرکت می‌اندازد؟ چگونه می‌توانم فرد بهتری شوم؟ من به‌دنبال چیزی 
بودم چیزی در مورد خودم و یا در مورد زندگی. به این علت که وقت آزاد بسیاری برای 
فکر کردن داشتم علاقمند به چگونگی عمل‌کرد ذهنم شدم. چه چیزی مرا آن فردی 
می‌سازد که اکنون هستم آیا می‌توانم ذهنم را کنترل کنم و تغییرات مثبقی را در 
درونم بوجود آورم؟ 


سعی برای توسعه و بهب ود نگرشم نسبت به زندگی و مردم- باعث شد تا شروع به 
افکار روزانه‌ام کردم. ولی به‌تدریج معلوم شسد که فواند و امتیازات تفکر مثبت. حداقل در 
مورد من موقتی و گذرا همستند. این مسئله برای مدشی کوتاه منبعی از قدرت بهبود 
ذهنی بود. و ذهنم را به افکار و عقایدی باز می‌کرد که قبلا ببی‌اساس و باطل 
می‌شمردم. نظرات و عقاید من درمورد زندگی, مذهب. پدیده‌های روحی و فرا 
روانی؛ و موضوعات فلسفی هميیشه کام لا انعطاف نایذیر و خشک بود. تفکر 


سپس وارد مرحله خودنگری و انتقاد از خود شسدمر. در حالی‌که هنوز در حال تلاش برای 
ارتقا و بهبود خودم بودم شروع به تجزیه و تحلیل افکار و اعمال روزانه‌ام کردم و آن‌ها را از 
نظر ویزگی‌های خوب پا بدآن‌ها را مورد قضاوت قرار می‌دادم. خیلی زود متوجه شسدمر 
که این مسئله تاچه مقدار می‌تواند برای شخصیت و اعتماد به‌نفس فرد. مخرب و 
وننرانگ تن تاشست تاه تجزیه و تحلیل مداوم از خود می‌تواند فرد را به سرعت از خود بی‌زار 
کند. بنابراین بلافاصله این مسئله را متوقف کردم 


من هنوز در حال آموختن بودم و دومین تجربه ذهنی من مدیتیشن بود. اینطور شنیده 
بودم که مدیتيیشن برای فرد مفید است. بنابراین چند کتاب در این مورد خریدم و با 
کنجکاوی شروع به خواندن کردم. پس از تمام کردن کتاب ها هنوز هم متوجه نشده بودم 


هر روز تقریبآ به مدت بیست دقیقه به حالتی که در کتاب‌ها توصیف شده بود 
می‌نشسستم و مديتیشن می‌کردم به فاصله چحند روز با عمال تعجب تغیراتی در 
شخصیت و رفتارم بوجود آمد. این‌طور به نظر می‌رسید که این تفییرات؛ تفییرات خوبی 
هستند و از اتف وحودم آشکار ی نمی بانیم ۳ را آگاهانه ی بوحجود 
9 که کمتر واکنش‌پذیر بوده و ارام‌تر و صبورتر باشمر 


با دیدن این تغییرات مثبت در رفتار عاطفی‌ام این انگیزه در من به‌وجود آمد که تمرینات 
مدیتیشن را به مدت شش الی هشت ماه دیگر ادامه دهم. اینکه مدیتیشن چرا و چگونه 
عمل می‌کرد هم‌چنان برای من به صورت یک راز باقی ماند. ولی من به‌تدریج تبدیل به 
فردی غیر واکنش‌پذیرتر ارام‌تر و دارای اعتماد به نفس بیشتر شدم؛ فردی که نسبت 
به گذشته بهتر با دیگران ارتباط برقرار می‌کرد. 


مفید واقع شد. در یکی از کتاب‌های مدیتیشن به اصطلاح چشم سوم اشاره شده بود. 


که من درم ورد آن فببلاً هرگز چیزی : نشنیده بودمر. با 1 اینکه اقا 09۱۳۱۹۵ وت 
اقط لاح توانم هنن شد. 


بااسپری شدن هفتهها و ماه‌هاء این صدا به تدریج بلندتر شد و من می‌نتوانستم آن را به 
راحتی در خلال جلسات مدیتیشن بشنوم. من نا مدت‌ها بعد متوحه نشدم که این صدا 


دو کتاب درباره سفر روم 


حدوداً هفت ماه بعد در حالی‌که در یک قایق بارکشی کار می‌کردم با مرد حوانی آشنا 
شسدمر. ما هر دو در یک شسیفت کار می‌کرديم و هر دو کتاب‌هایی آورده بودیم تا در 
ساعات استراحت‌مان مطالعه کنیم. یک روز نگاهی به دو تا از کتاب‌های او انداختم نام 
آنها نسیمی از بهشت نوشته برد انتتتا گر: و اکنکار - کلید حهان‌های اننترار توسته پال 
توئیچل بود. من با کنجکاوی به کتاب‌ها نگاه کردم و از دوستم پرسیدم که موضوع آنها در 
مورد چیست. از توضیح کوتاه و مختصر او در مورد مسیری معنوی به نام اکنکار مطللب 
زیادی دست‌گیرم نشد ولی وقتی‌که در مورد چخشم معنوی صحبت کرد توحهم جلب 
شد. ناگهان به یاد این اصطلاح افتادم . با افتخار گفتم که من هم به‌خاطر آشنائیم با 
مدیتب شن از این اصطلاح اطلاع دارم. گفتگ وی ما در مورد مدیتیشن و موضوعات معنوی 
ادامه یافت. و من در آخر صحبتمان از او خواستم تا کتاب‌هایش را به من قرض 
دفد. 


چند روز بعد نگاهی اجمالی به کتاب اکنکار - کلید حهان‌های اسرار انداختم تا ببینم 
موضوع ان در مورد چیست. الته فقط چند بخش از کتاب توحهم را به خود جلب کرد؛ 
معنوی بود و بر اساس موضوعی استوار شده بود که قبلاً هرگز نشنیده بود. پعنی سفر 
کرو از کالن کته فوصت وع رک ک رفن آگاهانفه کالب د یکی مسا ساب سر 
می‌رسید ولی در همان حال این مسئله بسیار غیر واقعی و دور از منطظق بود. من 
هم‌جنین از خود پرسیدم تلات این مسئله بجه استفاده‌ای برای من دارد. بنابراین بدونا 
اینکه قصد خواند دوباره کتاب را داشته باشم آن را بستم و به کناری گذاشتم. 


کتاب نسیمی از بهشت درباره مردی است به‌نام پال توئیچل. در این کتاب این‌طور گفته 
شده است که او قادر است آگاهانه و به اراده ود کالبد فیزیکی‌اش را ترک کند ۲ 
بلافاضله به هر نقطه ار دیا که فی‌خماهد افکاس بیدا کند. او ظاهرا اد کودکی از خواهر 
و یدرخود یاد می‌گیرد که چگ ونه آگاهانه کالبد فیزیکی خود را ترک کند و در طی 
سال‌های بعد در این زمینه خبره می‌شود. 


باوحودی‌که قبلاً هرگز چیزی در مورد موضوع عجیب و غیرعادی سفر خروج از کالبد 
نشنیده بودم. ولی لحن بی‌طرفانه. مستند و مستدل کتاب نسیمی از بهشت مرا به این 
فکر انداخت که شاید پا توثیچل واقعاً این توانایی را داشته است. در حالی‌که با در نظر 
گرفتن این احتمال شگفت‌زده شده بودم به سراغ کتاب اکنکار کلید جهان‌های اسرار 
رفتم و این‌بار آن را با تعمق و علاقه بسیار بیشتری خواندم. پس از تمام کردن کتاب. باز 
هم نمی‌توانستم چیزی که خوانده بودم را باور کنم. اکنون که سفر خروج از کالبد به 
نظگرم تا حدودی امکان پذیرتر می‌رسید. این کتاب نیز به‌نظرم صادقانه‌تر و درست 
می‌آمد. خواندن این دو کتاب مرا شوکه کرده بود. در این کتاب‌ها گفته شده بود که نه 
تنهاپال توثیچل بلکه هرکسی می‌تواند آگاهانه و به اراده خود کالبد فیزیکی‌اش را ترک 
کند و این فن را بیآموزد. این‌طور ادعا شده بود که هر روز بسیاری از مردم در سراسر دنیا 
از کالبد خود به بیرون انعکاس پیدا می‌کنند. 


این مطلب برایم بسیار هیجان انگیز بود. آنطور که آقای توئیچل آشکارا در کتاب خود گفته 
بود: خروج آگاهانه از کالبد فیزیکی مهارتی نهفته و خفته در درون هر فرد است. این بدین 
معنی بود که من. تریل ویلسون. می‌توانم موضوع خروج از کالبد فیزیکی و سفر به 
مناطق دیگر کره زمین را در کالبدی به نام کالبد روح یا کالبد معنوی به‌طور آگاهانه تجربه 
کرده و در مورد صحت آن تحقیق کنم. این کالبد روحجی؛ , از انرژی و ارتعاشسی بالاتر از ماده 
فیزیکی تشکیل شده است و بنابراین از نظر شمان فیزیکی نامرئی است. در این کالبد 
فش متع تواسسم آکاه امه فکر کنمر و احساسات وخواین س کته ودرا با ماس 


این به‌قدری عجیب و غریب و دور از واقع بود که از خودمر می‌پرسیدم آیا واقعاً می‌تواند 
حقیقت داشته باشد. چرا قبلاً چیزی در این‌مورد نشنیده بودم؟ اگر مردم واقعاً می‌توانند 
آگاهانه کالبد خود را ترک کنند یس جرا صحبت بیشتری در این مورد نشده است؟ من 
هیجان زده, کنجکاو, متعجب. و شکاک بودم. واقعاً نمی‌دانستم در این‌م ورد چه فکری 
داشته باشم و تاچه اندازه‌ای ذهنم را به این مسئله باز کنم 


کتاب پال توثیچل. اکنکار - کلید جهان‌های اسرار در مورد مفاهیم معنوی بسیاری که از 
موضوع سفر خروج از کالبد بسیار والاتر نیز بودند صحبت کرده بود. مفاهیمی از قبیل روح 
الهمی, روح. خداء حهان‌های درون و خدامردان. ولی تنها قسمتی از کتاب که توحه مرا 
جلب کرد بحث خروج از کالبد فیزیکی و سفر به مکان‌های دیگری از کره زمین بود. 
به‌خصوص قسمتی از کتاب که گزارشاتی را در مورد افراد معروف و غیر معروف ارائه کرده 
بود که درموضوع سفر خروج از کالبد خبره شده بودند برایم بسیار جالب بود. هم‌چنین در 
کتاب تکنیک‌هایی نیز برای افراد مبتدی و علاقمند ارائه شده بود. 


طبق این کتاب فرد می‌توانست یا در مکان‌های فیزیکی و پا در حهان‌های درون که آقای 
توئیچل ادعا کرده بود وجود دارند انعکاس یاب د. جنین توضیح داده شسده بود که این 
حهان‌های درونی, يا مناطق درون, درست مانند جحهان فیزیکی واقفعی و صلب هستند با 
این تفاوت که از انرژی و ارتعماش بالاتری ساخته شسده‌اند. البته صحبت درباره این 
حهان‌های درونی مفهوم زیادی برای من نداشست. این حهان‌ها و مفاهیم معنوی ممتاز و 
رفیع دیگری که در باره آنها صحبت شده بود برای من واقعی و ملموس به‌نظر نمی‌رسید. 
من با موضوع خارج شدن آگاهانه از کالبد فیزیکی و سفر به مناطق بر روک زمین. و 
حرکت کردن در کالبدی درونی که شبیه به مناطق دیگر بر روی زمین. و حرکت کردن در 
کالبدی درونی که شبیه به کالبد فیزیکی‌ام باشد واقعاً می‌توانستم ارتباط برقرار کنم؛ این 
چیزی بود که می‌توانستم در ذهنم به‌تصویر بکشم . مهمتر اينکه این چیزی بود که ظاهرً 
هر کسی. حتی من می‌توانست آگاهانه تجربه کند و یاد بگیرد. 


پس از خواندن اکنکار - کلید جحهان‌های اسرار برای بار دوم می‌دانستم که باید سفر 
خروج از کالبد را امتحان کنم. ممکن بود تلاش هایم بی‌تمر باشد. ولی اشتیاقم برای 
سعی کردن بسیار قوی, طبیعی. قانع کننده, و در اعماق وحودم ريشه کرده بود. 
احساس می‌کردم باید برای خروج از کالبد صادقانه و خوب تلاش کنم. این قطعاً نهایت 
ماجراجویی بود. 


تکنیک سفر روم 


می‌خواستم فوراً بیرون آمدن از کالبد را امتحان کنم ولی تایک هفته بعد فرصت لازم را 
به‌دست نیاوردم. با وجود شرایط نامناسب زندگی در قایق بارککشی و برنامه کاری غیر 
معفصولن و ضسته کنتده شش ساعت کار وش تنافت خواب: آن همم هفت روز در 
هفته. استراحت کردن به میزان کافی واقعاً مشکل بود. سرانجام در یکی از ساعات 
خواب و استراحت به خودم گفتم آکنون وقتش است که از کالبدم بیرون بیایم. در حالی‌که 
مشتاق بودم ببینم آیا هیچ‌کدام از تکنیک‌های ارائه شده در کتاب برایم کارساز است یا 
نه. به دقت به خواندن تکنیک‌های گفته شده در کتاب پرداختم و تصمیم گرفتم تکنیک اول 
را امتحان کنممر. 


کتاب این تکنیک خاص را به صورت زیر توضیح می‌دهد. من باید در هنگام رفتن به خواب 
ارمش پیدا کرده و خودم را در مکانی خاص در خارج از از کالبدم مجسم می‌کردم. در 
حالی‌که افکارم را به این صورت تمرکز می‌دادم باید تا جایی که می‌نوان ستم ارام 
می‌ماندم و اجازه می‌دادم بدنم به آرامی به خواب رود. اینکه مکان مورد نظر کجا باشد 
مهم نبود. ولی برای حصول موفقیت. من باید از اشتیاقی قوی برای رسیدن به این 
مکان برخوردار می‌بودم. 


طبق کتاب آقای تونیچل. هنگامی‌که روح از کالبد فیزیکی خارج می‌شود. با استفاده 
از فکر یک مکان به مکان دیگر حرکت می‌کند. اگر من در حال به‌خواب رفتن ناگهان آگاه 
می‌شدم که بالای کالبد فیزیکی‌ام شناور همستم فقط با حفظ آرامش خود و فکر 
کردن به مکانی که می‌خواستم به آن سفر کنم. بلافاصله خود را در آن مکان 
می‌دیدم. 


نصمیم گرفتم خودم را در ماشین کانتینردارم تجسم کنم. این‌طور به‌نظر می‌رسید که 
ماشینم منطقی‌ترین مکان برای امتحان کردن باشد. زیرا می‌توانستم درون آن را به‌وضوح 
تجسم کنمر چجشمانم را ببستم و سعی کردم جزئیات داخل ماشسین را تجسم کنم. 
سعی کردم خودم را نیز در انجا تجسم کنم و حتفی سعی کردم در تجسمم دیوارها و 


تخت‌خواب و میز را لمس کنم. 


به‌زودی معلوم شد که سعی برای تمرکز افکار و توحهم بسیار سخت‌تر از آنه چیزی است 
که اشاسی را داش مرا فصو این میا اک ل شارس ره سار اش ام وروی 
نمی‌توانستم حقی برای چند ثانیه تصویر ذهنی واضحی از آن را در ذهنم نگه دارم, هر 
بار که سعی می‌کردم ذهنم به فکر دیگری جهش می‌کرد. گویا ذهن آگاهم می‌ترسید 
به من اجازه دهد که به سطح بالایی از تمرکز دست یابم. 


هرقدر سعی معی‌کردم و هرقدر از قدرت اراده‌ام استفاده معی‌کردم باز همم 
نمی‌توانستم حتی برای چند ثانیه افکارم را تمرکز دهم. به‌زودی این‌کار برایم بسیار 
نومید کننده و از نظر ذهنی و جسمانی نیز بسیار خسته کننده شسد. هرحا که 
نسبتاً به سطح بالایی از تمرکز نزدیک می‌شدم ذهنم دوباره منحرف می‌شد و مرا 
مجبور می‌کرد دوباره آن را به‌دست آورده و از ابتدا آغاز کنم. پس از مدت کوتاهی معلوم 
شد که من ارباب ذهنم نیستم؛ در واقع این‌طور به نظر می‌رسید که ذهن آگاهم در 
حال به‌وحود آوردن ذهنی متعلق به خود است. 


تاماها بعد به این مطلب پی نبردم که تمرکزی اجباری مانند این برای اکثر مردم بسیار 
مشکل است. معمولاً ذهن آگاه عادت دارد به‌طور مداوم از یک فکر به فکر دیگر حرکت 
کند. در ماه‌های پس از آن متوحه شدم که این عادت را نمی‌توان به آسانی از بین برد؛ 
محدود کردن ذهن آگاه به یک فکر با تصویر در بیان ساده است ولی در عمل این‌طور 
تتها مابه دل‌کرمی من در طن این یک ساعت و تیم شسکست: فلا کت‌بان سیدنت همان 
صدای سوت ضعیف در بالای سرم بود. این همان صدایی بود که یال تویچل در کتابش به 
آن اشاره کرده بود و من آن را بارها در خلال حلسات مدیتبشن شنیده بودم. اینکه پال 
توثیچل جچه جیزی در مورد این صوت گفته بود و يا اینکه چرا این صوت اهمیت داشت. در 
آن لحظه در خاطرم نبود و فقط می‌دانستم که این صوت مربوط به سفر روح است. ولی 
این‌طور که به‌نظر می‌رسید این صوت در آن لحظه هیچ کمکی برای بیرونا امدن از کالبد 
به من نمی‌کرد. 


اگر اشتیاقم برای خروج از کالبد آن‌قدر شدید نبود احتمالاً در همان مرحله دست از 
تلاش برمی‌داشتم و به خواب می‌رفتم. ولی هنوز هم می‌خواستم باور کنم که 
شاید بتوانم به طریقعی موفق شوم بنابراین نصمیم گرفتم مدت دیگری نیز به 
تمرکز ادامه دهم. سپس به فکرم رسید که شاید یکی دیگر از تکنیک‌ها آسان‌تر از 


از آنجایی‌که اناقم کاملاً تاریک نبود. سعی کردم توحهم را به نقطه‌ای در مرکز سقف اتاقف 
منتقل کنم نا بتوانم از آنه نقطه دیدی کامل و سیصد و شصت درحه نسبت به تمام 
اتاق به‌دست آورم. به‌زودی متوحه شدم که این نوع از تمرکز درست مانند تجسم کردن 
درون ماشینم برایم سخت و خسته کننده است. ذهنم هنوز هم به‌طور مداوم به افکار 
مختلف ون امربوط منحرف می‌شد. یس از سی یا چهل و پنج دقیقه تمرین ناموفق برای 
تمرکز در این حالت دوباره نحوه عملم را نفییر داده و تکنیک دیگری را امتحان کردم. اینبار 
سعی کردم خودم را بدون وزن و ببه صورت شناور در اطراف اتاق تجسم کنم. در 
همان‌حال سهی می‌کردم همه چیز را کاملاً در اتاقف ببینم ولی باز هم توانایی‌ام برای 
تمرکز بهتر نشد. برخلاف تمام تلاش و اراده‌ام در نگه داشتن ذهنم بر روی یک تصوير پا 
یک موضوع. باز هم ذهنم منحرف می‌شد. 


مرا کاملاً متعجب کرد - چیزی که حتی فکر نمی‌کردم امکان‌یذیر باشد. 


در یک لحظه من هم از نظر ذهنی و هم از نظر جسمی کمملاً بیدا دلسرد و ناامید بود 
و بسیار احساس خستگی می‌کردم. در لحظه بعد من هنوز هم از نظر ذهنی کاملاً بیدار 
بودم ولی حجسمم کاملا به‌خواب رفته بود. وقفی‌که این اتفاق افتاد هیچ احساس غیر 
رفته است. 


اتف اقاتن که مه افتاه فطع سود بط هر مهمربه باهداشتم که مطلیی مانتت آنن در 
کتاب پال توثیچل مطرح شده است و احتم الاً مربوط به مرحله قبل از خروج از کالبد 
است. با گذشت انیه‌ها, این وضعیت بین خواب و بیداری هرچه بيیشتر هیجان‌انگیز 
می‌شد. اکنون به دلایلی احساس می‌کردم توانایی‌ام برای خروج از کالبد بیشتر شده 
است. افکارم بسیار واضحتر بودند و به‌نظر می‌رسید که تمرکز نسبت به گذشته 


برای اینکه کالبد فی زیکی‌ام را بیدار نکم و این وضعیت بین خواب و بیداری را از دست 
ندهصممر کام لا بی‌حرکت مانده بودم. به دنبال راهمي می‌گشتم تااز این فرصت طلایی 
برای خروج از کالبد حداکثر استفاده را بکنم. ولی متاسفانه راهی به فکرم نمی‌رسید و 
نمی‌دانستم باید در این مرحله چه‌کار کنم. مدت کوتاهی پس از آن به خواب رفتم. تنها 
چیزی که پس از آن به یاد دارم این است که چند ساعت بعد در حال بیدار شدن برای 
رفتن به محل کارم بودم. 


مقدار کمی موفقیت 


موفقیقی به دست نمی‌آوردم. حتشی نمی‌توانستم پدیده به خواب رفتن از نظر 
فیزیکی و در همان حال بیدار ماندن از نظر ذهنی را دوباره تجربه کنمر. به‌خاطر 
شکست‌هایم مأیوس و خسته شسده بودمر ولی اشتیاقفم برای خارج شسدنا از کالبد 
فیزیکی هم‌چنان قوی بود. به علت تجربه کردن وضعیت بین خواب و بیداری؛ هنوز هم 
می‌کردم و به این فکر بودم که دیر یا زود توانایی‌ام برای تمرکز کردن رو به بهبود 
می‌گذارد. 


تمرکز می‌کردم. طولی نمی‌کشید که این صدا به وضوح به گوشم می‌رسید. کنجکاویام 


برای دانستن اینکه این صوت چجه معنایی دارد باعت شد تادر کتاب اکنکار_ کلید 
حهان‌های اسرار به دنبال جواب بگردمر 


پال توثیچل در کتایش چنین ۳ ردو بود تِ این ۳ ضعیف, جزئی تزور ۱۳ و بسیار 
و صوت است؛ و از این فا ان است که به آن روح 
الهی می‌گوئيم. روح الهمی منبعی از انرژی است که تمام گونه‌ها و اشکال فیزیکی و غیر 
فیزیکی از آنه ساخته می‌شود؛ جریانی قدرتمند است که دارای شعور می باشد. روح 
الهمی بارقه حیات را ارائه داه و آن را در تمام روح‌ها و تمام گونه‌های حیات در همه جا 
حفظ و نگه‌داری می‌کند. طبق گفته‌های آقای توئیچل. این موج روح که از خداوند به خارج 
در حریان اسنتت سرانجام به صورت مسوحی بی‌وقفه. ابدی. و دوار به سوی خداوند باز 
می‌گردد. 


پال توئیچل چنین ادعا کرده بود که این جریان صوت یک وسیلهً حمل و نقل برای رفتن به 
فراسوی کالبد فیزیکی است. سفر روح به مناطق جهان فیزیکی و یابه همریک از 
جهان‌های درون. ظاهراً با سوار شدن بر این جریان صوتی صورت می‌گرفت. این صوت را 
می‌توان با گوش درون به‌صورت سوتی ضعیف شنید و در هر یک از جهان‌های درون نیز 
به‌شکلی متفاوت شنیده می‌شود. گونه‌های مختلف این صوت درونی عبارتند از: صدای 
رعدء ضدای قلوت. باد شبید. همهمه زیاد. صدای هزار ویول ون: صدای سازهای بادی, 
صدای گرداب و صداهای دیگر. 


توضیح مفصل پال توثیچل دربارة این جریان صوتی. اطلاعات جدید و جالبی بود ولی برای 
نمی‌کرد. من نیز به اهمیفی که آقای تویچل برای آن در نظر گرفته بود توحه زیادی 
نکردم 


در این مرحله نگرانی اصلی من درباره عدم توانایی‌ام در تمرکز کامل و صحیح بود. این 
فرض منطقی به نظر می‌رسید که اگر سفر خروج از کالبد حقیقت داشته باشد. پس رمز 
موفقیت آن باید در تمرکز باشد. بناب راین تمام فکر و اشتیاقم را بر این مستله قرار 
دادم که توانایی تمرکنم را افزایش دهم و تنها ری که برای این کار به فکرم 
می‌رسید تلاش و تمرین مداوم بود. 


برنامه‌ام برای این کار این بود که در هر زمان و در هر جا که مناسب باشسد تمرین 
برای تمرکز را ادامه دهم با این امید که به تدریج سطح تمرکزم را افزايیش دهم با 
این کار شاید می‌توانستم اولین تجربه آگاهان ه خروج از کالبد را کسب کنم. که 
البته امیدوار بودم در آینده‌ای نزدیک باشد. شاید به دنبال آن تجربیات خروح از کالبد 
دیگری نیز به‌وجود می‌آمد. 


بااینکه حتی از واقعیت داشستن سفر خروج از از کالبد مطمتن نبودم ولّی باز همم 
نمی‌توانستم از این فکر دست بردارم که جحقدر هیجان‌انگیز می‌شد اگر یک‌روز 
می‌توانستمر آگاهانه و با اراده خود از کالبدم خارج شوم. 


(ولیین 
تجربه آکاهانه خروج از کالبدمن 


هستبن این فصو و اکاهای ع رنه اد کالتد سخ‌اشای اساه التوی] انعر ۴و 
انتظارش را داشتم بسیار تفاوت داشت. ولی با این وجود بسیار واقفعی و بسیار 
هیجان‌انگی ز بود. تا چند هفته قبل از آنه حتی درخواب هم نمی‌دیدم که چنین جیزی 


در آن زمان هنوز هم در حال کار کردن در یک قایق بارکشی بودم. حدوداً دو سه هفته از 
خواندن کتاب‌های نسیمی از بهمشت و اکنکار -- کلید جهانی ای اسرار می‌گذشست و در 
زمان خواب و استراحت به رختخواب رفتم و به همان شیوه معمولی و همیشگی 
شروع به تمرکز کردم سعی می‌کردم مکانی را با جزئی اتش در ذهنم به تصویر 
بکشم و هم‌چنین. با دشواری زیاد. سعی می‌کردم خودم را نیز در آنجا مجسم کنم. 
تصاویر ذهنی را چندین با تغییر دادم ولی کمکی به وضعیتم نکرد, با وجود این باز همم 
به تلاشم ادامه دادم. یس از جنند ساعت تلاش ذهنششی قاطعانه. سرانجام 


خستگی به سراغم آمد. 


سپس اتفاق غیر منتظره‌ای افتاد. ناگهان متوجه شسدم که کالبد فیزیکی‌ام در خواب 
است. ولی من هنوز بیدار همستمر. بلافاصله فهمیدم که این همان حالت بین و خواب و 
بیداری است که حدوداً یک هفته پیش تجربه کرده بودم. با وحودی‌که از این اکتشاف خود 
هیجان زده بودم, ولی سعی کردم کاملاً ارام و ببی‌حرکت بمانم تا کالبد فیزیکی‌ام را بیدار 
نکنم و به اين فکر افتادم که حالا چه‌کار کنم. نمی‌توانستم به یاد بیاورم که آیا پال توثیچل 
در کتابش توصیه‌ای برای چنین وضعیت‌هایی کرده يانه. بنابراین چون نمی‌دانستم باید 
در این مرحله چجه‌کار کنم نصمیم گرفتم سعی کنم از قسمت بالای سرم از کالبدم خارج 
شومر. 


پال توتیچل در کتابش گفته بود که بهترین مکان برای خارج شدن روح از کالبد فیزیکی 
عبارت است از چشم سوم ( که در بالای بینی و بین دو ابرو قرار دارد ) و قسمت بالای 
مسج بای سای که مارم یعس انس تالا اه تال ی نم 
تجسم کردم که در حالتی بی‌وزن از قسمت بالای سرم از کالبدم خارج می‌شوم. به 
علت اینکه کالبد فیزیکی‌ام خواب بود. متمرکز کردن افکار و رسیدن به سطح بالایی از 
تمرکز برایم بسیار آسان بود. 


بعد از حدود یک دقیقه سعی کردن برای تمرکز دادن افکارم در این حالت. اتفاق دیگری 
افتاد. صدای سوت ضعیفی که در تمام این مدت در بالای سرم می شنیدم به گوش 
راستم منتقل شد و شروع به بلندتر شدن کرد. به یادم آمد که پال توثیچل گفته بود 
شنیده شود بنابراین به تجسم خروج خود به‌صورت بی‌وزن از قسمت بالای سم ادامه 
دادم صدای سوت در گوش راستم به سرعت افزایش پیدا کرد و تبدیل به غرشی 
بسیار بلند شد. در آن لحظه واقعاً فکر می‌کردم پرده گوشم هر لحظه امکان دارد 
پاره شود! 


ناگهان غرش بلند متوقف شد. متوحه شدم که در موقعیتی بالاتر از سر کالبد فیزیکیام 
در حال نظاره کردن اطراف هستم. به طریقی نامعلوم به قسمت بالای فرق سرم منتقل 
شده بودم یعنی همان حایی‌که چند لحظه قبل از آنه سعی می‌کردم افکارم را به آن 


منتقل کنم. 


خود را در جهانی تاریک و سیاه می‌دیدم که سرشار از نقطه‌های نورانی دور و کوچک 
بود. گویا در حال تِِ کردن تقت وب دوردتشت در بت لایتناهی بودم. خالدب ِِ 
اتفاق افتاده بود که ۷" واقع ۳/1 برای ترسیدن زک لحظه رات اتتن حِِِ 
نکند پبرده گوشم پاره شود و در لحظه دیگر آن عرش مهیب قطع شده بود و من در 
فضایی تاریک واپرنستازه بودم. 


شاید چیزی که بیشتر از همه باعث تعجب من شده بود این بود که من هیچ کالبد و 
تکار بدن گونه‌ای نداشتما! در مکانی که قرار داشتم یعنی حدود یک با دو متر بالاتر از 
کالبد فیزیکی‌ام می‌توانستمر اگاهانه فکر کنم و تمام حواسمر را دارا باشم ولی با این 
وحود هیچ کالبد قابل تشخیصی نداشتم. من هنوز هم همان تریل ویلسون بودم ولی 


علاوه بر این مسئله., واقعیت عجیب و حیراانگی ز دیگری نیز وجود داشست -- قدرت و 
ظرفیت ذهنی من اکنون صدها با هزاران بار بیشتر از معمول شده بود! گفتگوهایی را بین 
افراد مختلف می‌شنيدم سه گفتگوی حداگانه که از حهت‌های مختلف در تاریکی ار 
شنیده می‌شد. صداها به نظر نزدی ک می‌آمدند. و من آنها را در فاصله سه یا چهار 
متری‌ام می‌شنیدم. دوتا از گفتگوها بین یک زند و مرد بود و در دیگری صدای گربه یک 
بچه شنیده می‌شد. 


پس از بیرون آمدن از کالبدم متوحه شدم که مشکلی در ارتباط با کالبد فیزیکی‌ام وحود 
دارد. کالبدم به پهلو غلتیده بود و در لبه تخت دو طبقه‌ای که بر روی آن خوابیده بودم قرار 
گرفته بود. ارتفاع تخت حدوداً یک متر و نیم می‌شد و کالبد من حالت خطرناکی در لبه آن 
قرار گرفته بود و ممکن بود به زمین بيافتد. وضعیت قرار گرفتن آن خطرناک ولی محکم و 
ثابت بود. کالبدم به طریقعی پس از غلتیدن تعادلش را در لبه تخت دوطبقه حفظ کرده بود. 
چند لحظه فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که تنها راه این است که به کالبدم باز گردم و 
آن را در حالت امنی بر روی تخت قرار دهم آنگاه یس از این کار دباره سعی می‌کردم از 
کالبدم خارج شوم. 


کرده بودم تا اینکه شاید بتوانم از کالبدم خارج شوم ولی تحت شرایط موجود مجبور بودم 
به کالبدم باز گردم این فرض منطقی به نظر می‌رسید که چون یک بار توانستهام از 
کالبدم خارج شوم پس قاعدتاً باید هم بتوانم اين کار را انجام دهم. 


بازگشتن به کالب دم بسیار آسان بود؛ فقط تجسم کردم که حواس فیزیکی‌ام دوباره 
بازمی‌گردد و آنگاه ناگهان متوحه شسدم که دوباره دست‌ه]ا و یاهمای فیزیکی‌ام را سس 
می‌کنمر برای مدت کوتاهی هم‌چنان ببی‌حرکت در حالت بین خواب و بیداری در لبه نخت 
باقی ماندم و از جیزی که لحظه‌ای قبل تجربه کرده بودم در تعجب و شسگفتی بودم. ولی 
با اک ریت به کالبدم با ناامیدی متوحه شسدم که توانایی‌های ذهنی‌ام نگ عالی و 
تحسین برانگي ز نی ستند. افکارم اکن ون به افکار روزمره ذهن آگاهم محدود شده بود. 
همراه با این کاهش وحجشتناکی در قدرت‌های ذهنی‌ام ناگهان متوجه شسدم که 
ریات زبادی اد تعربه خروج از کالمده نید اء سافظه‌ام پاک شته ارست: 


در حالی‌که از به دست آوردن این خروج آگاهانه از کالبد احساس هیجان و تب گفعتی 
می‌کردم و تقریباً میخک وب شده بودم ولی در مورد بازگشت اجباری و نابهنگام و 
می‌کردم. تور هدور سین فرض می‌کردم که با وا تا او در همان 
باید می‌کردم این بود که کالبد فیزیک یام را بغلتانم و در حالت ات و ۳ بر روک 
تخت قرار دهم متاسفانه حرکت دادن کالبدم باعت شد که من هم از نظر ذهنی و 
هم ‌ جسمانی از خواب بیدار شوم و هنگامی‌که خواستمر دوباره شروع به تمرکز 
کنم متوحه شدم که نمی‌نوانم افکارم را خوب تمرکز دهم 

سرانجام بعد از شاید حدود بیست دقیقه سعی و تلاش بسیار زیاد برای تمرکز کردن, و 
به علت خستگی بسیار شدید. از تلاش‌های ذهنی‌ام دست کشیم و به خواب 
رفتمر. 


نا(میدی و سر ر گمی 


بدون شک این تجربه پنجاه انیه‌اک مهمترین حادفه‌ای بود که می‌توانستم در 
زندگی‌ام به یاد بیاورم. من اکنون مدرکی محکم و قاطع در دست داشتم که ثاببت 
می‌کرد خارج شدن از کالبد فیزی کی امکان‌پذیر است و اینکه در فراسوی این حیان 
فیزیکی واقعاآً زنندگی وجود دارد. البته باید اذعان کرد که چیز زیادی از این تجربه 
دست‌گیرم نشد و برایم مفهوم خاص دیگری نداشست. ولی به‌دست آوردن این مدرک که 


۳ 


تمام روز بعد را به فکر کردن درباره چجیزی که تجربه کرده بودم پرداختم و از خود سئوال 
ضتی‌کرنم که وا بخ فحربه اکاهات خموع ار کالتد نامر سه مصهرهی‌ اد اولبن کارت که 
دلم می‌خواست ت انجام دهممر این بود که این مسئله را با بعضی از دوستانم در قایق 
بارکشی. و به‌خصوص با مرد جوانی که کتاب‌هایش را به من داده بود در میان بگذارم, 

از خودم پرسیدم که چطور می‌توانم دیگران را متقاعد کنم که از کالبدم خارج شدم و در 
حالی‌که هیچ کالبدی نداشتم به جهانی سیاه و وسیع انعکاس یافتم که زمان در آن 
مفهومی نداشت. به‌جای اینکه کاری کنم دیگران به من بخندند و تعادل فکری‌ام را زیر 
سئوال ببرند. با بی میلی تصمیم گرفتم سکوت کنم و به سراغ کتاب‌هایم رفتم تا 


گیج کننده‌نرین مسئله در مورد این نجربه این بود که من هیچ شکل کالبد گونه‌ای 
نداشتم. در این مسئله هیچ شسکی نبود که من از کالبد خارج شده بودم. هلی هیچ 
کالبدی که مشلبه کالبد فیزیکی‌ام باشد -- نداشتم پس چه اتفاقی افتاده بود؟ چطور 
چنین چیزی امکان داشت؟ گزارشاتی که درباره ماجراهای خروج از کالبد افراد دیگر در آن 
دو کتاب خواند بودم به هیچ وحه با تجربه من تطابق نداشت. کتاب چنین توضیح داده 
بود که افراد دیگر با کالبدی سفر می‌کنند که از انرژی و ارتعاشی بالاتر ساخته شده 
است و ظاهری شبیه به شکل کالبد فیزیکی دارد. 


برای پی دا کردن این راز دوباره سراغ کتاب اکنکار -- کلید حهان‌های اسرار رفتم و 
قسمت‌هایی از آن را خوان دم در آن کتاب توضیح مناسببی را بیدا کردم که قبلاً آن را 
نادیده گرفته بودمر 


بال توئیچل در کتابش این مطلب بسیار باورنکردنی را بیان کرده بود که فرد می‌تواند در 
شکل - بدون کالبد روح. در حالی‌که هنوز درجه‌ای از هوشیاری فیزیکی خود را به 
همراه دارد. به فراسوی کالبد فیزیکی خود رود. طبق گفته‌های آقای توتیچل. من 
واقعی. با "تریل ویلسون" واقفعی؛ نه کالبد فیزیکی است و نه ذهن آگاه. بلکه واحدی از 
آگاهمی است به نام روح. روح. انم و ذره‌ای شخصی شده از خداوند است که قادر به 
دانستن همه چیز دیدن همه جیز» و بودن در همه‌جا در ر یک زمان است. 


پال توثیچل بحثش را در این مورد ادامه داده و با دلیل بیان کرده بود که هر فرد ( یا هر 
روح ) داراری یک کالبد فیزیکی یابیرونی و چندین کالبد متفاوت درونی است. او 
همچنین در مورد مفاهیم معنوی مختلف و گسرده‌ای در این رابطه. از قبیل اینکه حهان 
فیزیکی و حهان‌های درون جه همستند و غیره. بحت کرده بود. سپس به اهمیت 
گفته‌های خود با بیان کردن این جحمله افزوده بود که همه می‌توانند با استفاده از سفر 
روح. به‌ط ور آگاهانه دربارة صحت گفتههای او تحقیق کنند. و با درحه‌ای از همشیاری 
فیزیکی شکل حقیقی و بدون کالبد روح را تجربه کنند. 

پس از اینکه تمام این اطلاعاتی که آقای توثیچل در کتابش ارانه داده بود را به دقت 
خواندم به این نتیجه رسیدم که شاید من هم شکل واقعی بدون کالبد روح را تجربه 
کرده بودم. توصیف او از روح به عنوان واحدی بدون کالبد از آگاهی که دارای توانایی و 
قدرت عظیم فکری است. دقیقاً با تجربه من تطابق داشت. 


دومن 


تمربه روج از کالبد 


زمان استراحت بعدی برای تمرین کردن. فردای همان روز بود. با اضطراب و نگرانی روی 
تختم دراز کشیدم و تمرکز کردن را به همان شیوه همیشگی اغاز کردم. ولی یک ساعت 
و نیم تلاش سخت و خسته کننده هیچ ثمری نداشست. به غیر از شنیدن صدای سوت 
ضعیف در قسمت بالای سرم هیچ اتفاق غیر معمولی نبفتاد. 


بااینکه ناراحت شده بودم ولی امیدم را از دست ندادم و در طی دو سه هفته بعد که 
در قایق بارکشی کار می‌کردم به‌طور مرنب تمرین تمرکز را انجام می‌دادم. هرگاه که 
برایم مناسب بود. این تمرینات پر امید زمان خواب را ادامه می‌دادم. با وحودی که انرژی 
ذهنی زیاد و ساعات خواب بسیاری را برای این کار قربانی کردم ولی تلاش‌هایک 
ذهنی‌ام همگی ناموفق و ببی‌حاصل بود. 


۱ تمرین ۳ - به‌ندریج توانایی‌ام را ۱ و 
خواهد داد. برایمر کام لا آشکار بود که بدون بوجود آمودن پیشرفتی ۳ در 
توانایی‌ام برای تمرکز. شانس زیادی برای تبدیل شدن به یک مسافر روح ورزیده و 
ماهر را نداشته. و حتی نمی‌توانم خروج از کالبد را برای بار دوم تجربه کنم. در این 
زمان کم کم داشتم اشتیاق و خوش‌بینی‌ام را از دست می‌دادم. احتمال موفق شدن 
در سفر روح به‌نظر ضعیف می‌رسیلد. 


و اینجا بود که آن تجربه خروج از کالبد دوم که مدت‌ها بود منتظرش بودم سرانجام اتفاق 
افتاد و بالافاصله جان تازه‌ای به علاقه و اشتیاق متزلزلم بخشید. 


یک شب حدوداً حدوداً بعد از اولین تجربه خروج از کالبدم به دیدنا برادرم در شمال مرکزی 
ایالات متحده رفته بودم در هنگام خواب نصمیم گرفته بودم که حداکثر سعی خود را بکنم 
تابه امید خدا بتوانم کالبدم را ترک کنم. آن شب اشتیاقم برای موفق شدن بسیار زیاد 
بود. روی تحت دراز کشیدم چجشمانم را بستم و در حهت شم معنوی به ارامی 
شروع به نگاه کردن به صفحه سیاه درونی کردم. این یکی دیگر از تکنیک‌های سفر روح 
بود که در کتاب ارائه شده بود. 


در کتاب اکنکار -- کلید جهان‌های اسرار چنین آمده بود که چشم معنوی یکی از چند 
مکان در کالب د فیزیکی است که روح می‌تواند از طریق آن از کالبد فیزیکی خارج شود. 
مکان جشم معنوی در ابتدای بینی و بین دو ابرو است. 

صفحصه سیاه درون. که گاهی به آن صفصه درون و با صفصه ذهنضی درون نز گفتنه 
می‌شود. صفحهای تاریک و سی.ه است که گاهی اوقات سرشر از نقطه‌هصای 
نورانسی سفید و کوچک است. و آن را سی‌توان بسهسادگی باب ستن چشم‌هاو 
نگاه کردن مستقیم به جلوبادید درونی مشاهده کرد. 


قصم این بود که نگاه درونی‌ام ر آنقدر به صفحه درونی و سیاه شم معنوی‌ام 
متفرکر کنم‌تا اتفاقی بیفتد: 


بعد ار تقریبا سی دقیقه تمرکز کردن بی‌حاصل. سرانجام خوابم برد و درست در همین 
لحظه بود که اتفاق عجییی افتاد. ناگهان تصویر گذرایی از طرحجی از نورها و تعدای 
مستطیل در مقابل صفحه درونی ذهنم ظاهر شد. این لحظه‌کوتاه از هشیاری باعت شد 
تامن با وجود اینکه جسمم در خواب بود, از نظر ذهنی بیدار شوم. این باز هم همان 
پدیده بین خواب و بیداری بود که قبلاً تجربه کرده بودم. 


کمملاً همشیار و آگاه بودمر و از اینکه شود را در این موقعیت می‌دیدم بسیار متعجب و 
هیجان زده بودم. در حالی‌که ببی‌حرکت مانده بودم تا کالبد فیزیکی‌ام را بیدار نکن 
توجهم را به سوی طرح عجیبی از نورها بردم که بر صفحه ذهنی‌ام ظاهر شده بود. به 
دلیلی نامعلوم در مسافتی دور طرحی از مستطیل‌های کوچک و متقارن بوحجود آمده بود 
که ارتفاع آن پانزده مستطیل و بهنای آن را بیست مستطیل تشکیل می‌داد. این 
مستطیل‌ها در پس زمینه‌سیاهی قرار گرفته بودند و با خطوط عمودی. سفید. و نازکی 


محصور می‌شدند. در درون هر یک از این مستطیل‌های کوک و متقارن دو نعلبکی [ زیر 
استکان پا فنجان ] نورانی وحود داشست که یکی از آن‌ها کاملاً سفید و دیگری به رنگ آبی 
کم‌رنگ بود. 


در حالی‌که کاملاً از نظر ذهنی بیدار بودم بی‌حرکت دراز کشیدم و چند انیه به این 
تصوير چشم دوختم. برای اینکه نگاه مرکزی‌تری بیندازم. دید درونی‌ام را به‌وسیله چب 
کردن چشم‌هايیم متمرکز کردم با کمال تعجب تمام مستطیل‌های کوچک ناگهان به هم 
نزدی ک شدند و مستطیل بزرگی را تشکیل دادند. این مستطیل آنقدر بزرگ شد که 
اکن ون تنها چیزی که در صفحه سیاه درونم می‌دی دم دو دای ره نورانی سفید و 
اببی بود. 


احساس می‌کردم شخصی مرا زیر نظر دارد. شاید این دو دایره نورانی نشان دهنده 
نوعی هوش و شعور بودند که می‌دانست من چه‌کار می‌کنم و چه فکری در سر دارم. 
به‌واسطه تصمیمی ناگهانی. گویا باور داشته باشسم کسی صدایمر را می‌شنود. از 
نظر ذهنی در فکرم فرد مقابل را مخاطب قرار داده و گفتم که می‌خواهم کالبد 
فیزیکی‌ام را ترک کنم. 


درست به محض اینکه این کلمات از ذهنم گذشت بلافاصه آرام آرام شروع به بالا رفتن 
کردم. در حالی‌که گویا نیرویی مرا از قالب فیزیکی‌ام به بیرون و بالا هول می‌داد. 
احساس کردم که دست‌ها. پاها. سر و سینه‌ام آرام آرام و ببه‌ط ور منظم از کالبد 
فیزیکی‌ام جدا می‌شود. در حالی‌که به پشت خوابیده و حالت افقفی داشتم به‌تدریج و 
آرام شروع به بالا رفتن و حرکت کردن به سوی سغف اتاق کردم. این خروج غیر منتظره 
مرا کاملاً غافل‌گیر کرده بودا اولین عکس‌العملم گفتن این حرف بود که: وای خدا حون 


دارم کجا میرم؟ اینجا چه خبره؟ 


نیروی اسرار آمیزی که پشتم حضور داشست. همچنان آهسته مرا به بالا و به سمت 
سقف اتاق همول می‌داد. من در این کالبد حدید و ببی‌وزنا می‌توانستم آگاهانه فکر 
کنم و احساسانی از قبیل تعجب و ترس داشته باشسم. حتی دارای قوه بیناینی بودمر. 
می‌توانستم سقف اناق را که بالاتر و روبروی صورتم بود ببینم. هنگامی‌که به 
آهمستگی در حالت شناور بالا می‌رفتم نگاه کوتاهمی به تخت برادرم که کنار تخت 


وقتی که دیدم سقف به من نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود از خود پرسیدم که وقتی به آن 
برسم چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی با کما تعجب دیدم که وقتی به سقف رسیدم حرکتم 
متوقف نشد. آن نیرو همچنان مرا به بالا هول داده و از درون سقف عبور داد. هنگامی‌که 
اسن اف افتادمن ماقعا بواخشسنم سور کیت کالسدم را آودرون‌سشتقف استاش کننص کیا 
کالبدم در مقایسه باسقف از سطح متفاوتی از انرژزی درست شسده بود. این تجربه 
داشست همچنان باورنکردنی‌تر و هیجان‌انگیزتر می‌شد. اکنون داشتم آگاهانه با کالبدی 
بی‌وزن و غیر فیزیکی و در حالی شناور از درون سقف اتاف خواب برادرم عبور می‌کردم! 
حقیقتا که تجربه هیجان‌انگیز و محشری بودا 


کم‌کم به وضعیتم عادت کردم و خودم را با آن تطبیق دادم. در این لحظه ترسم کمرکم 
حای خود را به احساسی از هیجان و لذت داده بود. با استفاده از افکار ذهنی خودم 
شروع به حرکت کردم و خودم را به حالت عمودی و ایستاده درآوردم.. وقتی‌که این کار را 
انجام دادم آن نیروی اسرار آمیز که پشت سرم بود از هول دادن باز ایستاد و به من 
اجازه داد که کنترل آگاهانه و کامل حرکاتم را به‌عهده بگیرم. 


من در حاللت بی‌وزنی در محیطی تاریک و تااسشتتا شور بودم که احتمالاً اتاق زیر 
شیروانی بالای اتاق خواب بود. به سمت جحب نگاه کردم و دیواری را دیدم که حدوداً دو 
سه متر با من فاصله داشست. نصمیم گرفتم همانطور که از درون سقف عبور کرده بودم از 
درون این دیوار نیز عبور کنم. بنابراین در حالت شناور با حرکتی که ترکیبی از راه رفتن و 
شیرجه رفتن بود به سمت آن رفتم و به راحتی از درون آن عبور کردم و در این حالت 
بود که برای اولین بار کالبد جدیدم را دیدم. 


دست‌هاء بازوها, و باهای کالب دم دقیقاً شبیه به کالبد فیزیکی‌ام بود. و عجیب اینجا بود 
که من در کالبد جدیدم لباس به تن داشتم, من شلووار ابی و بیرهن روشنی به تن 
داشتم و این لباس‌ها کاملاً وافعی بودند. از قرار معلوم یک نیروی برتر در طی این 
تجربه لباس تنم کرده بود. 


یس از عبور کردن از درونا دیوار دیدم که در خارج از ساختمانی که برادرم در آن زندگی 
می‌کند قرار دارم و در ارتفاع سه با چهار متر از سطح زمین در هوا شناور همستم. در 
این لحظه به فکر کالبد فیزیکیم افتادم. کالبدم بدون من در چه وضعی بود؟ ایا جایش 
امن بود؟ درست در همان لحظه که این افکار به ذهنم آمد. بلافاصله به کالبد 
فیزیکی‌ام بازگشتمر. این ار کشت به‌قدر سریع بود که حتی طی کردن کمترین مسافتی 
را نیز احساس نکردم. یک لحظه در مکانی خارج از آیارتمان برادرم بودم و لحظه بعد به 
کالب دم بازگشته بودم. 


ناگهان بلند شدم گویا رویای بسیار زنده و پر جنب و جوشی را دیده باشم ولی 
ف نسم که اتشاهی که افتاده سود کاهل واعی است. اخساس عظسش اش ان در 
درونم جاری شد. توضیحی برای بازگگشت سریعم به کالبد فیزیکی‌ام نداشتم و احتمللا 
جیزی بیشتر از بییست پیاسی تانه در خارج از کالبدم نبودم, ولی با تمام اینها, در 
حالی‌که دراز کشیده بودم و به اتفاقی که افتاده بود فکر می‌کردم می‌دانستم که این 
تجربه باور نکردنی تایر دام و عمیقی برآینده من خواهد داشست. 


ملاقات با بر(درم 


صبح روز بعد تقریباً هنوز هم نمی‌توانستم تمام جزئیات دومین تجربه خروج از کالبدم را به 
باد آورم. دیگر هیچ شکی درپاره واقعیت داشستن سفر خروج از کالبد نداشتم. جنین 
تجربه‌ای را نمی‌توان فراموش با انکار کرد. ولی چند نکته در مورد اتفاقی که افتاده بود 
وحود داشت که برایم گیج کننده بود. 


ن نعلبکی‌های نورانی سفید و آبی چه بودند؟ آنها چه معنایی داشتند؟ چگونه در صفحه 
۰ شدند؟ آم جه نیرویی بود که مرا از کالبدم بلند کرده و بیرونا آورده بود؟ 
برخلاف تمام این سئوالات؛ این تجربه نسبت به تجربه اول برایم مفهومر بسیار بیشتری 
داشت. بودن در کالبدی مرئی, با آنچه که از سفر خروج از کالبد انتظار داشستم تطابق 
بیشتری داشت. البته مدتی طول کشید تا فهمیدم که این کالبد اثیری یا اختریام بوده 
است. من در این تجربه به‌صورت روح از کالبد فیزیکی‌ام به درون این کالبد حرکت کرده 
بودم. در نتیجه این تجربه نگاهم به مرگ به مقدار بسیار زیادی تفییر کرد. 


بابیرون آمدن از کالبد فیزیکی و دیدن جهان فیزیکی از زاویه‌ای متفاوت. مرگ برایم به 
3 اف زندگی اه ود بت 1 او دیگر فکر مرگ مه 
هميیشه به آن اعتقاد ۳ یه 


به جای اینکه چیزی در مورد این تجربه روشن و زنده به کسی بگویم همچنان سکوتم را 
حفظ کردم. مرتب اتفاقی که افتاده بود را در ذهنم مرور می‌کردم و به مقایسه تجریه اول 
و دوم خودم می‌پرداختم. شباهت‌هایی میان آن دو وجود داشست. در هر دو مورد من در 
حالت بین خواب و بیداری از کالبدم خارج شده بودم, من قبل. بعد. و در طی هر دو تجریه 
کاملاً همشیار و آگاه بودم. در هر مورد در حالی‌که خارج از کالب دم بودم موقعیت و محل 
تقریبی‌ام را با توجه به کالبد فیزیکی‌ام می‌دانستم. در هر دو تجریه چنین به‌نظر 
می‌رسید که بعد زمان از بین رفته است. 


تفاوت‌هایی نیز بین این دو نجربه وجود داشست. درست قبل از خروجم از کالبد در دفعه 
اول؛ آن سوت ضعیفی که در بالای سرم بود به گوش راستم منتقل شسده بود. این 
مسئله در تجربه دوم انفاق نیفتاده بود. علت تجربه اولم رسیدن به سطح بالایی از 


تمرکز بود. ولی تجربه دوم در نتیجه جیزی اتفاق افتاده بود که مرا از کالبد فیزیکی‌ام بلند 
کرده و بیرون آورده بود. در تجربه دوم تا حدودی احساس ترس می‌کردم ولی در تجربه 
اول جنین احساسی نداشتم. در تجربه دوم دارای کالبدی بی‌وزن بودم که شبیه به کالبد 
فیزیکی‌ام بود. بعدها متوحه شدم که به این کالبد. کالبد اثیری یا اختری می‌گویند. در 
طی تجربه اول من ظاهراً هیچ کالبدی نداشتم, قدرت‌ها . قابلیت‌های ذهنی‌ام در هر 
تجربه متفاوت بود. هم‌جنین در تجربسه دوم بی‌شتر اتفاقاتی که افتاده یبود را به یاد 
داش ول تست اوه ای توف یه نی اسان مان او ها 


بسیار فکر کردم. 


حدوداً یک هفته پس از دومین سفر آگاهانه خروج از کالبدم سرانجام تصمیم گرفتم درباره 
چیز که تجربه کرده بودم به سکوتم پایان دهم. برادر کوچکم که در ان زمان به دیدنش 
عکس‌لعمل او را در مورد تجربه دومم ببینم. با کمال تعجب دیدم که او با علاقه‌ای واقعی 
به داستانم گوش کرد. با اینکه توضیح من مناسب و کافی نبود ولی توحه برادرم 
کاملا واقعی و صادقانه بود. یس از اینکه داستانم را تمام کرده به عللت این مسئله 
پی‌بردم زیرا او نیز بلافاصله در جوابم داستان خودش را بیان کرد. 


او در مورد یک میز گرد تلویزیونی صحبت می‌کرد که چند هفته پیش دیده بود. در این میز 
گرد چند نفر در مورد خروج آگاهانه خود از کالبدشان صحبت کرده بودند. طبق صحبت‌های 
برادرم, این افراد نمی‌دانستند که این تجربه چحگونه اتفاق افتاده است ولی همگی براین 
نکته تأکید داشتند که تجربه آنها کاملاً حقیقی بوده است. یکی از آنهابه وضعیت 
خطرناک و بحرانی خود در بیمارستان اشساره کرده بود که در آن ناگهان به‌ط ور غیر 
منتظره‌ای متوحه می‌ش ود که آگاهانه در شکل و کالبدی بی‌وزن در بالای کالبد 
فیگی‌اشن در الب رواد ات اشست ان قالتد شسه به کالست ریک اش تمده‌هعابای 
شنوایی و بینایی نیز بوده است. او می‌توانست دکتر و پرستار ببیند که در او به دنبال 
علائم حیات میگ شتنن: سپس می‌ش نود که دکتر او را مرده اعلام می‌کند. او بسیار 
عصبانی می‌شود و مشت خود را به سوی دکتر گره می‌کند تابه طریقفی نشان دهد که 
هنوز هم کاملاً زنده است. در آن لحظه تصمیم می‌گیرد به کالبد فیزیکی‌اش باز گردد و 
درست در همان زمان دکتر علاتئم حیات را در او بت می‌کند. سرانجام این فرد نجات 
داده می‌ش ود و او را قادر می‌سازد تا داستان خود را بازگو کند. در هفته‌های پس 
از آنه من و برادرم چندین بار در مورد این موضوع با هم صحبت کردیم. پذی را ببودن و 
بی‌تعصب بودن او در برابر امکان سفر روح برای من دلگرم کننده بود. 


حدوداً یک ماه دیگر نیز در شمال مرکزی ایالات متحده ماندم و به دیدار اقوام و دوستان 
رفتم. تلاش‌های هنگام خواب را برای تمرکز هم‌چنان ادامه می‌دادم ولی موفقیتی کسب 
نمی‌کردم. برخلاف این عدم موفقیت. هنوز هم اشتیاق و خوش‌بینی‌ام برایی به‌دست 
آوردن یک سفر خروج از کالبد آگاهانه دیگر قوی بود. تجربه دوم هنوز هم در ذهنم زنده 
بود. صحبت‌های امیدوار کننده‌ای را با برادرم گذرانده بودم و در آن زمان مشغول مطالعه 
چند کتاب سفر روح دیگر از پال توثیچل نیز بودم. 


کتاب‌های جدید همگی بر همان موضوع کلی تأکید داشتند, و آن این بود که سفر خروج 
از کالبد با اینکه کاملاً واقعی است ولی چیزی جز اولین قدم برای تجربه و اثبات واقعیات 
معنوی و والاتر روح و خدا نیست. با وجود این. علاقه عمده من به این کتاب‌ها هنوز هم 
در موضوع خروج از کالبد فیزیکی متمرکز بود. 
در خلال این هفته‌ها علاوه بر روش‌های متفاوت سفر روح در کتاب‌های پال توثیچل, از 
تکنیک‌های تمرکز خودم نیز استفاده کردم ولی پیشرفتم کند و اهمسته بود. در حالی‌که 
هفته‌ها پیشت سر هم سپری می‌شد من هیچ پیشرفت خاصی را در توانایی‌ام برای 
تمرکز نمی‌دیدم ولی هم‌چجنان به تلاشمر ادامه می‌دادم و هميیشه امیدوار بودم که 
ماحرای آکاهانه یک اما مه دس ت وا هم آواد: 


بی‌تعصب ببودن برادرم و پذیرا بودنا او در برابر ماحرای سفر روح من مرا تشویق کرد تا 
درباره تجربه خود با جند تن از دوستان دیگرم نیز صحبت کنم. بیشتر عکس‌العمل‌هایی 
که دریافت کردم مثبت بودند. دو تن از دوستان نزدیکم درباره اتفاق غیرعادی و عجیبی 


که برای‌شان افتاده بود با من صحبت کردند. و جنین به‌نظر می‌رسید که هر کدام از آن‌ها 
به‌طور آگاهانه سفر خروج از کالبد را تجربه کرده بودند. یکی از این رویدادهای غیر عادی 
آن‌ه] در هنگام خواب اتفاق افتاده بود و دیگری در حالتی آرام و میتی شن کون ه. از 
انجایی‌که دوستانم هیچ اطلاعی از امکان سفر روح نداشتند. هر دو چجنین پنداشته 
بودند که تجربیات‌شان چیزی جزء رویایی زنده و عجیب نبوده است. 


دو تن از دوستان دیگرم که در همان چند هفته ملاقات‌شان کردم گزارشسات حتی 
بود. او چنین تعریف می‌کرد که در سن سیزده نتب عون در آب غظرق شده و عملاً مرگ را 
تجربه کرده است. در آن لحظه احجساسی از ارامش و شادی به او دست می‌دهد و 
دهان به دهان نجات می‌دهند او تجربهاش را برای دیگران تعریف می‌کند ولی آن‌ها 
حرفش را باور نمی‌کنند. و بدین ترتیب با گذشت زمان این تجربه اهمیت خود را برای او از 
دست میدهل. 


یکی از دوستان دیگرم حتی داستان حالب‌تری برای گفتن داشست. او گفت که سه بار 
به‌طور آگاهانه خارج از کالبدش بوده است. اولین تجربه او در نتیجه تصادف بوده است. 
یس از برخورد بایک ماشین؛ . ناگیان متوحجه می شود که در کالبدی ببی‌وزند 9 
محسوس به‌طور آگاهانه در حال پرواز کردن بر فراز صحنه تصادف است. او می‌توانست 

تمام چیزهایی را که در آن پبائین اتفاف می‌افتاد ببیند و بشنود. او می‌بیند که خانمی که 
با ماشینش تنصادف کرده از ماشسین پیاده می‌شود و به‌طرف حایی‌که کالبد او افتاده بود 
می‌دود. او چجنین می‌یندارد که او مرده است. ولی به محض اینکه آن خانم به او دست 
می‌زند. بلافاصله به کالبد فیزیکی‌اش باز می‌گردد. 


این داستان‌ها و کتاب‌هایی که خواندم باعث شدند تا با وحود ناکامی‌ها و عدم موفقیت. 
علاقه و اشستیاقم برای سفر روح و انجام دادن تمرینات روزانه تقویت شود. حتی توانستمر 
در کتاب " نسیمی از بهشت " به مطلب هیجان‌انگیز و عجیبی دست یابم. در این کتاب 
گزازشنتین از یک تجربه خروج از کالبد خواندم که شبیه به تجربه من بود و در ا> فردی پس 
از خارج شدن از کالبدش پروازکنان به سمت سقف اتاقش رفته و از درون آن عبور کرده 
بود. در طی تمرکزهای بی‌تمری که در این چند هفته داشتم شور وشوق و اشتیاقم 
برای به‌دست آوردن تجربه سوم عم دنا از خاطره روشسن و واضحی که از تجربه دوم 
کال تنم لت ات می‌گرفت. 


داستان‌های سفر روحی که زر شنیده یا خواندم همگی به من کمک کردند که این باور در 
من نتقویت شود که می‌توان دوباره آگاهانه از کالبدم خارج شومر. 


فرصت (ز دست رفته 


یک روز صبح تقریباً یک ماه و نیم پس از تجربه دومم اتفاق عجیبی افتاد که خوش‌بینی‌ام را 
دوباره زنده کرد. همگام خواب در یک لحظه به‌طور آگاهانه متوحه تصویری بسیار واضح و روشن 
در صفحه درونم شدم. اين آگاهمی و هوشیاری کوتاه باعت شد تا من با وحودی که از نظر 
جسمانی خواب بودم ولی از نظر ذهنی بیدار شوم. 


بازهم خودم را در همان وضعیت خودانگیخته بین خواب و بیداری یافتم که قبلاً تجربه کرده 
بودم. به تماشای تصویری پرداختم که مستقیماً رو به روی نگاه درونی‌ام در صفحه سیاه 
ذهن شسکل گرفته بود. این تصویر شامل نمای درشستی از همان الگوی مستطیل‌های 
متقارنی بود که قبل از دومین تجریه خروج از کالب دم دیده بودم. این الگوی روشن و 
درخشان شبیه به صفحه بازی ۲,0 بود که ارتفاع آن را سه و عرض آن را چهار 

نشکیل میداد. مستطیل‌های مذکور توسط خطوط عمودی زرد و پهنی محصور شسده 


بودند. 


با یی بردن به امکان موحود در این وضعیت برای سفر روح. بلافاصله شروع به تجسم 
خود در کالبد بی‌وزن کردم. در عرض چند ثانیه به چنان سطعی از تمرکز رسیده بودم که 
واقعاً احساس می‌کردم بی‌وزنا همستمر. کاملاً احساس می‌کردم که در حال نزدیک شسدن 
به لحظه خروج می‌باشم ولی درست در همین لحظه حباتی و خاص ناگهان همه چیز را 
خراب کردم از نظر ذهنی اندکی مردد بودم و در مورد ترک کالب دم تا حدودی احساس 
ترس می‌کردم. این تردید کوک باعث شد که نصویری که در صفحه ذهنی درونم بود 
ناگهان محو شود. سپس کالبد فیزیکی‌ام با تکانی بیدار شد و تمرکز بالایی که به‌دست 
اورده بودم از بین رفت. 


از اتفاقی که افتاده بود هم هیجان زده بودم و هم ناراحت. تجربه کردن دوباره حالت بین 
خواب و بیداری بسیار هیجان‌انگیز بود. ولی مانع شدن ترس و از دست دادن این فرصت 
طلایی سفر روح ناامید کننده بود. اگرچه احساس می‌کردم همه چیز را خراب کرده‌ام 
ولی بعدها این اتفاق خاص برایم بسیار مفید واقع شد. علاقه و اشتیاف ضعیف شده‌ام 
برای سفر روح بدین‌وسیله نیروی تازه‌ای گرفت. 


تنلاش‌های شبانه‌ام برای تمرکز, نیرو و توان نازه‌ای به خود گرفت ولی نتایج به‌دست آمده 
نسبت به گذشته به هیجوجه بهتر نبود. برای اینکه توانایی‌ام را برای تمرکز بهبود 
بخشم تصمیم گرفتم برنامه تمرینی را در روز برای خودم به‌وجود آورم, سعی می‌کردم تا 
جایی‌که ممکن است تصویری را با وضوح و روشسنی تمام برای چند دقیقه در ذهنم 
به‌وجود آورم و این‌کار را سه یا چهار بار در روز انجام می‌دادم. شاید به این طری ق 
سرانجام سطح تمرکز به تدریج افزایش و بهبود پیدا می‌کرد و بعضی از تلاش‌های تمرکزم 
در هنگام خواب به تجربیات خروج از کالبد منتهی می‌شد. 


در طی هفتههای بعد همچنان به این برنامه عمل کردم ولی پیشرفت حاصله در 
توانایی‌ام برای تمرکز بسیار جزیی بود. در همین زمان بود که در قابق دیگری مشغول به 
کار شدم. در هر فرصت ممکن این تمرینات کوتاه روزانه و همینط ور تمرکز در هنگام خواب 
را هم‌چنان ادامه می‌دادم. تلاش‌های ذهنی‌ام هنوز هم مانند گذشته خسته کننده, 
وقت‌گیر , و دشوار بود. با این وجود. من پیوسته سعی می‌کردم و هنوز امیدوار بودم که 
نتیجه سودمندی را از این انرژزی ذهنی و فیزیکی مصرف شده به‌دست آورم. 


سپس یک شب. حدودا سه هفته بعد. تصمیم گرفتم چیز متفاوتی را امتحان کنم. با خود 
قرار گذاشتم در هنگام خواب. صرفاً به‌عنوان تمرین کردن و بدون اینکه اهمیتی به خروج 
از کالبد بدهم به مدت یک ساعت تمرکز کنم, این فقط قرار بود تمرینی برای تمرکز باشد 


در رخت‌خواب دراز کشیدم و سعی کردم صحنه‌های متفاوتی را همراه با جزئی اتش در 
ذهنم به تصویر بکشمر متمرکز کردن افکار به این طریق هنوز هم برایم بسیار دشوار و 
خسته کننده بود. به این فکر افتادم که سعی کنم الگوی مستطیل‌های متقارن با خطوط 
زرد رنگ که چند هفته قبل دیده بودم را مجسم کنم. در حالی‌که به تجسم این الگو 
مشغول بودم اتفاق غیر منتظره‌ای افتاد. ناگهان با کمال تعجب و شگفتی متوحه شدم 
که دیگر در حال تجسم کردن این الگو نیستم/؛ آن مستطیل‌ها اکنون واقعاً در مقابل نگاه 
درونی‌ام بر روی صفحه ذهن وجود داشتند. ۱ ۱ 
به محض دیدن و شناختن این نصویر واضح و روشسن در صفحه درونی ذهنم افکار 
متعددی به طور همزمان به ذهنم خطور کرد. بلافاصله به امکان موجود در این وضعیت 
برای سفر خروج از کالبد پی بردم. هم‌جنین متوجه شسدم که سطح تمرکز در این 
لحظه خاص بسیار بالاست. توحپم صد در صد بر روی الگوی مستطیل‌ها متمرکز شده 
بود و نسبت به هر فکر دیگری اعم از کالبد و حواس فیزیکی‌ام بی‌اعتنا بودم. و این‌بار 
کالبد فیزیکی‌ام خواب نب ودا! 


می‌دانستم که کوچک‌ترین وقفه‌ای در تمرکز باعت از بین رفتن تصویر می‌شود. به یاد 
اشتباه که در تجربه قبللی مرتکب شده بودم و نردید کوچکی که به ذهنم راه داده 
بودم افتادم. می‌دانستم که برای اينکه بتوانم کالبدم را در این وضعیت ترک کنم باید 
هرگونه ترس و تردیدی را از ذهنم بیرون کنم. 


علاقه و اشتیاقم برای خروج از کالبد به‌قدری شدید بود که ترس برایم اصلاً مطرح نبود. 
این‌بار صد در صد آماده و مشتاق بودم تا کالبد فیزیکی‌ام را رها کنم و با هر تجربه‌ای که 
در پیش بود همراه شوم بلافاصله نا جایی‌که می‌توانستم نگاه درونی‌ام را برالگوی 
مستطیل‌ه] متمرکز کردم و سعی کردم ذهنم را از تمام افکار دیگر رها کنم. اکتهن 
می‌توانستم این سطح از تمرکز را برای چند ثانیه‌دیگر حفظ کنم ممکن بود فرصتی 
برای خروج از کالبدم به‌دست آورم. 


الگوی مستطیل‌ها به سرعت به دید درونی‌ام نزدیک شد. اکنون صفحه درون به‌طور کامل 
توسط قسمتی از خطوط حاشیه‌ای زرد رنگ اشفغال شده بود. در حالی‌که دید درونم را تا 
حد ممکن بر این خط زرد رنگ که هم‌چنان در حال نزدیک‌تر شدن بود متمرکز می‌کردم 
ناگهان مکشی حجزنی و کوک در اطراف چخشم سومم به‌وحجود آمد و مرا بیرون کشیده و 
به درون حهان وسیعی از ز تاریکی راند. من به آهستگی به‌صورت سر و ته و معلق زنان در 
فضایی به تاریکی فضای لایتنهیای حرکت می‌کردم. نقطههای نورانی بسیاری در 
مسافتی دور در این فضا به چشم می‌خورد. احساس انرژی و نیروی زیادی می‌کردم و 
نسبت به هميشه دارای حواس قوی‌تر و تیزتری بودم. به‌طوری‌که گویا توسط جریان 
خفیفی از الکتریسیته شارژ شده بودم. 


در این کالبد ببی‌وزنا کمملاً آگاه و دارای احساسات و عواطف بودم و از اینکه دوباره 
توانسته بودم از کالبدم خارج شوم بسیار احساس ذوق و هیجان می‌کردم. هر تانیه از 
این احساس ازادی را دوست داشتم و از ان لذت می‌بردم. پس از دو ماه تمرکز کردن 
سرانجام موفق شده بودم! در آن لحظه به تنها چبزی که فکر نمی‌کردم بازگگشت به کالبد 
فیزیکی‌ام بود؛ دلم می‌خواست همچنان بیرونا از کالبدم بمانم و تاحد امکان از این 
احساس عالی و شگفت‌انگیز بی‌وزنی لذت ببرم. 


حدودا سه یا چهار ثانیه به آرمی در این جهان تاریک و ظاهراً بی‌پایان به‌صورت معلق 
حرکت می‌کردم. ناگهان محیط اطرافم تفییر کرد و تبدیل به جهانی شد که روشن و 
درخشان و شبیه زمین بود. در اتاقی واقع در طبقه همکف یک خانه يا ساختمان بودم. 
حدوداً یک متر بالاتر از کف اتاق در حالت ایستاده شناور بودم و داشستمر به حرکتی آهسته 
بر روی آن فرود می‌آمدم. اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که از کالبم خارج شده و 
به مکانی در زمین سفر کرده‌ام. محیط اطرافم سه بعدی و بسیار واقعی بود؛ ؛ دقیقاً مانند 
مکان‌ها و چیزهایی که در زمین می بینیم. 


کف اتاق رسید. در آن فرو رفت. در حالی‌که هنوز هم در کف اتاق فرو می‌رفتم 
دست‌هایم را به اطراف باز کردم و محکم بر روی کف اتاقف قرار دادم تا از فرو رفتنم 
حلوگیری کنم. دست‌هایم را محکم روی سطح اتاق فشار دادم زانوهایم را خم کردم و 
پاانم راتال امش ستد احط ه هد جر اساف ان ماه مرو باه ایهر ماد هم نهک مز 
روی کف اتاق قرار داشست. اینکه چرا حالا می‌توانستم محکم روی سطحی بایستم که 
همین چند لحظه قبل داشتم در آن فرو می‌رفتم را نمی‌دانم. هیچ نشانه‌ای برای بی 
کرده‌ام. البنته هنوز هم از بودن در این وضعیت عجیب احساس لذت و هیجان بسیاری 
می‌کردم؛ فکر ترس حتی به ذهنم نیز خطور نکرده بود. 


در اناقفی معمولی با ابعادی متوسط ایستاده بود. اتاف به طرز زیبایی با صندلی‌ها. میزها. 
کانایه‌ها و قالیچه‌های کوچک جدید و مدرن چیده شده بود و شبیه اتاقف استراحت بود. به 
اطرافم نگاه کردم و پله‌های کوچکی را دیدم که به طبقه بالاتر منتهی می‌شد. شروع بع 
بالا رفتن از پله‌ها کردم ولی بعد به سرعت متوجه شدم که می‌توانم از نظر ذهنی 
کشش جاذبه را بر روی خود خنثی کنم و بی‌وزند شوم. با نجسم کردن خود در حالتی 
بی‌وزند» توانستم از نظر ذهنی خودم را چند سانتی‌متر بالاتر از یله‌ها ببرم و آنگاه با 
استفاده از قدرت فکرم به آرامی به‌سوی اتاقفی که در طبقه بالا بود پرواز کردم. 


اولین چیزی که در اتاق طبقه بالا دیدم دو زن بودند که حدوداً چهار يا پنج متر دورتر از من 
ایستاده بودند و داشتند با هم صحبت می‌کردند. یکی از آنها تقریباً چپل ساله و دیگری 
پنجاه ساله به نظر می‌رسید. اناق مذکور عمدتاً با رنگ نخودی دکور بندی شده بود و 


فکر می‌کردم آن دو نفر نمی‌توانند مرا ببینند» ولی با کمال تعجب متوحه شدم که آنها 
بلافاصله متوحه حظور من شدند. آنها در حالی‌که مرا نشان می‌دادند و با هم صحبت 
می‌کردند آهسته به سمت من آمدند. ابن مسئله مرا گیج کرده و ترساند. زیرا من خبال 
می‌کردم آنها قاعدتاً نباید بتوانند مرا ببينند. از این می‌ترسیدم که اگر آنها به من برسند 
چه اتفاقی خواهد افتادو سعی کردم پرواز کنان از انها دور شوم ولی به دلایل نامعلومی 
نمی‌توانستم حرکت کنم و فقط در حالت بی‌وزن در هوا دست و پا می‌زدم بدون اینکه 
حرکت قابل توجهی به سمت حلو داشته باشم. هرچه آن دو زن به من نزدیک‌تر 
می‌شدند. ترس و نگرانی من بیشتر می‌شد. ۱ 

و ان اسان رم که کم رگم کسرل ده ام الا رای ری وان ان 
افزايش از دست دادم احساس عجیبی به درونم هجوم آورد و آنگاه نیروی پر قدرت ولی 
ملایم مرا به سرعت از این محیط زنده و واقعی بیرونا کشید و دوباره به درون حهانی از 
سیاهی و تاریکی برد. می‌دانستم که در حال بازگگشت به کالبد فیزیکی‌ام همستم. با 
وحجود نگرانی و ترسی که در خلال اقامت کوتاهم در آن خانه ناآشنا در درونم به‌وحجود آمده 
بود بازهم دوست داشتمر بیرونا از کالبدم بمانم و مسدت بیشتری از این احساس 
شگفت‌انگیز بی‌وزنی لذت ببرم. 


۱ ۳۹۱ 7۳ 0( 
و حواس فیزیکی‌ام دوباره مرا در بر می‌گیرد و اینجا بود که متوجه شسدم به کالبدم 
بازگشته‌ام. بلافاصله بیدار شسدم و از چیزی که تجربه کرده و به انجام رسانده بودم 
سرشار از لذت و هیجان بودم. در حالی‌که به موفقیتم افتخار می‌کردم عمانطور در تختم 

دراز کشیدم. 


در حالی‌که فکر می‌کردم اکنون ساعت‌ها تلاش برای تمرکز کردن بالاخره نتیجه داده 
است. سعی می‌کردم تمام چیزهایی که در این تجربه دیده و شنیده و انجام داده بودم 
را به باد آورم. وطلی متوحه شسدم که بسیاری از حجزئییات اتفافافتی که افتاده بود از 
حافظه‌ام پاک شسده است. اکنون دیگر جیو زب اد فو تاره جهره آن دو زنا و یا اتناقف‌های آن 
خانه به باد نمی‌آورم. حتی نمی‌توانستم به پاد آورم که آنها به هم چه می‌گفتند. از 
دست دادن حافظه به این شنت آن هم یس از چنین ماحرای عالی و هیجان‌انگیزی 
حقیقتاً مایه خجالت بود. پس از دو ماه سعی و تلاش سخت و طاقت‌فرس برای خروج از 
کالبد و عاقبت نیز موفق شدن. اکن ون با اینکه فقط چند لحظه از بازگشت به کالبدم 
آورم. اگرجه این ضعف و فقدان ناگهانی حافظه ناامید کنن ده ب ود ولی اشتیاق و 
خوش‌بینی فزاینده‌ام مرا از هیجان به لرزه می‌ان داخت. پی‌شاییش از همان لحظه به 
فکر تجربه بعدی بودم و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی می‌کردم. 


فکر کردن درباره این تعربه 


آن‌ط ور که فهمیدم احتمالاً از طریق شم سوم از کالبدم خارج شسده بودم. داشستن 
کالبدی مرئی و قابل رویت با توصیفاتی که در کتاب‌های سفر روح خوانده بودم شباهمت 
داشت ولی سئوالات بسیار دیگری در مورد اتفاقی که افتاده بود وحود داشت که 
نمی‌توانستم به انها جواب دهم 


جالب‌ترین سئوال درباره این تجربه این بود که من به کجا منعکس شده بودم؟ ایا به 
حایی در زمین رفته بودم یا اینکه احتمالاً به حهانی غیر فیزیکی؟ اینکه آن دو زن توانسته 
بودند مرا ببينند مرا به فکر انداخت که شاید به یکی از حهان‌های دور رفته بودم. طبق 


کتاب‌های سفر روحی که خوانده بودم افرادی که در زمین ق نف گاین می‌کنند قرار نبود 
بتوانند فردی که در کالبد روح است را ببینند. 


پا توئیچل چنین توضیح داده بود که جحهان‌های درون در محدوده‌های فضایی یکسان و در 
درون یک‌دیگر قرار دارند و هر جهان درونی می‌تواند جداگانه و به‌طور مستقل وحود داشته 
باشد و عمل کند. هر یک از این حهانها از سطح ارتعاش منحصر به فردی ساخته شده 
است که برای شمان انسان نامرئی و غیر قابل ریت است. شاید بدان معنی بود که 
هرچه که در جهان فیزیکی وجود دارد. به علاوه هر آنچه که بتوان تصورش را کرد, در 
این جهان‌ها نیز وحود دارد. 


قبل از این تجربه توجه و آهمیت زیادی به توضیحات ارانه شده در کتاپ‌هایم دربارج 
حهان‌های نامرئی درون نمی‌دادم. اکن ون باید امکان وحود داشتن آنه]ا را در نظگر 
می‌گرفتم. شاید جهان‌های درون که در کتاب‌های آقای توئیچل مطرح شده ب ود 
واقعاً وحود داشتند. 


پس از اینکه چند ساعت بعد بیدار شدم با کمال ناامیدی متوجه شدم که قسمت بیشتر 
تجربه هیجان‌انگیز بر اثر خواب از حافظه‌ام پاک شده است. حالا حفی نمی‌توانستم نیمی 
از آنچه را که دیده و انجام داده بودم را به یاد آورم. البته ضعف و فقدان حاقظه ت البرک پعر 
هیجان و اشتیاقم نگذاشت. دلم می‌خواست هرجه زودتر تجربه خروج از کالبد دیگری را 
کسب کنم. اهمیتی نداشت که چه مقدار خواب و تلاش ذهنی را باید در این کار قربانی 
کنم و یا اینکه این کار چند روز یا هفته یا ماه طول خواهد کشید. فقط می‌خواستم به هر 
طریقفی که شده از کالب دم خارج شوم و این هرچه زودتر اتفاف می‌افتاد بهتر بود. 


رهایی (ز بند 


به تدریج تقییری در ریا و همدف اولیهام یعنی باد گرفتن خروج از کالبد و سفر به 
مکان‌های مختلف به‌وجود آمده بود. اکنون هدفم سدده‌نر بود. همینکه بتوانم از کالبدم 
خارج شوم به اندازه کافی کار سختی بود. اينکه از کجا تخر در بیاورم دنگر برایم اهمیتی 
نداشت. هرجا که خارج از کالبدم بودم به اندازة کافی هیجان‌انگیز بود. پس از سومین 
تجربه خروج از کالبد چنین به‌نظر می‌رسید که بارقه‌ای از امید برای رسیدن به این هدف 
وحود دارد. این مسئله به انگیزه و اشتیاقم نیرو می‌بخشید و باعث می‌شد بیش از 


برنامه کاری قایق طوری بود که اجازه نمی‌داد در طی زمان استراحتم تمرین تمرکز کنم 
ولی به هر حال آن روز چند بار برای مدتی کوتاه تمرکز کردم. وقتی که سرانجام مدت 
استراحت بعدی‌ام سر رسید. روی تختم دراز کشیدم و قاطعانه سعی کردم الگوی 
مستطیل‌هایی که شب قبل دیده بودم را در ذهنم به تصویر بکشم. ولی در تمرکز کردن 
موفق نمی‌شدم؛ ذهنم دائمآ به افکار نامربوط و مختلف منحرف می‌شد. پس از حدوداً 
چها و پنج دقیقه تلاش برای تمرکز کردن. شروع به تجسم صحنه‌های دیگری در ذهنم 
کردم هیچ چیز کمکم نمی‌کرد به سطح بالایی از تمرکز دست یابم و سرانجام نیز 
به‌تدریج به خواب رفتم. 


در طلی روزهای بعد جندین ساعت در زمان استراحتم تمرین کردم ولی نتایج قابل 
توجهی به دست نیاوردم. در روز پنجم سرانجام اتفاقی افتاد. بازهم روی تجسم کردن 
الگوی مستطیل‌ها کار می‌کردم. از نظر ذهنی بسیار خسته بود و نیاز به خواب داشستم 
ولی تنصمیم گرفتم مدت بیشتری به این کار ادامه دهم و شروع به تجسم خود در 
کالبدی بی‌وزند کردم. به‌تدریج به خواب رفتم ولی تا حدودی نسبت به محیط اطرافم 
هشیار بودم. درحالی‌که نیمه‌خواب بودم به تجسم خودم در حالتی ببی‌وزنا ادامه دادم و 
فیزیکی‌ام کرد. سر کالبد درونی‌ام هنوز در کالبد فیزیکی‌ام بود. بنابراین با حالت خواب 


آلوده ناحائیکه می‌توانستم پاهای کالبد درونی‌ام را محکم به طرف بیرونا پرتاب کردم تا 
خودم را از قالب فیزیکیام ازاد کنم. 


شسدت + ضربه ام مرا هت وارونه وبه یشت از ۹ کرد. ابید درونمر 
بودم به ی و درون 9 شدمر. از ۳ که 1 و از ایند دوباره از کالبدم خارج 
شده بودم شاد و سرمست بودم 


در این جهان تاریک دارای قدرت بینایی بودم و می‌توانسم حرکت خودم را نسبت به 
قاط تیار یر سای که قاری ساط رات با تفه زعاه کردم هه سس مر و ره 
پس از آن ناگهان تاریکی تغییر پیدا کرد و تبدیل به جهانی روشن و درخشان شبیه به 
زمین شسد. با وضوح و شفافیفتی بسیار زیاد اطرافم را مشاهده می‌کردمر در کالبد 
درونم کام لا لباس بر تن داشتم و ظاهرم شبیه به کالبد فیزیکی‌ام بود. درونا خانه 
فک و مدرنشی ایستاده بودم که دارای تال مت رلوک و کاملاً واقعی. ؛ و درست 
مانند وسائلی که در زمین می‌بينیم بود. با کنجکاوی شروع به قدم زدن در اتاق‌ها کردم 
و بیس از مدت کوتاهمی دو مرد و یک زن را دیدم که حدوداً هم سن من بودند. در 
حالی‌که با آنها صحبت می‌کردم هم‌جنان اعتقاد داشتم که این خانه و افراد درون 
آن قسمتی از حهان فیزیکی هستند. 


یس از اینکه مدت کوتاهی با آنها صحبست کردم ناگیان از آن محیط زنده و واقعی خارج 
شده و دوباره به جهانی تاریک کشیده شدم. حدوداً یک با دو تانیه بعد در کالبد 
فیزیکی‌ام بودم. نایدید شدن خانه و افراد مذک ور به‌ط ور ناگهانی و غیر منتظره 
اتفاق افتاد و بازگشتم از درون تاریکی؛ غیر ارادی. سریع؛ , و بسیار ملایم بود. . یس از 
اینکه, به کالبدم بازگشتم با کمال ناامیدی متوجه شسدم که بسیاری از حزئیات 
تجربه هیجان‌انگیز از ذهنم پاک شده است. 


از تجربه‌ای که به‌دست آورده بودم بسیار هیجان زده بودم و اشتیاقم برای خارج شسدن 
دوباره از کالبد چنان قوی بود که بلافاصله سعی کردم خودم را در ذهنم در کالبدی 
بی‌وزن احساس کنم. پس از انیکه افکارم را به همین شی وه حدوداً بببست یاسی 
دقیقه متمرکز کردم و وارد مرحله اولیه‌ای از خواب شسدم ناگیان متوجه شسدم که 
به‌طور خود به خود از کالبدم خارجخ می‌شوم. 

دوباره خودم را به مدت چند تانیه در حهانی تاریک و سپس در حهان تسه بتک و واقعی 
دیگری که شبیه به زمین بود دیدم. کالبد درونی‌ام کاملاً لباس بر تن داشت و ظاهر آن 
دقیقآشبیه به کالبد فیزیکی‌ام بود. همه چیز را کاملاش فاف و بهوضوح می‌دیدم. در 
محیطی شبیه به زمین و مقابل ساختمان آحری قرمزی ایستاده بودم. مرد میان‌سال. 
ناشناس, و کوتاه قدی همراهم بود که ریش سیهی داشست و لباس سیاه زیبایی پوشبده 
بود. او کلاه سیلندر شکل سیاهی بر سر‌و عصای سیاهی در دستش داشست. عده‌ای 
در آن محل در حال قدم زدن بودند. آنجا شبیه به یک پارک کوک بود و زمین جمن 
سرسبز و بزرگی در آن به چشم می‌خورد. در زمین چمن - پیاده روهایی برای عبور 
افراد ایجاد شده بود. 


پس از اینکه حدوداً ده دقیقه با این فرد صحبت کردم ناگیان به دلیل نامعلومی 
کنترلم را بر محیط از دست دادم و به سرعت به کالبد فیزیکی‌ام بازگشتمر. این‌بار 
نسبت به تجربه قبللی پس از وارد شدن به کالب_دم مطالب بسیار بی شتری از 
حافظهام یاک شده بود. از گفتگوی طولانی‌ای که با آن مرد ناشناس داشتمر تقتویت] 
هیچ چیزی در حافظهام نمان ده بود. علاوه بر این مسئله اکنون حتی نکات بیشتری از 
تجربه اولم را نیز فراموش کرده بودم. 


در جهان روشن و درخشان دیگری هستم. این‌بار با کمال تعجب متوحه شدم که به 
راحتفی بر فراز منطقه ساحلی بسیار زیبایی در حال پرواز کردن همستم. در حالی‌که 
دست‌هایم را مانند گلای در به دو طرف باز کرده بودمر. تقریبآدر ارتفاع ده متری از زمین در 


حال پرواز بودم و به امواج اقیانوس که در آن پائین به ساحل سنگی برخورد می‌کردند 
نگاه می‌کردم. حتی می‌توانستم صدای برخورد امواج با صخره‌ها را بشنوم واقیِ]ً 
هیجان‌انگیز و نشاطاور بود. 


متأسفانه این شعف و شادمانی خیلی زود پایان یافت. چند دقبقه بعد متوجه شدم 
که از اقیانوس و محیط زیبا دور شده و دوباره به درون سیاهمی و سپس به درون کالبدم 
کشیده می‌شوم. هم‌چون موارد قبل. انن‌سار تید بازگ شت به کالبدم حزئيیات بصری 
زیادی از این نجربه را از یاد برده بودمر. خستگی حجسمانی و ذهنی‌ام احخساس هیجان؛ 
شسادی. و غظروری که از ببه انجام رساندن این سه انعکاس یی در یی داشتم را 
ت تا نا نیو قرار داده بود. دیگتر در آن شسب توانایی تمرکّز کردن بی‌شتر نداشتم 
بنابراین در تختم غلتی زدم و به‌سرعت به خواب رفتم. 


[یا نما زمین بود 


ضعف و فقدان حافظه که بلافاصله پس از ورود به کالبدم به آن دچار می‌شدم چیزک 
بود که دلیلش را نمی فهمیدم و مسلماً نیز از آن لذت نمی‌بردمر. ترک کردن آگاهانه 
کالبدم آنقدر دشوار و وقت‌گیر بود که عدم توانایی در به یاد آوردن فعالیت‌های خروج از 
کالبدم واقعاً بی‌انصافی بود. 


البته این مسئله چجیزی از احساس هیجان و شسوقی که در تجربیاتم داشستم کم نمی‌کرد. 
اکن ون اشتیاقم به ارتفاعات جدیدی رسپده بود. به دست آوردن سه تجربه پی در پبی در 
یک شب. قطعاً به این معنی بود که من کاری را درست انجام داده بودم! شاید توانایی‌ام 
در تمرکز سرانجام رو به بهبود گذاشته بود. 


واقعی و صلب بودند و بودن در آن‌ها بسیار شبیه بودن در کالبد فیزیکی‌ام در زمین بود. 
من در این جهان‌ها در کالبدی مرئی به‌سر می‌بردم که دقیقاً شبیه به کالبد فیزیکی‌ام 
بود؛ می‌توانستمر آگاهانه فکر کنم و حواسم را احساس کنم؛ تمام حواس کالبد فیزیکی 
اعمر از لامسه. چجشایی. بویایی. شنوایی و بینایی را دارا بودم و می‌توانستمر اشیاء 


ارام را ق این حضان‌ها کاس لسن کم 


سه تفاوت عمده میان حالتی که در کالبد فیزیکی‌ام بودم و حالتی که خارج از کالبدم و در 
مکان‌های بسیار زنده و واقعی بودم وحود داشت: نخست اینکه هنگامی‌که خارج از کالبد 
و در این مکان‌ها بودم خویش درونی‌ام در مقایسه با کالبد فیزیکی‌ام در حالت معم ول 
اندکی احساس انرژی بیشتری می‌کرد. 

دوم: اینکه قوانین طبیعی حاکم بر این جهان فیزیکی. بر جهان‌های درونی‌ای که می‌رفتم 
حاکم نبود؛ برای مثال, در چند مورد از تجربیات خروج از کالبدی که در این مکان‌ها داشتم 
توانستمر به اراده خود پرواز کنمر. 

سوم: اینکه من در خلال بعضی از این تجربیات فقط تا حدودی دارای همشیاری و 
خودآگاهمی بودمر. 


تفاوت موجود در سطح همشیاری‌ام مرا متحیر کرده بود. در ابنتدای تجربیاتم در حهان‌های 
درون متوحه نمی‌ش دم که در این حهان‌ها همستم. ولی در خلال آخرین تجربهام که در 
حال پرواز بر فراز ساحل اقیانوس بودم کاملاً از کوچکترین امر جزنی در تجربه‌ام آگاهی 
داشستم. در طی هر کدام از تجربیات اخیرم تفاوت بسیار قابل توحهی در قابلیت تفکر 
آگاهانهام وجود داشست. جنین به نظر می‌رسید که هر جقدر در هنگام خروج از کالبد 
بیدارنر و همشیارتر بودمر همشیاری‌ام در خارج از کالبد بیشتر می‌شد و هنگامی که 
به کالبد بازمی‌گشتم بهتر می‌توانستم تجربه‌ام را به‌یاد بیآورم. 


هم‌چنین متوجه شدم که در سه تجربه اخیرم حالت بارگشتم به کالبد فیزیکی در 
مقایسه با قبل یقیناً تفاوت داشت. هریک از بازگگشت‌های من به‌صورت خود به خود و غیر 
ارادی بودند به‌طوری که ابتدا به طریقی نامعلوم از محیطی که در آن در حال نجربه بودمر 


به یروت با سیم جهانی با شدم و آنگاه لحتانن بعد به کالبدم 
ی و ایا رد یب 
و یا حضور حواس فیزیکی که مرا دوباره در بر می‌گرفت بود. 


اکنون هر چه بیشتر قانع می‌شدم که واقعاً به جهان‌های غیر فیزیکی و درونی که در 
کتاب‌های سفر روح توصیف شده بود سفر کرده‌ام. توصیفات ارائه شده در کتاب‌هایم 
دربارة جهان‌ها یا طبقات نامرئی درون اکن ون به‌تدریج برایم جالب‌تر می شد. بسیار 
مشتاق و علاقمند بودم تا گام بعدی را در کنترل آگاهانه سفرهایم بردارم. 


‌ 


من نیل هستم ۲ 


شفته بسن از آنن.-هاع را ای رصایوسن کنیده‌اک بر فنبه‌ه اه شور تانب ف ‏ مد 
برداش‌تن قدم بعدی در یادگیری سفر روح گذاشست. تقریب] در هر یک از دوره‌مای 
نداشست. اکنون دیگر تجسم کردن خود در یک کالبد بی‌وزن د و یا تجسم کردن 
مستطیل‌ه]ا برایم عمل نمی‌کرد. از قرار معلوم هنوز هم راه حل قطعی سفر روح را 
پیدا نکرده بودمر. 


آنگاه حدوداً یک هفته بس از آن توانستم دوباره کالبدم را ترک کنم. این تجربه اطلاعات 
جدیدی درباره‌سفر خروج از کالبد در اختبارم گذاشت. در حالی‌که در آنه زمان هتوز هم در 
قایقی بارککشی کار می‌کردم در خلال یکی از زمان‌های استراحتم حدوداً یک ساعت 
به‌طور جدی و سخت تمرکز کردم و سرانجان نیز به علت خستگی ذهنی شدید به خواب 
رفتم. آنگاه در حالتی نیمه‌اگاه متوحه شدم که در حال مشاهده‌صحنه‌ای در ریا هستم. 
از بالا در حال نگاه کردن به این صحنه بودم و جنین احساس می‌کردم که در هوا شناور 
هستم و به آرامی به جلو حرکت می‌کنم, گویا من فقط یک جفت چشم بودم که از بالا 
صحنه رویا را نظاره می‌کرد. هنوز همم به‌طور خواب‌آلود. نیت خود را مبنی بر ترک کالبدم 
به پاد داشتم و همین فکر با خواسته کوتاه و نیمه شکل گرفته باعث شد تا حرکتی که 
به حلو داشتم ناگهان متوقف شود. بلافاصله از کالبدم به بیرون لغزیدم و وارد جهانی 
تاریک و سیاه شدم. کاملابیدار و از اینکه دوباره کالبدم را ترک کرده بودم بسیار هیجانزده 
بودم. این‌طور که به‌نظر می‌رسید این‌بار جدایی از کالبد به علت حرکت و نیروی رو به 
جلوی کالبد درونم صورت گرفته بود. 


پس از مدت کوتاهی اطرافم تبدیل به جهانی روشن و درخشان و زنده شد و من خودم 
را در مکانی همراه با چند نفر دیگر دیدم. دقیقاً به خاطر ندارم که چه اتفاقی افتاد. ولی 
مدت کوتاهی شاید حدود سی دقیقه با آن‌ها بودم سپس کنترل ذهنی‌ام را از دست 
دادم و خود به خود به کالبد فیزیکی‌ام بازگشتم. 


از یاد بردنا تجربیات و دچار شدن به ضعف شدید حافظه در تمام این سفرها چجیزی بود که 
بسیار از آن متنفر بودم و آن را بسیار دور از انصاف می‌دانستم. ولی حتی هنگامی‌که 
فقط مقدار ناچبزی از اتفاقی که افتاده بود را به یاد می‌آوردم باز هم هنوز لذت و شوق 
و آزادی‌ای که از بودن در خارج از کالبدم به‌دست می‌آوردم بسیار زیاد بود. 


شب بعد هنگامی‌که سرانجام استراحتم فرا رسید. در حالی‌که در مرحله ابتدایی خواب 
و در حال چرت زدن بودمر دوباره از تصویر بسیار واضحی در صفحه درونی ذهنم آگاه شسدمر. 
نصویر مذکور کاملاً رنگی بود و مردی را نشان میداد که پشت پیش‌خوان جوبی و 
قهوه‌ای رنگی ایستاده بود که شبیه به تریبونی کوچک بود. 


تمرکز و توحهم بر این تصویر بسیار واضح باعث شد تابه سرعت به نگاه درونی‌ام نزدیک 
ش‌ود. پس از چند لحظه تصویر آنقدر بزرگ شد که مردی که در آن بود به اندازه یک 


انسان واقعی درآمد. تمامی چیزهایی که در این تصویر ساکن و ببی‌حرکت بود به تدریج 


واقعی‌تر شد. . سپس ناگهان مکشسی جزئی در اطراف شم سومم به‌وجود آمد و من 
خودم را کاملاً ملبس در کالبد درونی‌ام در فاصله پنج‌متری تریبون مذکور دیدم. مردی که 
مقابلم بود دیگر حالت ببی‌حرکت و دو بعدی نداشت بلکه واقعی و زنده شسده بود. تصویر 
دو بعدی‌ای که همین چند انیه قبل در صحنه درونی‌ام شکل گرفته بود به طریق 
نامعلومی تبدیل به جهانی زنده و کاملاً واقعی شده بود. 


تریبون مذکور در راه‌رویی عرض و در ساختمان بسیار بزرگی قرار داشت. مردی که پشت 
تریبون ایستاده بود حدوداً سی و پنج ساله به نظر می‌رسید و تقریبا صد و همشتاد 
سانتی‌متر قد داشت. او موهایی به رنگ قهوه‌ای روشن داشت و عینکی دور فلزی به 
جشن زده بود. به طرف او رفتم و مدت کوتاهی با او صحبت کردم او جواب کوتاهمی 
داد و به اتاقی در همان نزدیکی اشاره کرد که در آن باز بود. 


اتقفی که او به آن اشاره کرده بود بسیار شلوغ و پر جنب و حجوش بود؛ عده‌ای در اطراف 
ایستاده بودند و عده‌ای نیز پشت میزهای کوچکی که در سراسر اتاق چیده شده بود 
نشسته بودند. صدا و همهمه زیادی در اتاق شنیده می‌شد. افرادی که در اتاق حضور 
داشتند همگی مسن و یا میان‌سلل بودند. در گوشهای از اتاق دو زند کنار یکدیگر 
ایستاده بودند و چنین به نظر می‌رسید که در حال نام‌نویسی و یا بازبینی اسامی افراد 
برای اتفاقی که در شرف وقوع بود. هستند. 


با اينکه از بودن در آنجا احساس غریبی می‌کردم ولی به هر حال وارد اتاف شدم و روک 
یکی از صندلی‌های خالی در پشت یکی از میزها نشسستم. نس تفر دیگر تیز پشت آن 
میز نشسته بودند. بدون اینکه حرفی بزنم در حجای خود ماندم و فقط به مکالماتی که در 
اتاف در حریان بود گوش کردم پس از مدتی مردی که کنارم نشسته بود به من نگاه کرد 
و سئوالی پرسید که هرگز آنرا فرام وش نخواهم کرد. او پرسید که آیا من در قالب 
فیزیکی‌ام زنده همستم با مرده. در حالی‌که غافل‌گيیر شده بودم جواب دادم که زنده 
همستمر. او گفت که حوان بودن من و قادر بودن به آمدن به این مکان در حالی‌که هنوز 
زنده همستم بسیار قابل تحسین است. از گفته فرد مذکور چنین برداشست کردم که 
افرادی که در این اتناف هستند؛ به تازگی فوت کرده‌اند؛ و اينکه این مکان نوعی ایستگاه 
بین راه است. چون در آن لحظه شجاعت لازم را نداشتم تااز کسی راجع به این 
مسئله سئوال کنم بنابراین هرگز از آنه مطمئن نشدم. 


مدت کمی‌پس از آن به طریق نامعلومی از این محیط واقعی و شبیه به زمین بیرون 
کشیده شده و وارد سیاهی شدم و می‌دانستم که در حال بازگگشت به کالبد فیزیکی‌ام 
هستم. سعی کردم از نظر ذهنی با نگه داشتن این احساس که در کالبدی بی‌وزن درون 
هستم از این بازگشت خود به خود و غیر ارادی به کالبد فیزیکی‌ام حلوگیری کنمر. جند 
انیه بعد. حرکتم در درون سیاهی آهمسته شد و تقریباً به حالت توقف رسید و این 
احخساس را به من داد که به بازگ شنک به کالبدم بسیار نزدیک شدهام. در حالی که 
همچنان احساس بودن در کالبد بی‌وزن درونا را در هنم نگه‌داشته بودم متوجه شسدمر 
که آرام آرام در سیاهصی به عقب حرکت می‌کنم و فهمیدم که موفشق شده‌ام مدت 
بیشتری را بیرون از کالبدم بمانم. 


در نمی‌آورم و از آن زمان | کنون هرگز آن را دوباره ت تجریته 0 0 یه * آرامی 
خودم خودمر می‌اید. ولی قطع این من نبودم که حرف می‌زدم. صدا با این اغاز کرد 
که من " دا هستم ۲ و سپس با همان لحن و طنین عمیق و خداگونه به صحبتش 
ادامه داد و چند حمله دیگر نیز گفت. 


به باد آوردم که درباره‌این مسئله در یکی از کتاب‌هایم خوانده‌ام. در کتاب چنین نوشته 
شده بود که چنین صدایی ممکن است با مسافر روح مبتدی صحبت کند. ولی فرد باید 
بداند که این صدا صدای خداوند نیست. بنابراین پس از اینکه صدا حدوداً چند جمله 
صحبت کرد. حرفش را قطع کردم و با لحضی تنضد و توهین‌آمیز گفتفم: " نه نو 


۱ ۳ 3 لگ و کی‌همستی؟ ولی از حرف گستاخانه و مبارزه طلبانه خود 
پشیمان شدم زیرا صدا بلافاصله از صحبت کردن باز ایستاد. 


چند لحظه بعد سیاهی ناگهان از بین رفت و من دوباره خود را در محیطی واقعی و شبیه 
به زمین دیدم. کنار جمعی ده نفره که در حیات خلوتی دور هم جمع شده و یک میهمانی 
خودمانی راه انداخته بودن ایستاده بودم, روی یک صندلی کنار آن‌ها نشسستم و به 
حرف‌های آن‌ها گوش کردم. بسیار کنجکاو بودم بدانم آنجا کجاست و کاملاً مطمئن بودم 
که آن محیط و افراد آن نسمتی از یکی از حهان‌همای درونی و غیر فیزیکی همستند. 
سرانجام حرئت به خرج داده و از فردی که کنارم نشسته بود ستوال کردم که آنجا 
کجاست. او با خونسردی و بی‌تفاوتی حواب داد: " منطقفه اتیری "۲ 

از اینکه آیا واقعاً به منطقه‌اثیری انعکاس بیدا کرده بودم یا نه فط ده نبودم ولی در 
کتاب‌های پال توثیچل و کتاب‌های سفر روح دیگر چنین گفته شده است که منطه اثیری 
یکی ادج ان‌های فرونی است کته اکفر مسافران زوح دی و خنازه‌کار ترشاتشان را اش 
در آنجا آغاز می‌کنند. 


پس از مدت کوتاهی به‌سرعت از این محیط به بیرون کشیده شدم و لحظاتی بعد در 
کالبد فیزیکی‌ام بودم. ناگیان بیدار شسدم و در حالی که از تجربه‌ای که کسب کرده بودم 
بسیار بهت‌زده و هیجان‌زده بودم متوحه شدم که فوق‌العاده سر حال با نشاط همستم 
گویا پبس از دوازده ساعت خواب عمی و کامل از خواب بیدار شسده بودم. این مسئله 
تعجب‌ور بود زیرا لحظه‌ای که می]واستم از کالبدم خارج شوم بسیار خسته بودم. 
به‌طور غیرعادی و فوق‌العاده‌ای احساس خوشحالی می‌کردم. گویا حریانی از عشق و 
شعف در درونم حاری بود. این احساس عشق وشادمانی تا ساعت‌ها بعد در من باقفی 
ماند. از روی کنجکاوی به ساعتی که کنار تختم بود نگاه کردم تا ببینم چه مدنتی خارج از 
کالبد بوده‌ام, پس از در نظر گرفتن زمانی که حدود یک ساعت و نیم برای تمرکز کردن, 
متوحه شدم که تقریباً دو ساعت از کالبدم دا بوده‌ام. 


دشو(ری و نامطلوب بودن تمرکز 


تجربه اخیرم چنان به‌خصوص بود که مرا وادار کرد تا نگاه دقیق‌تری به اطلاعات موحود در 
کتاب‌های پال توثیچل بیاندازم. من قبلاً در مورد " پدیده خدا هستم " در یکی از کناب‌های 
او مطلبی خوان ده بودم؛ تجربه کردن این مسئله بلافاصله پس از خوان دن آن باید 
جیزی بیشتر از یک اتفاق و تصادف می‌بود. اکنون کمملاً در مورد صحت و درسشی 
اطلاعاتی که او داده بود قانع شسده بودم. البته درک کردن مفاهیم معوی والاتر و 
رفیع‌تری که او از آدها در کتاب‌هايش صحبت کرده بود هنوز هم برایم مشکل بود. 9 
توصیفات او از جهان‌های نامرثی درون اکنون به‌تدریج برایم معنی پیدا می‌کرد. 


حدوداً یک هفته پس از تجربه " من خدا همستم ۲ از قایقی که در آ> کار می‌کردم خارج 
شدم و دوباره برای دیدن دوستان و آشنایان به شمال مرکزی ایالات متحده رفتمر. 
تجربه خروج از کالبد بعدی‌ام چند روز پس از آن اتفاق افتاد. 


یک روز صبح زود از خواب بیدار شنم و تصمیم گرفتم در نسنتسیاهی ص فجه درونی ذهنم در 
اطراف چشم سومم تمرکز کنم. پس از مدتی به تدریج دوباره به خواب رفتم و در مرحله 
اولیه‌ای از خواب به‌طور نیمه اگاه نصویری رنگی را در صفحه درونم دیدم. این تصويیر 
بی‌حرکت و دوبعدی خانمی‌را نشان میداد که در فضای سرسبز بیرون شسهر در وسسط 
حاده آسفالت شده‌ای ایستاده است. وقتی‌که بر این تنصوير تمرکز کردم به آرامی بتارگشو 
شد و من مکشی جزنی را در اطراف چخشم سومم احساس کردم. بلافاصله دیدم که در 
وسط جاده مذکور ایستاده‌ام, آن خانم جوان که پشتش به من بود. ناگهان زنده شد و 


قدم زنان از من دور شد. گوی] به درون یک فیلم سینمایی رفته بودم؛ درست در 
لحظه‌ای که وارد آن حهان شدم همه چیز ناگهان جان گرفته بود. 


اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که کاری انجام دهم تا بتوانم ذهنم را مشغول نگه 
دار وا ای کته اشکان بان ارم ار کالسده نمان فظا اطرافم آسماتین امه به‌هانین 
سرسبز و پیچ در پیچ را شامل می‌شد که چند بوته و درخت روی آنها دیده می‌شد. 
جاده آسفالت شده تا جایی‌که چشم کار می‌کرد در خطی مستقیم به سمت جل و 
کشیده شده بود. بدون اينکه توجهی به خانم جوانی که داشت از من دور می‌شد بکنم 
دست‌هایم را شادمانه بالا بردم و از زمین حستی زدم تا بتوانم بر فراز این محیط زیبا و 
شبیه به زمین پرواز کنم. ولی پرواز نشاطبخش و هیجان‌انگیزم به سرعت پایان یافت زیر 
ناگهان کنترلم را از دست دادم و به درون سیاهی کشیده شده و لحظاتی بعد به کالبد 
فیزیکی‌ام بازگشتم. 


بی‌اختیار با هیجان زیاد به این فکر بودم که شاید سرانجام تکنیک سفر روح خویی را پیدا 
کرده‌ام یعنی این تکنیک که در حالی‌که به تدریج به خواب می‌روم بر سیاهی صفحه 
درونم در اطراف چشم سوم تمرکز کنم. 


ولی وقتی‌که این تکنیک را شب بعد و فردای آن تکرار کردم هیچ اتفاف خاصی نیفتاد و 
حلسات تمرکزم در روزهای پس از آن نبز به هیچ وحه بهتر نشد. تا حالا هیچ تکنیک 
به‌خصوصی بیشتر از یک بار برایم مفید واقع نشده بود. و من اکنون به‌تدریج به علت آن 
پی می‌بردم. هرگاه که می‌خواستم تمرکز ِِ ذهنم دچار افکاری حاکی از انتظار و 
دلهره می‌شد؛ معمولاً نمی‌توانستم سطحی از ارامش را که برای انجام دادن سفر روح 
تیاو اتمه کستب: کت تیه تمایتی در آکترهواردچنین تشد ها من ساعنت‌ه 
هنگام خواب تمرکز می‌کردم و هم‌چنان کاملاً بیدار بودمر. 


پبی بردن به این مشکل و فهمیدن آن کمکی به حل کردن آن نکرد. هنگامی که از الگوی 
تمرکزی استفاده می‌کردم که قبلاً برایم موفقیت‌آمیز بود, به دلایلی نمی‌توانستمر هیجان 
عاطفی را به‌طور کامل از افکارم دور کنم. از این‌رو تاکنون هر یک از انعکاساتم به خارج از 
کالبد در نتیجه آزمايیش با روش تقریب آمتفاوتی از تمرکز بوده است. که در آن احساسات و 
انتظاراتم به حداقل رسیده است و من واقعاً انتظار موفق شدن نداشته‌ام. 


بنابراین چند روز بعد دوباره به آزمایش روش‌های دیگری از تمرکز پرداختم, و هنوز سعی 
داشستم تابه روش مطمئن و رز ثابتی دست یابم که در آن بتوانم به خواب رفته و آگاهانه 
کالب دم را ترک کنم. البته تایک هفته و نیمیس از آن توانستم از کالبدم خارج شوم و 
سرانجام نیز هنگامی که خارج شدم تجربه‌ام فقط چند انیه به‌طول انجامید. 


در هنگام خواب به آرامی از تصویری در رويایم آگاه شدم و دربی را دیدم که در محیطی 
کمن ور قرار داشست؛ از روی کنجکاوی از خودم پرسیدم که پشت آن چیست. به محض 
آینکه این فکر به ذهنم رسید بلافاصله مستقیماً از درون آن عبور کردم. وقتی‌که به طرف 
دیگر رفتم دیدم که در حالت بی‌وزن در فضای اتاق خوابی که شبیه به اناق‌های موجود 
در زمین است شسناور همستم. وسیایل این اتاف درست مانند وسایلی که هميیشه 
می‌بینبمر کاملاً واقعی. صلب و سه بعدی بودند. در حالی‌که تا حدودی همشیار بودم و به 
این فکر می‌کردم که چقدر عالی است که دوباره خارج از کالبدم هستم دوباره به این 
اشتباه دچار شدم و به یاد کالبد فیزیکی‌ام افتادم. این مسئله باعت شد که ناگهان به 
کالب دم برگزدم. از اینکه نتوانسته بودم مدت بیشتری را خارج از کالب دم بمانم ناراحت 
بودم و بسیار احساس خستگی می‌کردم ‏ بنابراین به سرعت به‌خواب رفتم. 


تقریباً در همین دوره بود که تمایلم برای تمرکز کردن رو به ضعف حتانشست: مجبور کردن 
خود به انجام دادن تمرکزهای طولانی و خسته کننده در هنگام خواب برایم بسیار مشکل 
شده بود. ولی اشتیاقم برای سفر روح هم‌چنان مانند گذشته قوی بود. هنوز هم در مورد 
این پدیده با شور و شسوق با بعضی از دوستان و آشنایانم صحبت می‌کردم و در حال 
مطالعه کتاب‌های سفر روح بیشتری از پال توثیچل بودم. ولی عدم پی شرفتم در تمرکز 
کردن در چند ماه گذشته بسیار ناامید کننده بود. حتی چنین به نظر می رسید که در 


چند هفتهاخیر توانایی‌ام در تمرکز کردن به‌تدریج بدتر شده است. مرتب از خودم 
می‌پرسیدم که چطور امکان دارد بدون اینکه بتوانم ابتدا توانایی‌ام را در تمرکز بالا ببرم 
امید داشته باشم که یک مسافر روح ورزیده و ماهر شوم؟ 

دو ساعت تمرکز طاقت‌فرسا و خسته کننده در هنگام خواب گویا تا ابد طول می‌کشید و 
در هر یک از این حلسات احتمال موفقیتم بسیار ضعیف بود. هم‌چنین این مستئله که اکثر 
تجربیات خروج از کالب‌دم نسبتاً کوتاه بودند و اینکه من پس از هر تجریه دچار ضعف 
شدید حافظه می‌شدم نیز به انگیزه و اشتیاقم برای ادامه دادن تمرین‌های شبانه 
صدمه میزد. 


تخربه فد دود نک هفته بسن از آیسن فجریه گوتاه رخ داد یک شب درست قبل از 
خوابیدن. یکی از کتاب‌های پال‌توئیچل را که اخيراً خریده بودمر برداشتم. نام کتاب دفترجه 
معنوی بود. در آن کتاب مطالبی را در مورد خصوصیات و اصوات حهان‌همای متفاوت درونا 
که او ادعا کرده بود وحود دارند - خوان دم. آنه شب شدیداً خسته بودم بطوری‌که پس از 
اینکه کتاب را بستم و چراغ‌هارا برای خوابیدن خاموش کردم به سختی می‌توانستم 
تمرین همیشه‌گی‌ام یعنی تسجم کردن خود در کالبدی بی‌وزند را ادامه دهم ولی بر 
خلاف خستگی شدیدم چیزی می‌بای ست در درونم عمل کرده باشد. زیرا لحظاتی بعد 
دوباره خود را پرواز کنان در حالت بی‌وزن در جهانی تاریک دیدم. 


این‌بار با کمال تعجب از مسافتی دور صدای برخورد امواج اقیانوس به ساحل به گوشم 
می‌خورد. صدای مذکور به‌تدریج نزدیک‌تر و بلندتر شد و مرا احاطه کرد. در حالی‌که 
به‌حزء تاریکی و نقطه‌های کوچک نورانی و سفید چیز دیگری را نمی‌توانستم ببینم با 
تتف یهت کون بسیار به این صدای گیتوا/ و محسور کنننده گوش دادم. به‌خاطر آوردم 
که همین چند ساعت قبل در دفترجه معنوی خوان‌ده بودم که صدای منطقه اثیری 
عبارت است از صدای غرش دریا. حدوداً مدت ده ثانیه به این آهنگ موزون امواج اقیانوس 
گوش دادم و سپس بهسرعت به درونا کالبد فیزیکی‌ام کشیده شدم و صدای مذکور 
ناگهان قطع شد. با وحجودی‌که در آن لحظه تب تیذا احساس خستکگی می‌کردم ولی 
بسیار کنجکاو بودم چه اتفاقی برایم افتاده است. بنابراین دوباره از نظر ذهنی خود را 
مجبور به تمرکز کردم و اتفاقی که افتاده بود دوباره تکرار شد. باز هم صدای برخورد 
شدید ام واج اقیان وس به ساحل را شنی دم و سپس به درون کالبد فیزیکی‌ام 
کشیده شدم. 


حدوداً یک هفته پس از شنیدن صدای امواج اقیانوس در حهان‌های درون, برای کار به 
قایق دیگری رفتم. در طی یک ماهی که آنجا کار می‌کردم فقط یک بار از کالبدم خارج 
شسدمر. برنامه کارم بسیار مشکل بود, ولی دلیل این مسئله عمدنتاً این بود که علاقه و 
اشتباقم برای صرف کردن وقت. خواب. و انرژی ذهنی‌ام برای تمرکز آن‌چنان قوی 
نبود. 


بسیار واضح و فعال داشتم که در آن به‌طور آگاهانه متوحه شدم که حهانی که در آن 
بودم به هیچ وجه رقیا نیست؛ من در حهانی بسیار واقعی. سه‌بعدی, و شبیه به زمین 
بودم. در جریان این رویا در حالی‌که در کالبد درونی‌ام بودم به همراه چند نفر دیگر نقش 
فعالی را در اتفاقاتی که می‌افتاد دارا بودم, پس از اینکه مدت کوتاهی بعد به کالبدم 
بازگشتم دوباره در حالی‌که به‌خواب می‌رفتم به تمرکز پرداختم و بار دیگر در طی 
خوان با یرحه‌ای ا. آکاضی ا. کالینم ام سم 


کاهش یانتن (شتياق برای سفر روم 


پس از یک ماه کار کردن هنگامی‌که قایق را ترک کردم علاقه و اشتیاقم برای تمرکز کردن 
کاملاً تضعیف شده بود. پیشرفت تسیار کند.و آهسته‌من در سفر روح اکنون به‌طور کامل 
متوقف شده بود. خستگی و فشار تمرکزهای اجباری و مداوم حتی برای من نیز غیرقابل 
تحمل شده بود. در بعضی از شب‌ها هنگامی‌که سعی می‌کردم خود را به تمرکز کردن 
در هنگام خواب ترغیب کنم ذهنضم خیلی ساده از دستورم امتناع می‌کرد. شاید 


عجيیب به نظر برسد. ولی دهم بدون توجه به عزم و اراده من»؛ در واقع هرگونه 
حلسه تمرکز طولانی را یس می‌زد. پذی رفتن این مطلب برای من سخت بود زیرا این 
ظاهرا به معنای پاییان یافتن دوران سفر روح من بود. در آن مرحله به غیر از تمرکز 
گرهت, راة دیگری : براف خارع شندت اد کالینم تمن‌ش اختم. 


هم‌چنین به علت اینکه تجربه تازه و جدیدی در خروج از کالبد نداشتم تا به آن فکر 
کنم. بناب‌راین اشتیاق و علاقه رو به ضعفم در مورد سفر روح را باید با فکر کردن به 
تجربیات قبلی‌ام تقویت می‌کردم. ولی با گذشت زمان. همربک از تجربیات 
گذشتهام مانند یک داستان و کتاب قصه شده بود. هرچه این تجربیات از من فاصله 
می‌گرفتند. حتی واقعی‌ترین و هیجان‌انگیزترین آنها.ء من نبز آن‌هارا کمتر به یاد 
می‌آوردم و آذها به نظرم کم اهمیت‌تر و غیر واقعی‌تر می‌رسیدند. 


شش ماه پس از [ولبن تمربه فروم از کالبد 


به‌وجحود آمد. و این اتفاقف چنین افتاد. 


جند هفته پس از خارج شسدن از قایق بارکشی دوباره به شسمال مرکزی ابالات متحده 
رفتمر. قرار بود در مورد مسئله‌مهمی تعهیدی را قبول کنم. شسب قبل از این مسئله تا 
حدودی نگرانی و دلشوره داشتم به‌طوری‌که چند ساعت پس از به خواب رفتن در اواسط 
شسب از خواب بیدار شسدمر. در تختم ارام دراز کشیده بودم و سعی می‌کردم دوباره رت 
بزنم ولی به عللت مسئله‌ای که فردای آن‌روز در پیش رو داشتم نمی‌توانستم بخوابم 
صدای سوت خفیف را در بالای سرم می‌شنیدم. در حالتی کاملاً ارام به سیاهی صفحه 
درونم پخشم دوختم. به هیچوجه در فکر سفر روح نبودم؛ افکارم تمام] در اطراف 
کنم سیر می‌کرد. 


چند ساعتی را به ارامی در تختم دراز کشیدم و سعی کردم دوباره به خواب روم. سپس 
چجیز کاملا غیر منتظره‌ای اتفاق افتاد. تصویر تار و مبهمی به تدریج در سیاهی دید 
درونی‌ام شکل گرفت. این مستئله برایم عجیب بود زیرا در لحظه‌ای که آن تصویر شکل 
می‌گرفت من کمملاً بیدار بودم. این حالت قبلاً هرگز برایم اتفاق نیفتاده بود. تصویر مذکور 
شروع به بزرگتر شدن و واضح‌تر شدن کرد و پس از چند انیه چنان بزرگ شد که تمام 
دید درونی‌ام را در بر گرفت. تار بودن تصویر کم‌کم از بین رفت و چند خانه. یک زمین 
چمن, یک ردیف پیاده رو و یک خیابان در ان نمایان شد. 


هنوز هم از اینکه می‌دیدم بیدار بودنم باعث محو شدن و از بین رفتن تصویر نشده است 
بسیار متعجب بودم. به سرعت و با دقت زیاد نگاه درون و توحه کاملم را بر تصویر متمرکز 
کردم و سعی کردم تا ذهنم را از هر فکری که مربوط به مالبد فیزیکی و حهان فیزیکی 
است رها کنمر تصوير بلافاصله شروع به نزدیک‌نر شدن کرد و سپس به‌تدریج دید درونمر 
را کاملاً احاطه کرد. چیزی در این تصویر به‌نظرم آشنامی‌آمد. و آنگاه ناگهان به آن 
پیی‌بردممر من این مکان را می شناختم! آنجا شبیه به مکانی نزدیک به محل تولدم 
در آیی و وا بود. 


شناختن این مکان هیجان زیادی را در من به‌وحود آورد. مکش ناچیزی را در اطراف شم 
سومم احساس کردم و بلافاصله به درون تصویر منتقل شدم. پس از وارد شسدن به نصویر, 
اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که به سمت خانه‌ای که در آن ژندگی می‌کردم 
بدوم. درحالی‌که از اینکه می‌دیدم دوب اره در خارج از کالب دم هستم حقیقتا از شادی و 
هیچان در ارتعاش بودم به سمت کوچه‌ای آشنا در آن نزدیکی دویدم. در حالی‌که 
می‌دویدم متوحه شدم که صحنه‌آرایی آنزجا اندکی برایم تازگی دارد. خانه و حیات خلوتی 
که قبلأمحل سکونت من بود اندکی متفاوت به نظر می‌رسید. بنابراین به این نتیجه 
رسیدم که در یکی از حهان‌های درون هستمر. 


در حالی‌که هنوز هم با تمام سرعت در آن کوپچه می‌دویدم. حفت پا به هوا پردی و 
مانند پیردین از روی تخته‌شیرحه به هوا حهپش کرده و در آسمان آبی اوج گرفتم. از قدرت 
فکرم استفاده کردم و خود را در ارتفاع پانزده متری از سطح زمین متعادل کرده و به حالت 
افقی درآوردم و آنگاه در حالی‌که دست‌هایم را مانند کار به اطراف باز کرده بودم 
مشغول پرواز شدم. واقعاً باورنکردنی بود. 


پس از مدت کوتاهی پرواز کردن. از بالای خانه سب قیدق عبور کردم که هرد میان‌سالی در 
اسوات آن تشه ب ود ارف نگاو کون اوسعصهن کافلا معل وم ره که اه مسعتواند مرا 
ببیند. مرئی بودن من برای آن مرد تأید دیگری بر این مسئله بود که من به احتمال زیاد 
در یکی از حهان‌های درون هستم نه فو شبارن زمین. 


طولی نکشید که به خارج از شسهر رسسینم و فناضری که در آن پبایین می‌دیدم به‌طور 
چشم‌گیری تفییر کرد. درحالی‌که از شهر دور می شدم متوحه شدم که زمینی که 
تائید مرب ود تخیر بیدا ک رهم و تبدیل به منطرو‌ایک بسه نکلاخ و تسار یبا ند کارت بیة 
صخره‌های متعدد کوچک و به هم پیوسته بود؛ چجشم‌گیرترین مسئله در مورد این زمین 
سنگلاخ عجیب. ترکیب رنگ بسیار زیبای آن بود. رنگ این صخره‌ها از نخودی کمرنگ تا 
قه وه‌ای سیر و رنگ و رو رفته متغیر بود و همین مسئله جشمان داز مذکور را بسیار 
زیباتر از مناظری می‌کرد که در زمین دیده بودم. 


بااستفاده از قدرت ذهنم خودم را به سمت پائین هدایت کردم و به آرامی با پاهایم در 
میان این ساختار نیت نگلاخ فرود آمدم. مدتی همین‌طور در آنجا ایستادم و مبهوت زیبایی 
این منظره شدم. البته در این مرحله ذهنم از فکر خالی شد. و این کار اشتباه بود. چند 
انیه بعد اولین علاتم از دست دادن کنترل را احساس کردم. درحالی‌که نمی‌خواستم 
به‌طور اتوماتیک به کالبدم بازگردم به سرعت سعی کردم تا ذهنم را دوباره مملو از فکر 
کنم و با عجله سعی کردم چیزی را تجسم کنم تا مرا در آنجا نگه دارد. برخلاف اشتیاق و 
تلاش‌های ذهنی‌ام نیرویی که به تدریج افزايش می‌یافت از بالا شروع به کشیدن من 
کرد. درست هنگامی‌که یاهایم از زمین بلند شد به یاد انفاف مهمی افتادم که قرار بود با 
آن روبرو شوم. به دلیل نامعلومی با عجله و با صدای بلند گفتم: " خدایاء من جزئی از تو 
هستم". و امیدوار بودم که چیز یا کسی صدایم را ببشنود و تحت تایر این اظهار نظر 
معنوی قرار گرفته و مرا کمک کند تا بتوانم نتیجه اتفاق فردا را به دلخواه خود کنمر. 
لحظاتی بعد به سمت بللا و به درون تاریکی کشیده شم و به کالبد فیزیکی‌ام 


پن کش فا له با تا فاد متخ اقی که تاد سود شاد هس سس 
بودم. علاقه و اشتیاق زخم خورده و تضعیف شده‌ام به سفر روح بلافاصله بهب ود و التیام 
یافته بود. پس از نامید شسدن از به‌دست آوردن سفرهای بیشتری در خارج از کالبد, این 
تجربه غیر منتظره برای من یک قوت قلب بود و فرصت دیکری را برای سفر روح در 
اختیارم می‌گذاشست. اکنون که دوباره این احساس در ذهنم تازه شده بود. خواستار 
چیزهای بیشتری بودم. بار دیگر به جاده و مسیر سفر روح بازگشته بودم. 


سرنغ جدیدی برای سفر روم 


دلیل اینکه این تجربه تا این حد برایم اهمیت داشت به علت روش و شیوه‌ای بود که با 
استفاده از آان کالبدم را ترک کرده بودم- و آن در حالفتی از ارامش و ریلکسیشن کامل 
بود. تمام تجربیات قبللی من در نتیجه حلسات طاقت فرسا. طولانی و خسته کننده 
تمرکز بود و در واقع به همین دلیل بود که من سرانجام تمرک زرا به‌عنوان تکنیکی 
برای خروج از کالبد به کنار گذاشته بودم. اکنون با در دست داشتن مدرکی مبنی بر 
اینکه می‌توانم کالب دم را در وضعیشی کمملاً ارام و ریلککس ترک کنم علاقه و تمایم 
براک ی ادگیری و آزهایش گردت. پیشتر: ده حنتان شنه رف 


پیدا کردن تکنیکی راحت و آرام برای خروج از کالبد قطعاً یک شبه انفاق نمی‌افتاد و 
نیازمند سعی و تلاش و از خودگذشتگی زیاد بود. من به این مسئله واقف بودمر. ولی 


جیزی که علاقه و اشتیاق تازه‌ام را به‌وحود آورده بود دانستن این مطلب بود که راه و 
روشی که به‌دنبالش هستم واقعاً وحود دارد. 


در هفته‌های پس از آن تقریبا هر شب سعی می‌کردم تا ترنییبی از اتفاقات را که باعت 
این تجربه روحیهبخش و ام دوار کننده خروج از کالبد شده بود را تکرار کنم. در آن 
زمان در حال سفر غرب بودم و قصد داشتم چند ماه را به گشت و گذار در شمال غربی 
ایلات متحده و قسمت‌هایی از کانادا بپردازم. بنابراین تحت فشار هیچ برنامه کاری و 
روزانه خاصی نبودم و به اندازه کافی وقت آزاد داشستم تا هر شب روش‌های راحت و 
متفاوت گوش سپردن به صدای سوت ضعیف در سرم و نگاه کردن به صفحه درون را 
آتضانتتن کرش ولی تنها چیزی که از این تلاش‌های مبنی بر آزمون و خطا برای ترک کردن 
کالبدم باد گرفتم این بود که نگاه کردن و خیره شدن به‌طور منفعل و بی‌اعتنا به صفحه 
سیاه درون برای مدت زمان طولانی کار زیاد آسانی نیست. در خلال این نلاش‌ها. 
ذهنم بلافاصهه از فکری به فکر دیگر منحرف می‌شد و نتیجه چنین می‌شد که در 
بیشتر جلسات تمرین. خیلی زود به خواب می‌رفتم. 


در حالی‌که هفته‌ها بدون اپنگه نتیجه دیگری از تلاش‌هایم برای سفر روح بگیرم سپرک 


شش هفته بعد در حالی‌که در یکی از ایالات غربی کان ادا رانندگی می‌کردم تصمیم 
گرفتم ماشسین را نگه دارم و مدتی در ب بارکینگین خر کتار خانده استتراضت کتص برای رفع 
شستگی هر سالنی: راشت و مناست ار کشنتم و حخمماتم را سستتم. تنصمیم گرفتم از به 
خواب رفتنم جل وگیری کنم زیر آن روز می‌خواس تم مسافت زیادی را را رانندگی کنم, 
بدون هیچ‌گونه فکری دربارة سفر روح. به‌آرامی شروع به نگاه کردن به صفحه سیاه درون 
و گوش سپردن به صدای سوت ضعیف در سرم کردم. 


ناگیان در صفحه‌درونر و مقابلم متوجه تصویری رنگی شسدم. بلافاصله نگاه درون و توجه 
کامله ابر انن ضحبه سار واضح متفرکم کردم فصاه‌طور که فبلا تیه اشاف افتاده: ود 
تصوير مذکور به سرعت شروع به نزدیک شدن کرد. ولی درست در لحظه‌ای که توجه‌ام 
براین تصوير نزدیک و سه‌بعدی به نهایت خود رسید و لحظه مناسب برای خروج از کالبد 
آتاد شب از نظر ذهنی تا حجدودی دار نردید شسدم و ترسیدم. این مارا بسیار 
سریع و غیر منتظره اتفاق افتاده بود. من در آن لحظه حساس و مهم به‌طور صد در صد 
آمادگی ترک کردن کالبدم را نداشتم. ناگهان آن تصویر محو شد و من ی ک‌دفعه با 
تکانی بیدار شدم و بدین ترتیب فرصت عالی و مناسب دیگری برای سفر روح را 
از دست رفت. 


با وجودی که از خراب کردن این فرصت ناگهانی و سرزده برای سفر روح متأسف بودمر 
ولی از اينکه آن را تجربه کرده بودم احساس خوشحالی می‌کردم. اتفاقی که افتاده بود. 
ارائه داده بود. این‌بار در حالی‌که خودم را در استانه‌به خواب رفتن به وضعیتی 
ریلکسیشن و ارامش کامل می‌سپردمر» به‌طور پیوسته و ثاببت همشیاری اندکی از اینکه 
کجاو که همستم را در خود حفظ کرده بودم. در حالی‌که از پتانسیل موجود در این 
اطلاعات و تجربه‌جدید هیجان‌زده بودم با کنجکاوی منتظر فرا رسیدن شب بودم تا ببینم 
افتاد يا نه. 


(متمان کردن ریلکسیشن 


آن شب در هنگام خواب با نگرانی و تنشویش در تختم دراز کشیدم و شروع به ریلکس 
کردن و آرام کردن خود ان روشی که آن روز بعدازظهر اتفاق ۳ و ولی 
ی مس وشن از رتش | اتجام فاد 0 ریلکس و آرام 


کردم به صفحه سیاه درون شم دوختم و به صدای سوت ضعیفی که در بالای سرمر 
بود گوش سپردم و هم‌چنین در همین حالت هشیاری اندک و ثابتی از اینکه کجا و که 
هستم را در خودم حفظ کردم. باز هم هیچ اتفاق غیر معمولی نیفتاد و من سرانجام به 
خواب رفتمر. ولی وقتی‌که در نیمه‌های شسب به‌طور اتفاقی از خواب بیدار شسدم هنوز 
علاق]فه و تمایلم برای سفر روح ببسیار نوی بود. نصمیم گرفتم دوباره روش 
رساکیسنن را آمست تا سوه 


این‌بار چیزی اتفاف افتاد. در حالی‌که خسته و خوابآلوده بودم شروع به نگاه کردن به 
سیاهمی صفحه درون کردم و به صدای سوت ضعیفی که در سرم بود گوش سپرردمر. 
برای اینکه از نظر ذهنی مانع به خواب رفتنم شوم به‌آرمی و به‌طور پیوسته هشیاری 
و آگاهی از هویتم را هم‌چنان حفظ کردم پس از اینکه حدوداً چهل و پنج دقیقه و یا 
شاید یک ساعت در این حالت استراحت کردم ناگهان در صفحه ذهنی درونم متوجه 
تصویری رنگی شدم. 


اکنون دیگر به‌طور اتوماتیک در برابر این پدیده عکس‌العمل نشان می‌دادم. وقتی‌که نگاه 
درون و توحه کاملم را بر این تصویر متمرکز کردم تصویر شروع به نزدیک شدن به نقطه 
دید درونی‌ام کرد. بابه باد آوردن اشتباهم در تجربه قبللی که در آن در لحظه خروج از 
کالبد دار تردید و ترس شسده بودمر. بلافاصله از نظر ذهنی شسروع به اطمینان دادن به 
خودم کردم و در فکرم گفتم , خودت را ریلکس کن؛ آرام باش, | چیزی نترس. . هنگامی‌که 
تصویر مذکور تمام نگاه درونی‌ام را احاطه کرد. من هرگونه رسی را از ذهنم بیرون 
کرده بودم و در لحظه خروح از کالبد صد در صد آماده رفتن بودم. 


بلافاصله وارد منظگره‌ای ششسبیه به منتاظر موجود در زمین شم و خودم را در اتاقی 
تسه ری زک یافتم. چند زن و مرد جوان دیگر نیز در آن اتاف حضور داشستند و هر کدام به 
تفعی مهو انسام دادن کار بمنی بل فاه له آن‌ها ماعی شنم امه کواس عر ره 
کاری بیردازم تا ذهنم را مشغول کنم و تا جایی‌که امکان داشت از بازگشت خود به خود و 
سریع به کالب دم جلوگیری کنم. ظاهراً در طی این تجربه قسمت زیادی از افکار و اعمالم 
قعت تاو ده وداک هم مدای | عکس العف ایور تسار افماگ‌وار و حهفنه 
خود به‌نظر می‌رسید. اکنون که به یادداشت‌هایم نگاه می‌کنم می بینم که اطلاعات 
نامفهوم و اندکی در مورد این تجربه وحود دارد و معلوم نیست که من به همراه آن عده 
مشفغول بجه کاری بودیم. مدشی بعد به درون سیاهی کشیده شسدمم. ولی هم‌چنان 
خودم را از نظر ذهنی در کالبدی بی‌وزن احساس کردم و توانستم به صورت معلق در 
خارج از کالبدم باقی بمانم. مدت کوتاهمی پس از آن وارد یکی دیگر از جهان‌های 
واقعی و زنده درون شدم. 


یادداشت‌هایم در مورد این تجربه دوم بسیار مختصر و کوتاه است و بن‌ابراین دقیق]ً 
نمی‌توانم بگویم که چه اتفاقی افتاد. مدتی بعد یس از اینکه به کالب دم بازگشتم 
تیصستا اس اه اراس با سس سار ای سکس اه 
مورد نیز یادداشت‌هایم چیزی در مورد اتنفاقی که در طی این تجربه افتاد ارائه نمی‌دهد و 
بيشتر به این مطلب می‌پردازد که من چگونه از کالبدم خارج شدم. 


پس از این تجربه در حالی‌که از کاری که انجام داده بودم بسیار احساس غرور می‌کردم 
به خواب رفتم. خودآگاهی‌ام در طی این تجربیات زیاد خوب نب ود و بادآوری‌ام از چیزهایی 
که در خارج از کالبد دیده و انجام داده بودم نیز اساسا ضعیف بود. ولی استفاده از روش 
ریلکسيیشن یکسان و تجربه کردن پدی ده ظاهر شسدن تصویر ببسیار امیدبخش و 
هیجان‌انگیز بود. اینکه این تکنیک چه پتانسیلی در مورد سفر روح در اختیارم می‌گذاشست 
در آینده معلوم می شد. پي‌شاییش نسبت به این مسئله بسیار امیدوار بودممر. شاید 
سرانجام راهمی راحت و آسان برای ترک کردن کالبدم پیدا کرده بودم 


روز بعد را سراسر به اکتشافم فکر می‌کردم. هنگامی‌که شب فرا رسید مشتاقانه زود به 
رخت‌خواب رفتم و شروع به تمرین با تکنیک جدیبدم کردم البته هیچ اتفاقی نیفتاد و 
سرانجام به‌خواب رفتمر. دوباره در اواسط شسب تنصادفاً از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم 
بار دیگر روش ریلکسيشن را امتحان کنم. حدودا چهل و پنج دقیقه بعد. پس از اينکه وارد 


حالتی نزدیک به خواب شدم پدیده ظاهر شدن تصویر دوباره اتفاق افتاد. به سرعت 
دید درونی‌ام را بر این تصویر واضح متمرکز کردم و وارد آنه شدم. احتمللاً به این علت که 
خودآگاهی خروج از کالبدم در حد متوسط بود. چیز زیادی را از این تجربه به یاد 
نمی‌آورم ولی اینکه دوبار با استفده از این تکنیک موفق شسده بودم بسیار 
هیجان‌انگیز بود. 


ولی شب بعد. هم در زمان خواب و هم‌پس از بیدار شدن در اواسط شب. تکنیک سفر 
روح جدیدم مرا مأیوس کرد. خروج موفقیت‌آمیز از کالبد در دو شب گذشته باعث شده بود 
نا توقع و انتظار من در مورد خروج از کالبد مجدداً اندکی بالا رود. این مستئله در دو شب 
بعدی مانع رسیددا من به و ضعیتی کاملاً ریلکس و آرام شد. وقتی‌که آگاهانه منتظر بودم 
تایدیده ظاهر شدن تصویر اتفاق بیفتد. در واقع ندانسته مانع آرام کردن خود و رسیدن 
به وضعیت ضروری نزدیک به خواب می‌شدم. 


شب بعد دوباره تکنیک جدید را امتحان کردم ولی سرانجام بدون اينکه اتفاق خاصی 
بیفتد به خواب رفتم. صبح روز بعد تصادفاً خیلی زود بیدار شدم و تصمیم گرفتم باز همم 
برای سفر روح تلاش کنم. این‌بار تکنیک مذکور سرانجام عمل کرد! 


یس از آگاه شسدنا از تصویری رنگی در صفحه سیاه درون بلافاصله نگاه درونی‌ام را 

متمرکز کردم و وارد تصویر شسدم. البته فقط جچند دقیقه در این محیط واقعی و زنده 

حضور داشتم و سپس کنترلم را از دست دادم و ببه‌طور خود به خود به کالبدم 
بازگشتمر. 


سه شب از چهار شب را در سفر روح موفق شدن برای من دس‌اورد فوق‌العاده‌ای بود و 
در این مرحله به علت روش جدیدی که پیدا کرده بودم بسیار مغرور و مشتاق بودم, حتی 
تا حدودی خاطر حمع بودم که می‌توانم شب بعد کالبدم را دوباره ترک کنم البته به شرط 


اکنون وقتی به گذشته نگاه می‌کنم و به یاد احساس زضایت و اطمینانی که پس از 
سومین شسب موفقیت‌آمبز در سفر روح در من بوجود آمده بود می‌افتم خنده‌ام کی‌گیرد. 
اگرجه هنوز در ظاهر مشخص نشده بود. ولی در درونم احساس می‌کردم که به علت 
جحیزی که کشف کرده‌ام از دیگران متمایز و بهتر هستم. اکنون این اطمینان و اعتماد مفرط 
و بی‌جهت به نظرم خنده‌دار می‌رسد. و عمر این احساس چه کوتاه بود! 


درست هنگامی‌که کم‌کم به سفر روح امیدوار می شسدممر» هنگامی‌که تنصور می‌کردم 
قنسمت سخت و دشوار را سرانجام پشت سر گذاشتهام و اینکه سرانام پبی 
برده‌ام که چگونه کالبدم را ترک کنم تأثیر و کارآیی تکنیک سفر روح جدی دم درست به 
همان سرعتی که آشکار شده بود نایدید شد. هر چه سعی کردم در هفته‌های پس 
از آنه هیچ شانسی در تکرار کردن شرایطی که باعث سفرهای قبلی‌ام شده بود 
به‌دست نیاوردم. 


و دقیقاً هم می‌دانستم که کجای کارم اشتباه است. احساس نگرانی و توقع و انتظارم 
باعت این وقفه طولانی و مستمر در موفقیتم شده بود. هرجه احساس اطمینان بیشتر 
می‌شد. آرانشن حلسات ریلکسیشن شبانه‌ام کمتر و کمتر می‌شد. دیگر نمی‌توانستمر 
آن توازن و تعادل ظری ف و حساس را به دست آورم و در حالی‌که به وضعیت نزدیک به 
خواب می‌رسم هشیار بمانم. 


کم کنهربا اگران این خقیقت را بذیرفتم کته براک اسنکه پدیبده اهر دنت تصویر رع دهد 
عوامل متغیر بسیاری باید به‌طور دقیق در کنار هم قرار گیرند. به این نتیجه رسیدم که 
تنها انتخاب من برای رسیدن به موفقیت بعدی در سفر روح این است که شروع به تمرین 
تکنیک‌های ریلکسی شن دیگری کنم و ترحیحآ تکنی ک‌هایی را امتحان کنم که شبیه 
تکنیک اخبرم باشند. شاید با مقدار بیشتری آزمایش کردن می‌توانستم روش‌های 
سفر روح راحت دیگری را پی دا کنْم که نسبت به موفقیت اخیر و زودگذرم پایاتر و 


ورود به مر(قبه 


دوباره به سراغ کتاب‌های پال تویچل رفتم و این‌بار در نوشتههای او مطلبی به‌نام 
مراقبه توجه مرا به خود جلب کرد. او مراقبه را به‌عنوان روش بسیار بهتری از تمرکز 
( 0۳6۵۱۲۲۵۲00 ) و مدی‌تیشن برای انجام سفر روح معرفی کرده بود. این مطلب به 
تدریج برایم معنی پیدا کرد. من بدون اينکه خود بدانم در روش سفر روح اخیرم از مراقبه 
استفاده می‌کردم. کم‌کم برایم اشکار شد که من در واقع در چند ماه گذشته از تمرکز به 
مراقبه تغییر روش داده بودم. 


از آنجایی‌که پی بردن به اهمیت و ارزش مراقبه به‌عنوان ابزاری حهت سفر روح برای همه 
تفاوت میان مدی‌تیشن, تمرکز. و مراقبه اختصاص می‌دهم. 


آن‌طور که به‌نظر می‌رسد اصطلاح مدی‌تیشن انواع متفاوتی از تمرینات ذهنی را پوشسش 
می‌دهد. تعریف من از مدی‌تیشن به این صورت است: مدی‌تیشن عبارت است 9 
برای بدست آوردن وضعیتی کاملاً آرام و کاملاً منفعل در بدن و ذهن. این وضعیت به‌طور 
ایوآلمبا اس کر کال قمع ماش ایکا سپس تاشالی کرو راهن سار 
افکار مربوط به کالبد و جهان فیزیکی به‌دست می‌آید. مدی‌تیشن را می‌توان به دلایل 
مختلفی انجام داد: که عصهده‌ترین آن عبارت است از کاهش تنش و استرس روزاته 
دهنی. 


درمورد مدي‌نيیشن هیچ مطلب بدی برای گفتن ندارمر. اکر مردم به عملی ون 
مدی‌تیشن می‌خندند و آن را را به تمسخر می‌گیرند. ولی بیشتر آن‌ها حتی آن را امتحان 
نکرده‌اند. برای فرد نسبتاً آرام و با فردی که دارای استرس دهنی بسیار است. سرخ ره 
روزانه‌ای از مدی‌نیشن در عرض جند روز یا جند هفته قطعاً باعث کاهش فوق‌العاده‌ای در 
تنش درونی می‌شود. 


تمرکز (60۳66۳0۲۲۵۲۵00 ) نقطه‌مقابل مدی‌تیشن است. تنها مطلب خوبی که می‌توانم 
در مورد تمرکز بگویم این است که مرا قادر ساخت تا اولین تجربیات معدود و آگاهانه‌خروج 
از کالبدم را به‌دست آورم. من هميیشه از تمرکز به علت اينکه مدرکی دال بر وافعیت سفر 
خروج از کالبد در اختیارم گذاشت سپاسگزار خواهم بود, ولی تحت هیچ شرایطی حاضر 
نیستم دوباره از تمرکز به‌عنوان وسیله‌ای برای سفر روح استفاده کنم. هم‌جنین هرگز 
این آزار و شکنچه ذهنی را به فرد دیگری توصیه نخواهم کرد. 


تعریف من از تمرکز. بر اساس تلاش‌های بیهوده و بی‌تم رم برای یادگیری» بدین صورت 
فکر خاصی را درخود نگه دارد. و در آن سعی می‌شود تا ذهن را چنان بر این تصوير با 
فکر قفل کرد که از کالبد و محیط فیزیکی دور شود. دست یافتن به سطح کاملی از 
تمرکز. بی‌نهایت مشکل است ولی اگر فرد حتی برای یک لحظه نیز بتواند به چنین 
مس رت مانه گ اه ساشت وکا سس سا اسا وهای و 


مراقبه ( 0۵۳۱۲۵۳۱۱0۱۵00 ) حد وسطی شدادی‌بخش ميان مدی‌تي شن و تمرکز 
است که نه مانند مدی‌تیشن منفعل است و نه مانند تمرکز از نظر ذهنی و جسمی 
انجام داده‌ام تعریف من از مراقبه به این صورت است: مراقبه جحهت دادن آسان و 
راحت ذهن در جهتفی خاص, و تفکر و پرداختن پیوسته و مداوم به نوعی احساس, 
فکر یاایده در حالفی تاحد امکان ارام و راحت است. فرد در مراقبه سعی 
نمی‌کند ذهن را به شدت و سرسختانه به چیزی قفل کند بلکه در عوض به ذهن 
احجازه می‌دهد تا آزادانه فعالیت کند و هرگاه که ذهن دور افتاد و منحرف شد آن را به 


سادگی باز می‌گرداند. 


بر خلاف آنچه که به‌نظر می‌رسد. مراقبه آسان نیست. با وجود این در خارج شدن از 
کالبد فیزیکی. مراقبه دو مزیت مهم را در اختیار فرد قرار می‌دهد: سوهولت و کارایی. 
پیادگیری مراقبه ماه‌ها و سال‌ها زمان نمی‌برد و مستلزم هیچ‌گونه قلق و پا ترفند خاص پا 
کالبد را هرگز تجربه نکرده است می‌تواند با استفاده از مراقبه این کار را انجام دهد. تنها 
نکته‌ای که فرد تازه‌کار در سفر روح باید به آن توحه داشته باشد این است که مراقبه 
باید صادقانه, از صمیم قلب. و قاطعانه ( با عزم و اراده ) انجام گیرد. 


(طلاع یانتن (ز تدامرد 


اگرچه پی‌شرفتم در یادگیری سفر روح سریع نبود ولی توانستم در چند هفته پس از آن» 
دو انعکاس خروج از کالبد داشته باشم. این دو تجریه هر دو بسیار کوتاه و در عین حال 
بسیار هیجان‌انگیز و مهم بودند و به من در زنده نگه‌داشتن اشتیاقم برای سفر روح 
بسیار کمک کردند. 


تجربه اول با استفاده از همان روش ریلکسيیشن که چند هفته قبل به کار برده بودم 
اتفاق افتاد. پبس از مراقبه کردن در هنگام خواب و به خواب رفتن. تصادفاً در اواسط شب 
از خواب بیدار شدم و با تجسم کردن خود در کالبدی درونی و بی‌وزن به‌طور خود به خود 
وارد جهانی از سیاهی شدم. ولی تنها چند تانیه بعد به کالبد فیزیکی‌ام بازگشتم و 
به‌زودی به خواب رفتم. 


حدوداً یک هفته بعد یک روز بعد از ظهر دراز کشیده بودم تا چرتی بزنم و بدون اينکه حنی 
مراقبه کرده باشم در هنگام خواب متوحه شدم که در حال نگاه کردن به صفحه سیاه 
درون همستمر. لحظاتی بعد نصویری ظاهر شد و من پس از اینکه به سرعت نگاه درونم را 
برآن متمرکز کردم توانستم از کالبدم خارج شوم. به جای اینکه وارد تصویر شوم از 
حهانی سیاه سر درآوردم و چند انیه بعد به کالب دم بازگشتمر. در حالی‌که خودم را در 
کالبدی بی‌وزند تجسم می‌کردم دوباره به خواب رفتم و بار دیگر در مرحله اولیه‌ای از 
خواب متوحه شدم که از کالبدم خارج شده و وارد سیاهی می‌شوم. حالب اینجا بود که 
این‌بار در لحظه ترک کردن کالبدم چیزی با صدای بلند به چخشم سومم برخورد کرد که 
برای یک لحظه درد خفیفی را در من به‌وجود آوردو در همین لحظه بود که کامیونی از کنار 
ماشین کانتینردارم عبور کرد و باعث شد تا بلافاصله به‌طور خود به خود به کالبدم 
بازگردم. 


هرگاه که خارج از کالبدم همستم هر صدا یا حرکتی در اطرافم باعث بازگشتی سریع و 
خود به خود به کالبد فیزیکی‌ام می‌شود. من به طریق نامعلومی می‌توانم با حواس کالبد 
فیزیکی‌ام این صداها پا حرکات را احساس کنم. در آن زمان از خود می‌پرسیدم که چطور 
می‌توانم با وحودی‌که به‌طور آگاهانه در خارج از کالبدم همستم باز هم به طریقی به آن 
متصل باشم. 


پال توثیچل در تعدادی از کتاب‌هایش از طناب یا بندی نقره‌ای صحبت می‌کند و چنین 
می‌گوید که هر فردی دارای طنابی کش‌مانند و شبیه به بند ناف است که کالبد فیزیکی 
را به کالبدهای درونی متصل می‌کند و فقط در زمان مرگ فیزکی پاره می‌شود. احتمالاً به 
علت همین طناب نقره‌ای بود که من می‌توانستم خارج از کالبد و در کالبدی درونی باشسم 
و قصآن صال شاه پاستم ای صواس کی سعو شخ داها و حر کات اط رای کالت 
فیزیکی‌ام یی ببرم. مطلب اندکی که در مورد این طناب نقره‌ای می‌دانم از کتاب‌های 
سفر روحم نشأّت می‌گیرد ولی کاملاً مطمتن هستم که این طناب واقعاً وحود دارد. 


چند ماه قبل یک شسب پس از اينکه در خلال خواب تا حدودی هشیار شم توانستم در 
حالتی خوابال ود از کالبد فیزیکی‌ام خارج شوم. در حالی‌که در کالبدی درونی کنار تختم 
ایستاده بودم طنابی نقره‌ای تقریبآبه قطر کمتر از یک سانتی‌متر را دیدم که از قسمت 


پش سرم به پائین آویزان شده بود و پس از عبور کردن از روی سینه‌ام در اطراف پاهایم 
پبیچ خورده و روی زمین افتاده بود. جنس آن مانند لوله‌ای پلاستیکی و انعطافپذیر بود و 
تقریبآ ظرب ف و حساس به‌نظر می رسید. کشش ملایمی برروی آن درد خفیفی را در 
نقطه‌ای که به سرم متصل شده بود به‌وجود آورد. در اثر کم بودن نور نتوانستم چیز 
و و یج هر او 
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به زودی وقت آن فرا رسید که به سوی شمال مرکزی ایالت متحده حرکت کنم تا در قایق 
بارکشی دیگری مشغول کار شوم. در طی هفته‌ای که به آرامی به سمت شمال مرکزی 
ایالات متحده رانندگی می‌کردم مراقبه‌های شبانه‌ام را ادامه دادم عجیب اینجا بود که 
پنج شسب از هفت شسب را توانستم از کالبدم خارج شوم و این برایم موفقیت فوق‌العاده‌ای 
بود. مراقبه‌های شبانه‌من به هیچ‌وحه آسان نبود؛ ؛ آندها همگی دو ساعت یا بیشتر طول 
می‌کشیدند و من برای به‌دست آوردن هر تجربه آگاهانه باید با چندین الگوی مراقبه 
مختلف دست به آزف‌ایتتن می‌زدم. ولی در بایان این هفته شم گیر و برخشسته از 
خوشحالی سر از پا نمی‌شناختم و به سختی می‌توانستم م وفقیتم در سفر روح را باور 
کنم؟ امکان تبدیل شدن به مسافر روحی ماهر و خبره چجنان دلگرم کننده و نوید بخش 
بود که از تمام وحودم شادی و هیجان می‌بارید. در اینجا به توضیح این پنج شسب 
موفقیت‌آمیز در سفر روح می‌پردازم. 


در شسب اول حدودآاسی دقیقه در هنگام خواب مراقبه کردم به صفحه سیاه درونی 
چشم دوختم و به صدای سوت زیر و ضعیف در سرم گوش سپردم. مرتب با خود تکرار 
می‌کردم که می‌خواهم آن شب از کالبدم خارج شوم سپس بدون اینکه اتفاقی بیفتد به 
خواب رفتم, نیمه‌های شب از خواب بیدار شدم و با حجدیت تمام شروع به مراقبه کردم 
ولی اتفاف خاصی نیفتاد و دوباره به خواب رفتم. چند ساعت بعد که تصادفاً از خواب بیدار 
شدم تصمیم گرفتم بار دیگر مراقبه کنم. به تدریج به خواب سبکی فرورفتم و ناگیان 
متوجه شسدم که به‌طور خود به خود از کالب دم خارج شده و وارد سیاهی می شوم 
سپس چند انیه بعد از حهانی زنده و روشسن سردرآوردمو تنها قسمتی از این تجربه که 
بعباً در خاطرم ماند این بود که درحال پرواز کردن بر فراز جشم‌اندازی بی‌نهایت زیبا بودمر 
که هیچ شباهتی به زمین و این دنبا نداشست. 


شب بعد از همان روش مراقبه استفاده کردم و کالب دم را به همان صورت ترک کردم و 
وارد حهانی واقعی وزنده شسدمر. در این نجربه همراه فردی بودم که هم از نظر صحبت 
کردن و هم از نظر شکل ظاهری کمملاً شبیه به یکی از برادرانم بود. بعدها از خودم 
پرسیدم که جط ور یکی از اعضای خانواده‌ام می‌تواند در وضعیت خارج از کالبد همراهم 
باشد. آیا یزیا کسی خودش را به دلایلی به شکل برادرم درآورده بود, و در غیر 
این‌صورن آیا امکان داشت که در محیط های خارج از کالبد همراه اعضای خانواده‌ام 
باشم؟ آیا این فرد در واقع برادرم در یکی از کالبدهای درونی‌اش بود؟ 


شب بعد دوباره با استفاده از همان تکنیک در حالتی کاملاً مشابه شب‌های قبل از 
کالب دم خارج شسدم و در واقع رکوردی از خود در موفقیتم در سفر روح برجای گذاشتمر. 
ابتدا فکر نمی‌کردم بتوانم کالبدم را ترک کنم زیرا احساس انتظار و ترسم تاثیر مخربی بر 
حلسه مراقبهام داشست. سرانجام بدون اينکه اتفاقی بیفتد به خواب رفتم ولی پس از 
اینکه چند ساعت بعد به‌طور اتفاقی از خواب بیدار شدم خود به خود از کالبدم بیرون 
امدم. این‌بار تجربهام بسیار بی‌همتا و حالب بود؛ بدون اینکه زحمتی به خود بدهم از 
پشت از کالبد فیزیکی‌ام خارج شدم. 


پس از اینکه چند تانیه از درون سیاهی عبور کردم خودم را در اتاقی همراه با تقریبا ده 
نفر دیگر یافتم. به یاد دارم که سخنرانی پرشوری را خطاب به این گروه ایراد کردم و در 
حالی‌که سخنرانی می‌کردم دست‌هایم را به اطراف تکان می‌دادم و بسیار از حرکات 
خنستم اسفاده ی کرش هستین:بتی نم حالبی را کشف کرفم ‏ حردقسمت. دبک ره ار ایتن 
تجربه در حالی‌که پرواز می‌کردم موفق شدم دو بار از درون دیوار یکی از ساختمان‌ها 
عبور کنم. تنصمیم گرفتن در مورد اینکه آیا می‌توانم از دیوار عبور کنم‌یانه برایم بسیار 


سخت بود. ولی من به طریق نامعلومی توان‌ستم سطح ارتعاش کالبد درونی‌ام را به 
اندازه کافی بالا ببرم نا بتوانم به آرامی از درونا دیوار عبور کنمر تفاوت میان انرژی و 
ارتعاش کالبد درونم در مقایسه با انرزی و ارتعاش دیوار بسیار محسوس و قابل توجه بود 
و تسام راهان کار یه تص رکه الاب ناد داستت. 


در تجربه درونی دیگرم در یکی از مناطق درونی دختر جوانی را ملاقات کردم و یک دل نه 
صد دل عاشق او شدم. بعدها متوحه شدم که انجا منطقه اثیری بوده است. من هنوز در 
زندگی فیزیکی‌ام واقعآً عاشق هیچ زنی نشده‌ام. از این رو این تجریه برایم بسیار 
تعجب‌آور بود. مدت زیادی راء شاید سی یا جیل و پنج دقیقه, همراه با این دختر جوان 
بودم و ساعت‌ها بعد از اينکه به کالبد فیزیکی‌ام بازگشتم هنوز هم عشق بسیار زیادی 
نسبت به او احساس می‌کردم. 


جند شب بعد دوباره خودم را در حال پرواز کردن بافتم و این‌بار برفراز سرزمین غیرزمینی 
که زیبایی استثنایی و بی‌نظیری داشست؛ سطح زمینی که در آن پائین مشاهده می‌کردم 
ظاهراً از ترکیب نورهای رنگی درست شسده بود. سعی کردم این شمان داز فوق‌العاده 
زیبا را یس از بازگشت به کالب دم به‌خاطر بسیارم ولی متاسفانه فقط قسمت کوچکی از 
آن را توانستم به یاد بیاورم. 


آن شب تجربه دیگری نیز کسب کردم. این تجربه جستجوی مرا برای خدامرد آغاز کرد. در 
خانه‌ای بودم و به اطرافم سر می‌کشیدم و از افرادی که آنجا بودند می‌پرسیدم که آبا 
جیزی در مورد استاد معنوی که پالتوئیچل از او در کتاب‌هايش صحبت کرده است 
می‌دانند پیانه. 


این برای من نقطه‌عطف مهمی بود و من در اینجا به توضیح آن می‌بردازم, یکی از عقاید 
مت وک و اد که تفر ابر تسام کساب‌هسای بالمنخل عمط تیه است اس اس که 
هميشه خدامردی در قید حیات بر روی زمین بوده و خواهد بود. هنگامی که خدامرد از 
منطقه فیزیکی به جهان‌های درونی منتقل می‌شود و وظایفی دیگر را بر عهده می‌گیرد. 
پيشایيیش فرد دیگری را که از نظر معنوی پیشرفت کرده است بر روی زمین انتخاب کرده 
و تعلیم داده اشست تا هسبه مرکری با مراک بعدی برای جریان روح الیی به درون 
جهان‌های فیزیکی و تمام جهان‌های درونی باشد. 


حریان روح الهمی با چنان شدتی از کالبد خدامرد عبور می‌کند که گاهی اوقات دست زدن 
به او شوک الکتریکی خفیفی را در فرد مقابل ایجاد می‌کند. هر خدامرد وظیفه مشابه‌ای 
را به عهده می‌گیرد؛ یعنی مجرایی برای پیام خداوند در تمامی جهان‌های فیزیکی و غیر 
فیزیکی می شود و از قدرت‌ها و توانائی‌هایی که همراه با این مجرا بودنا برای روح الیی 
به‌دست می‌آورد استفاده می‌کند تا به همه کسانی که درخواست می‌کنند. کمک و 
هدایت معنوی را اراثه دهد. قدرت‌ه]ا و توانایی‌های خدامرد در ۲ کالبد درونی و فروزانش "۲ 
تامنود ارشبع او ال کمن ساسا فاو حالف کی اتف وا ره 
معجزه بيافریند و در هر مکانی در حهان‌های فیزیکی و درونی با بیش از یک کالبد تجلی 
پیدا کند؛ و در شکل روح الهمی می‌تواند در هر لحظه در همه جا حضور داشسته باشد و 
همه چیز را بداند. 


او به لا ( شاگرد. پیرو ) کمک می‌کند تابه تدریج از نظر معنوی شکوفا شود و برای 
این کار در درحه اول از رویاها برای تعلیم دادن و پاری رساندن به او استفاده می‌کند ولی 
برای کمک کردن راه‌هایٍ متعدد دیگری را نیز به‌کار می‌بندد. او می‌تواند در برطرف کردن 

کارمای کنونی و گذشته چلا به او یاری رساند. و در سفرهای آگاهانه به جهان‌های 


درونی همراه او باشد. اگرجه دو چهره خدامرد. یعنی خویش فیزیکی و خویش درونی او 
هميشه با یکدیگر در ارتباط همستند ولی استاد درون قدرتمن‌دترین و مهمترین بخش از 
خدامرد است. 


طبیعی است که توصیف نوشتاری از چنین فردی شگفت‌انگیز چیزی نیست که اکثر مردم 
از جمله خودم بتوانند آن را به سادگی و بدون دیدن هیچ‌گونه مدرکی پذیرفته و قبول 
کنند. ولی در آن زمان من به‌ندریج هرچه بیشتر در مورد اساتید معنوی که پال‌تویچل 


مرتب در کتاب‌هایش به آنها اشاره می‌کرد کنجکاو می‌شدم. در ابتدا نمی‌توانستم تصور 
کنم که چگونه یک فرد می‌تواند در یک لحظه درهمه جحا حضور داشته باشد. ولی با وجود 
چیزهایی که نا آن لحظه نجربه کرده بودم نمی‌توانستم امکان این مسئله را به سادگی 
نادیده بگیرم. هر چه باشد. تایک سال بیش حتی در خواب هم نمی‌دیدم که کسی 
بتواند حتی از کالبدش نیز خارج شود. 


حال به توصیف تجربه خروج از کالب دم بازمی‌گردم. من امیدوار بودم بتوانم مکان این 
خدامرد معروف را پیدا کنم و فکر می‌کردم که او باید جایی در همین منطقه درونی‌ای 
باشد که در آن بودم. ولی از هر کس که سئوال می‌کردم چیزی در مورد ام نمی‌دانست. 
حتی نام او را با صدای بلند صدا زدم, فکر می‌کردم که او به‌طریقفی می‌تواند صدایم را 
بشنود. ولی هیچ جوابی دریافت نکردم. آنه شب موفق نشدم او را پیدا کنم. 


صبح روز بعد در حالی‌که در تختم دراز کشیده بودم در مورد چیزی که شب قبل اتفاق 
افتاده بود فکر می‌کردم و به نتیجه جالبی دست یافتم. به‌نظر می‌رسید که من در دو 
زندگی متفاوت زندگی می‌کنمر. هنگامی‌که خارج از کالبدم بودم درمورد کارهایی که در 
جهان‌های دیگر انجام می‌دادم بسیار آگاه و هشیار بودم ولی غالبا چیز زیادی از زندگی 
مصداق داشت. هنگامی‌که در کالبد فیزیکی‌ام کاملاً آگاه و بیدار بودم همه چیز را در مورد 
زندگی فیزیکی‌ام می‌دانستم ولی مطلب بسیار کمی را در مورد فعالیت‌های درونی‌ام به 
یاد داشتم. 


این سفر سه‌ماه به شمال غربی برای من و آینده‌ام در سفر روح بسیار ارزشمند واقع 
شد و به طریق از تضعیف فعالیت و روند من در سفر روح جلوگیری کرد. من وقت آزاد 
این تراک سین کف که بزر که بود. اکثر حلسات مراقبه من حدودا یک الی دو ساعت طول 
می‌کشید. چند ساعت بیشتر خوابیدن در صبح برای من امر غیر معمولی نبود. 


این پنج شب موفقیت‌امیز در سفر روح برای من مانند چراغ چشمک زنی بود که نشان 
می‌داد جوابی که به دنبالش هستم احتمالاً در همان نزدیکی است. اکن ون که اطلاعات 
حدیدی را درمورد نجوه ادامه دادن راهم به دست آورده بودمر. احساس اطمینانم به 
ارتفاعات حدیدی دست یافته بود. یکی از مطالبی که در طی این چند ماه به آن پی بردم 
است. در نیمه شب چنین به‌نظر می‌رسید که بهتر می‌توانم در هنگام مراقبه کردن 
اک بروم و این حالفی بود که شانس موفقیت مرا بیشتر 
می برد. 


آزمایشاتم نتیبه می‌دهد 


به علت وضعیت مالی بدی که برایم پیش آمده بود مجبور شدم بیشتر وقتم را در سه 
ماه بعدی به کار کردن در قایق‌های بارککشی بگذرانم و از این رو در این مدت پیشترفتم 
در سفر روح به‌طور قابل توحهمی آهسته و کند شد. ولی با وجود این توانستم در این 
سه ماه حدوداً ده سفر آگاهانه خروج از کالبد داشته باشم که از نظر خودم دست‌آورد 
بسیار خوبی بود. 


قبل از اینکه به توصیف بعضی از تجربیات بیردازم باید ابتدا بگویم که در این سه ماه 
هیچ الگ وی مراقبه خاصی برای م بط ور پیوسته مور نبود. من از تمام 
تکنیک‌های مراقبه متفاونی که می‌شناختم استفاده کردم 

نخست - تجسم کردن خود در کالبدی بی‌وزن در درون کالبد فیزیکی. 

دوم - تجسم کردن خود در کالبدی بی‌وزن در خارج از کالبد فیزیکی. 

سوم - تجسم کردن خود در شکل و قالبی بی‌وزن و دایره شکل. 

چهارم ‏ گوش سپردن به سوت زیر و ضعیف در قسمت بالای سرم. 


پنجم - مشاهده کردن صفحه سیاه درون به طریق مختلف. 

شسشم - سعی در نگاه کردن به یک نقطه نورانی سفید و کوک بر روی صفحه 
سیاه درونا. 

هفتم ‏ حفظ کردن خودآگاهی و هشیاری از هویت خود در هنگام به‌خواب رفتن. 
همشتم- رها کردن هر قید و بندی با جهان و کالبد فی زیکی و منتقل کردن نقطه 
هوشیاری درونی به سر کالبد فیزیکیی و دور کردن و وارد کردن تدربجی آن به درون 
سیاصی. و تکنیک‌های دیگر. قلته هدرن اتفاق می‌افتاد که یکی از تلاش‌های 
مبتنی بر آزمون و خطا برای من منجر به سفری آگاهانه شود. 

دشمنان آشنا و قدیمی من بعنی احساس تشویش و انتظار دلیل اصل عدم موفقیت 
مستمر من در سفر خروج از کالبد بودند. هربار که تکنیکی با موفقیت عمل می‌کرد. این 
دو احساس آزار دهنده و عذاب‌ور به افکارم هچ وم می‌آوردند و ریلکس کردن کالبد و 
رسیدن به وضعیتی ارام را برایم بسیار دشوارتر می‌ساختند. ولی با وجود این هنوز 
هم صرف کردن زمان و قربانی کردن ساعات خواب و استراحتم سرمایه گذاری 
بسیار مفید و ارزشمندی بود. 


چند روز یس از اینکه سوار قایق بارکشی شدم ی کروز بعدازظهر درتختم دراز کشیدم 
بدون اینکه مراقبه کنم به خواب رفتم و درخلال خواب تا حدودی متوجه احساس 
بی‌وزند و موج‌گونه شدم که بر من غالب شد. با پی‌بردن به اينکه اتفاقی در حال وقوع 
است. هرگونه رس را از خود دور ساختم و خودم را آگاهانه کاملاً نسلیم این احخساس 
مواج و شناورگونه کردم. دقایقی بعد از کالب دم خارج و وارد حهانی واقعی وزنده شدم و 
تنها چند انیه بعد به کالبدم بازگشتم. در طی آن سه ماه که در قایق بارکشی بودم دو 
با این اتفاقف برایم پیش آمد؛ به‌طوری‌که بدونا اینکه مراقبه کرده باشمر در خلال خواب 
متوجه می‌شدم که به‌طور خود به خود از کالبدم خارج می‌شوم. 


چند هفته بعد پس از اينکه در هنگام خواب مراقبه کردم به خواب رفتم به‌طور مبهمی 
متوحه رویایی واضح و فعال شدم. به‌تدریج آگاه شدم که این به هیچ‌وجه رویا نیست؛ با 
کمال تعجب دیدم که پی‌شاپیش از کالبد فیزیکی‌ام حدا شده‌ام و در کالبدی درونی در 
حهانی درونی و کاملاً صلب و واقعی در حال حرکت هستم. من قادر بودم کنترل افکار و 
اعمالم را در ادامه این تجربه به دست بگیرم. 


روز بعد یس از مراقفبسه کردن در هنگام خواب و تجسم خود در قالبی بی‌وزن و بییصضی 
شکل, به‌خواب رفتم و متوجه شدم که از کالبدم خارج و وارد سیاهی می شوم. به‌ارامی 
در درونا این دنیا حرکت می‌کردم و ناگهان متوجه جهره شفاف و آبی‌رنگ مردی شدم که 
در کنارم در تاریکی ظاهر شد. چند ثانیه بعد هنگامی‌که به جهانی واقعی فرود آمدم 
این چهره ناپدید شد. 


پس از اینکه جدوداً پنج دقیقه بعد به کالبدم باز گت دوباره به خواب رفتم و همان 
اتفاق مجددا رخ داد. در خلال مرحله اولیهای از خواب متوجه شم که از کالب دم خارج 
می‌شوم و درحالی‌که در کالبدی ببی‌وزن در درونا تاریکی حرکت می‌کردم همان چهره 
دوبعدی و آبی‌رنگ یک مرد در کنارم ظاهر شد. یس از باز کیت به کالبدم درمورد این 
مستئله فکر کردم و به باد آوردم که پا توثیچل درتعدادی از کتاب‌هایش توضیح داده بود 
که چط ور چهره استاد درون گاهی اوقات به همین طریق در برابر مسافر روح ظاهر 
می‌شود. البته طبق آنچه که هنوز از این دو تجربه در خاطرم مانده بود چهره‌ای که 
دیده بودم با چهره استاد آن زمان که در تعدای از کتاب‌های پال توئیچل نشان داده 
شده بود شباهتی نداشست. 


چند روز بعد تجربه عجیب‌تری اتفاق افتاد. پس از مراقبه کردن در هنگام خواب, حفظ 
کردن هوشیاری و خودآگاهمی اندکی از هویت خود و در همان حال و فکر کردن به 
اینکه نقطه و حپت هوشیاری‌ام هرچه بيیشتر از سر کالبد فیزکی‌ام دور و وارد سیاهی 
می‌شود. سرانجام به خواب رفتم و ناگهان متوحه شدم که در جهانی شبیه به زمین 
ایستاده‌ام. اسمان بالای سرم کم‌نور و تقریباً سیاه بود و چش‌ان داز هموار و مسطح 
اطرافم تا حایی‌که در آن نور کم دیده می‌شد در تمام حهات کشیده شده بود. کنجکاوی 
در مورد این مکان باعث شد تا دست‌هایم را بالا بیاورم از زمین به بالا بپرم و شروع بع 


پرواز بر فراز این سرزمین کنم. هیچ اثری از انسان یا درخت پا ساختمانی دیده نمی‌شد. 
از پرواز کردن بر فراز این چشمان داز بی روح و لمیزرع تقریبا احساس گم‌گشتگی کردم و 
تصمیم گرفتم نا در حد امکان از نظر ذهنی این محیط را تفییر دهم پس از فرود آمدن 
برروی زمین» چش‌های م را ببستم و شدی دا شروع به تمرکز کردم تاپیرامونم را 


ناگهان بدون هیچ مقدمه‌ای موج عظیمی از انرژی به کالبد دروني و سراسر محیط 
اطرافم وارد شد؛ ابن موج بلافاصله مرا به زان و درآورد. صورتم از تآثیر نسبتاً دردناک 
این انرزی شدید در هم کشیده شده بود. و من ناگهان رو به روی خود دربی را دیدم که 
به اتاقی باز شده بود. آنه سرزمین بی‌روح ناگهان تبدیل به محیط دیگری شده بود. در 
حالی‌که دیگر نمی‌توانستم این انرزی شدید و نافذ را تحمل کنم به سرعت کنترلم 
را از دست دادم و به کالبد فیزیکی‌ام بازگشتم. 


چنین به نظر می‌رسید که فقط یک توضیح منطقی برای پدیده‌ای که تجربه کرده بودم 
وحود دارد. من احتمالاً به‌ط ور غیر عمد و ندانسته وارد یکی دیگر از کالب‌دهای درونی‌ام 
شده و به منطقه‌ای درونی که ارتعاش بالاتری داشست منتقل شده بودم. طبق کتاب‌های 
سفر روحم این مسئله امکان پذیر بود. زیرا روح با کالبده.ای درونی متفاوفی عمل 
می‌کند که در سطوح متفاوتی از انرزی در حال ارتعاش هستند. 


چند هفته بعد تجربه بسیار جالب و بسیار مهم دیگری اتفاق افتاد. در این شسب 
به‌خصوص من در حالی‌که به یکی از نوارهای مربوط به اکنکار و سفر روح گوش می‌دادم 
به خواب رفتمر. در خواب تا حدودی متوجه رویایی بسیار واضح و روشسن شسدمر. ریا با 
مردی آغاز شد که درحال صحبت کردن با من بود. او ردایی بلند و سفید بر تن داشت که 
ظاهراً از نور سفید درست شده بود, و من در سراسر این ریا چبزی جز یک نقطه دید 
بدون کالبد نبودم. به صحبت‌های این مرد گوش کردم ولی هیچ صدایی را نشنیدم و 
بناب‌راین نمی‌توانستم بفهمم که در مورد چه چیزی صحبت می‌کند. مرد مذکور پس از 
مدت کوتاهی از صحبت کردن باز ایستاد. بلند شد و مسافتی کوتاه را در تاریک به سمت 
مرد دیگری پیمود که در آنجا نشسته بود. مرد دوم شروع به صحبت کردن با من کرد و 
موضوع سفرروح به میان امد؛ از نظر ذهنی از او سئوال کردم که چطور از کالبدم خارج 
شوم مرد اول دست راستش را بلند کرد و با دو انگشت خود چشم سومم را نشان داد. 
پس از اينکه نقطه دید رقيایم را به‌طور آگاهانه بر انگشتان نشانه رفته او متمرکز 
کردم ناگهان از کالبدم خارج شدم. 


به سرعت در درون حهان وسیعی از ز تاریکی حرکت کردم و این مسئله باعت شد تا 
اندکی احساس گم‌گشتگی کنم و جهتم را از دست بدهمر. در حالی‌که کمی در مورد 
مقصدم نگران بودم تصمیم گرفتم به اراده خود به کالبد فیزیکی‌ام بازگردم. با تجسم کردن 
بازگگشت حواس فیزیکی‌ام به سرعت خودم را دوباره در کالبد فیزیکی‌ام یافتم ولی 
متأسفانه دیگر چهره آن دو مرد را به یاد نداشتم. 


دو هفته بعد یکی دیگر از تجربیات خارج از کالبد غیر معمول و عجیبم اتفاق افتاد. یک 
شب در حالی‌که در خواب سبکی بودم ناگهان احساس شناور بودن کردم و پس از اینکه 
خودم را کام لا تسلیم این احساس کردم دقایقفی بعد به بالای کالبد فیزیکی‌ام 
کشیده شده و وارد جهانی از سیاهمی شدم. درحالی‌که به پشت دراز کشیده بودم 
نیرویی را در پشتم احساس کردم که مرا بلند کرده و به حالت ایستاده درآورد. به آرمی 
در درون تاریکی به جلو هول داده می شم و کاملاً ببی‌حرکت و بدون اینکه ترسی به 
خود راه بدهم خود را کاملاً تسلیم نیرویی که پشتم بود کردم کاملاً مطمتن بودم که 
هیچ صدمه‌ای نخواهم دید. و به‌زودی خودم را در جهانی روشن و شبیه به زمین و 
روبروی درب ورودی ساختمانی سفید و بزرگ یافتم. 


در حالی‌که از بودنا در خارج از کالبدم هیجان‌زده بودمر. اولین عکس‌لعملم این بود که با 
خوشحالی از آن درب عبور کردم و وارد ساختمان شدم. درحالی‌که در حال دویدن در راه 
روی باریک و دراز این ساختمان تستو رک و سفید بودم ناگهیان صسدای بلندی را در خارج از 
اتاقی که کالبد فیزیکی‌ام در آن قرار داشست شنیدمم. از این فکر که کسی می‌خواهد وارد 


اتاف خوابم شود و از فرس اینکه مبادا کسی کالبد فیزیکی‌ام را بدون اینکه خودم در آن 
باشم ببیند. با درماندگی سعی کردم به کالبدم بازگردم. ولی در آن لحظه قادر نبودم این 
اد با انسا مهس ند تایه مد سین اداتکصیبه ظریه امعاممی ار انس وان ری و 
شم و سپس باسرعتی زیاد به درون تاریکی کشیده دمم سرانجام به کالبدم 
بازگگشتم و با تکانی آن را بیدار کردم آن‌ط ور که معلوم شد ترسم از اینکه مباد کسی 
درب اتاقم را باز کند بی‌مورد بود؛ ؛ آن صدای بلند بر اثر سقوط یک شیی بزرگ در اتاق 
مجاور تولید شده بود. 


چند روز بعد تجربه به یاد ماندنی دیگری اتفاق افتاد. ناگهان متوجه شدم که خارج از 
کالبدم هستم و گروهمی از مردم را نگاه می‌کنم که در وضعیتفتی عجیب و حهنمرگونه 
به سر می‌برند. در حالی‌که از دیدن صحنه‌ای که رو به رویم بود ترسیده بودم با خود 
عهد بستم تا تمامی سعی خود را به کار ببرم تایس از مرگ دچار چنین وضعیقفی 
نشوم. در حالی‌که می‌خواستم هرجه سریع‌تر این مکان وحجشتنای را ترک کنم 
دست‌هایم را بالا بردم از زمین به بالا پری دم و در اسمانی تاریک در جهتی مخالف 
شروع به پرواز کردم. 


شور بزرگی که توسط چند نورافکن از بالا روشسن شسده بود زیر پایم ظاهر شد. یس از 
پرواز کردن بت طترف این شور نزدیک ستاختمانی مدرن و بزرگ فرود آمدم. 0 
ی ساختمان را به تازگی دیده‌ام. 


حتی طرح مدور و مربوط به علم طالع‌بینی که در راه روی عریضی که به درب‌های ورودی 
منتهیی می شد وجود داشست نیز برایم اشنا بود. در حالی‌که از شناختن این ساختمان از 
هیجان در ارتعاش بودم به طرف درب‌های ورودی رگن رفتم ولی در آخرین لحظه نصمیم 
گرفتم وارد آن نشومر؛ از این می‌ترسیدم که مبادا با دیدن داخل ساختمان بیش از حد 
هیجانزده شوم و در نتیجه به کالبدم بازگردم. حون می‌خواستم نا حایی‌که امکان دارد 
خارج از کالبدم بمانم و چون در شمان چا نیز خیلی هیجان‌زده شسده بودم بناب‌راین 
نفنفتر ززواز کردقرو کر فحالیت دیگری هه آن را یادداشت تک فوار 


سه هفته بعد عالی‌ترین و وصفناپذیرترین تجربیاتم را کسب کردم. پس از مراقبه 
قدیمی‌تر همستم. دو خانم حوان که حدوداً هم سن من بودند نیز همراهم بودند. حالب 
این بود که یکی از انپا را می‌شناختم؛ حتی اسم او را نیز می‌دانستم. او نیز نرا 
یکی از زندگی‌های گذشته یا در یکی از تجربه‌های درونی‌ام در جهان‌های درون ملاقات 
کرده بودیم درحالی‌که هوشیاری و خودآگاهی‌ام بسیار خوب بود. مدتی با او صحبت 
کردند. اتاقی که در آن بودیم شبیه به آزمایشگاه‌های قدیمی بود. 


پس از بازگشت از این تجربه. بی‌حرکت باقی ماندم و در حالی‌که روش مراقبهمتفاوت و 
حدیدی را امتحان می‌کردم سعی کردم دوباره به‌خواب بروم. به پاد ادعای یال توثیچل در 
مورد وجود داشستن خدامردی حقیقعی و در قید حیات بر روی زمین افتادم بنابراین شسروع 
به زمزمه نام این مرد کردم و سعی کردم در این حالت به خواب بروم. تقریباً ده اللی 
پانزده دقیقه طول کشید تا در حال زمزمه کردن نام او به خواب سبکی فرو روم 
سپس ناگهان متوحه شدم که از کالبد فیزیکی‌ام خارج و به جهانی سیاه وارد شدم -- 
بتون اینکه هیج کالب فانل رفیتی داش نه پاش ضاید در انن حالت داراق ش کل و قالمی 
بی‌وزن و دایره شکل بودم ولی تا جایی‌که متوحه شدم چیزی جزء یک نقطه‌دید بدون 
کالبد همراه با خودآگاهمی کامل نبودم. نصویری مستطیل شکل و کاملاً رنگی رو به 
رویم وجود داشست. 


عجیب این بود که نمی‌توانستم به‌ط ور مستقیم به این تصویر نگاه کنم؛ نگاه کردن 
مستقیم به آن باعث می شد محو شود و سپس دوباره در گوشه راست نقطه دیدم 


ظاهر شود. برای اینکه از محو شدن و ظاهر شدن پیوسته آن حلوگیری کنم مچبور بودم 
آن را از گوشه شم و با حالتی زاویه‌دار نگاه کنم. تصویر مذکور صحنه‌ای رنگی و بسیار 
شفاف از مردی را نشان میداد که روی یک صندلی نشسته بود. بلافاصله متوحه شسدمر 
که او استاد اک در قید حیات است که قبل از به خواب رفتن مامش را زمزمه می‌کردم. 
جهره او با عکسی گه در کتاب‌های سفر روحم از او وحود دارد مطابق داشست. 


صحنه مذکور کاملاً زنده و واقعی بود. به علت هیجان زیادی که بر من غالب شده بود 
آرام نگه‌داشتن وت و عواطفم در این وضعیت آسان 0 ولی تمام سعی خود را به کار 
کالند فوکته ام سیم صدایی از تاریکی اط اف انش زوع ن وه یت کرش بحاص که 
اگرجه مردی که در تصویر بود ظاهراآً صحبت نمی‌کرد. ولی چجنین به نظر می‌رسید که 
تصویر و آنه صدا به طریقفی با هم در ارتباط هستند. گویا آن مرد به طریقفی داشت با 
من صحبت می‌کرد. صدا در مورد عشق بسیار زیادی که به من داشست صحبت کرد. 
حدداآً سی تانیه به صحبت‌های او گوش دادم ولی سرانجام هیجان در حال افزایشم 
بیش از حد زیاد شد. کنترلم را از دست دادم و به کالبد فیزیکی‌ام بازگشتم. 


در این قسمت نجربهام ادامه یافت و حقی حالتی ماحراحویانه‌تر به خود گرفت. قصد 
داشتم دوباره شروع به مراقبه کنم که ناگهان احساس عجیبی در پاها و مچ پاهایم 
حواسم را پرت کرد. سپس متوحه شدم که دو دست به ارامی در حال ماساز دادن پاها و 
مچ پاهایم هستند. به این صورت که ابتدا به مدت چند ثانیه یک پا و سپس پای دیگر را 
مالش می‌دادند. گوی ا می‌خواستند نرا آرام کرده و تسکین دهند. درحالی‌که به سختی 
می‌توانستم این مسئله را باور کنم همچنان سعی می‌کردم کاملاً ببی‌حرکت بمانم تا 
این ماحرای هیجان‌انگیز را خراب نکنم. تماس آن دو دست با باهایم چنان ارامش بخش و 
خوب بود که نمی‌خواستم این احساس پایان یابد. ولی متمرکز کردن توحهم بر این ماساز 
آرام و ملایم باعث شد تا کالبد فیزیکی‌ام به تدریج بیدار شود. تماس دست‌ها بر روی 
پاها و مچ پاهایم به تدریج ضعیفتر و سپس به آرامی محو شد. زیر چشمی نگاهی به 
پائین تختم انداختم تا ببینم چه کسی آنجاست. ولی در تاریکی اتاقم نتوانستم 
کسی را ببینم. 


همراه دو خانم جوان در آن بودم ولی اکن ون در اناق دیگری قرار داشتم. در این نجربه 
کسی را ملاقات نکردم ولی نیروی عجیب و ناشناسی را شستقیها تشتت سترم احتسانتن 
کردم که مرا به زور از اتاقی به اناف نکر فر آت ساختمان می‌کشاند و فعالیت‌ه]ا و 
صحنه‌های مختلفی را به من نشان می‌داد. می‌دانستم که آن نیرو قصد قصد صدمه زدن 
سفن راشداره تاورانی با حالف منعصل به آن احانه متا مرا عهاط اف سرد نک بان 
سعی کردم با قرار دادن پاهایم به‌طور محکم بر روی زمین قدرت او را امتحان کنم ولی 
نیروی مذکور حقه مرا نادیده گرفت و همچنان مرا به اتاق دیگری کشاند. سرانجام با 
بازگشت به کالبد فیزیکی‌ام این تجربه را پایان دادم و آنه شب را سراسر به فکر 
کردن در مورد اتفاقاتی که برایم افتاده بود پرداختمر 


یک سال بعد از لولین تجربه فروع از کالبد من 


این چند ماه را که عمدناً در قایق‌های بارکگشی, گذران ده‌ام اطلاعات ارزشمند دیگری را 
درتازه سفر روح به‌دست آوردم. به‌خصوص درباره تجرییات اخیرم بسیار متحیر و کنجکاو 
بودمر. حتی قبل از این تجربیات نیز به‌تدریج علاقفه بیشتری در مورد عقاید معنوی‌ای 
که در کتاب‌های یال توئیچل به مان آمده بود در من ایجاد شسده بود. وطلی اکن ون 
به‌طور جدی شسروع یه تفکر درباره وحجود خداء روج الیی. » و روج و مخصوصاً درباره وحجود 
خدامرد قدرتمندی که معی‌توانست ببه‌طریقی در سفرهای درونی‌ام همراهم 
باشد کردم 


پس از اينکه بالاخره از قایق بارکشی خارج شدم و برای دیدن دوستان و بستگانم دویاره 
به شمال مرکزی ایلات متحده رفتم دو هفته کامل طول کشید تا توانستم برنامه خواب و 
استراحت طبیعی‌ام را به دست آورم. وقتی‌که سرانجام مراقبههای شبانه‌ام را دوباره 
شروع کردم تقریباً تا یک هفته هیچ اتفاقی نیفتاد. آنگاه تجربه بسیار خاص دیگری را 
کسب کردم 


یک شب که به دیدن دوستانم در دس موینس ( 65۳۱0065 ) رفته بودم به علت مبتلا 
شدن به انفلونزا حال مساعدی نداشتم. نیمه‌های شب از خواب بیدار شدم و دیدم تب و 


گلو درد شسدیدی دارم و بدین صورت معلوم بود که برنامه‌های فردایم مبنی بررفتن 
به نبراسکا ( ۱۱60۲25۷۵ ) و دیدن دوستانم منتفی شده است. 


در حالی‌که در تختم خوابیده بودم و برای خود احساس تأسف و ترجم می کردم تصادفاً 
به یاد ماجرایی در کتاب نسیمی از بهشت در مورد پال توثیچل افتادم که گفته بود چطور 
او توانسته بود هنگامی‌که بسیار جوان بود بیماری خطرناک و وخیمی را در خود برطرف 
کند. او توانسته بود برای مدت کوتاهی کالبد فیزیکی‌اش را به‌ط ور آگاهانه ترک کند و 
امه تاش مان عععه سای انتان نع محالی هیا کش ای به این کر 
بودم که آیا چنین چیزی می‌تواند برای من نیز اتفاق بیفتد. همه توانم را جمع کردم 
تاسعی کنم از کالبدم خارج شوم. 


خودمر را به‌عنوان واحدی بدونا کالبد از آگاهمی تجسم کردم که به تدریج از قسمت 
بالای سرم بیرون رفته و وارد سیاهمی می‌شود و هم‌چنین سعی کردم تمام قید و 
بندهای مربوط به جهان و کالبد فیزیکی را رها کنم. حفظ کردن این الگوی فکری در 
خود به علت بیماری بسیار مشکل بود و برای اینکه آن را فرام وش نکنم مجبور بودم 
مرتباً به خودم یادآوری کنم که می‌خواهم چه کاری را انجام دهم سرانجام حدوداً 
چهل و پنج دقيقه یا یک ساعت بعد از آن به خواب رفتم. 


آن شب توانستم سه بار کالبدم را ترک کنم و هر سه دفعه نیز مدت کوتاهی در جهانی 
شبیه به زمین و همراه چند نفر بودم. در دو مورد با فردی آشنا شدم که حدوداً همرسن 
خودم بود و مدت کوتاهی با او صحبت کردم ولی در هر دو مورد نیز کنترلم را از دست 
دادم و بلافاصله به کالبدم بازگشتم. هر بار که به کالبدم بازمی‌گشتی , بدون اینکه ببینم 
آیا درمان معجزه آسایی رخ داده است یانه. دوباره از کالبدم خارج می‌شدم و به 
جهان‌های درون می‌رفتم. ی کبار سوزش بسیار محسوس را در اطراف فرق سرم 
احساس کردم و مدتی بر روی آن مراقبه کردم. 


دفعه سوم مدت بیشتریک را در خارج از کالبدم باقی ماندم و پس از اینکه به کالبدم 

بازگشتم به شدت درباره نتیجه تجربه‌ام کنجکاو بودم. اشتیاقم برای دیدن اينکه آیا در 
مجموع دفعاتی که خارج از کالبدم بوده‌ام درمانی رخ داده است یانه باعت شد تا 
حواس فیزیکی‌ام بازگردد. با کمال تعجب متوحه شدم که تب. حالت تهوع. گلو درد. 
صبح از خواب بیدار شسدم تنها اثری از بیماری که در من باقی مانده بود ابر زش 
بسیار خفیف بینی بود, و من آن‌روز توانستم همان‌طور که برنامهریزی کرده بودم 
صدها مایل را برای دیدن دوستانم در نب راسکا رانندگی کنم. از آن زمان تا کنون 
شفادهی و درمان‌های متعددی را از طری ق سفر روح دریافت کرده‌ام ولی در آن زمان 
به این مسئله به‌عنوان یک معجزه نگاه می‌کردم. 


در خلال هفته بعد توانستم چندین بار با استفاده از همین تکنیک کالبدم را ترک کنم. 
این مراقبهه]ا که در آن سعی می‌کردم " از نظر ذهنی وارد سیاهمی شوم " برایم 
آسان نبود. یس از بیدار شسدن در اواسط شسب معم ولا باید جندین ساعت مراقببه 
می‌کردم تابه خواب بروم. اکنر این تجربیات بسیار کوتاه بوده و فقط چند دقیقه به 
طول می‌انجامیدند ولی موفق شدن در هر تجربه اشتیاق و اطمینان م را بیشتر 
می‌کرد. 


یکی از حلسات مراقبهام در این هفته به دلیل شور و هیجان زیادی که در من به‌وجود 
ورد شم ایان دک اس سر ک کح روج ادلی د ات ان سریع مراخت اتف اق اناد که کالب 
فیزیکی‌ام حتی فرصت به‌خواب رفتن پیدا نکرد. آنه شب از مکانی زیبا و شبیه به زمین در 
سار ار متاشصاتی شتر بر آمرنی ال هقرت اه تراک انا روت از ام متفعی :| 
پیدا نکردم. تصادفاً به این فکر افتادم که چجحقدر آسان با این تکنیک توانسته بودم کالبدم 
بازگردم. 


چنین به نظر می‌رسید که الگوی خاصی را درخود ایجاد کرده بودم. هرگاه که همه چیز 
خیلی آسان اتفاق می‌افتاد. بیش از حد هیجان زده می‌شدم و پیشرفتم متوقف می 
شد. و این مستئله بار دیگر اتفاق افتاده بود. دلیل عمده به‌وحود آمدن این مانع در 
پی شرفتم در سفر روح باز همان احساس انتظار و تنشویش بود که اکنون دوباره در 
مراقبه‌هایم شروع به مزاحمت و ایجاد اخلال کرده بود. موفق نشدن در تکنیک مذکور 
مرا بسیار ماامید کرد زیرا این‌بار کاملاً مطمئن بودم که سرانجام تکنیک همیشگی و قابل 
اطمینانی را پیدا کرده‌ام. بیشتر از یک سال از اولین تجربه خروج از کالبدم گذشته بود و 
من هنوز در مراحل ابتدایی بودم و هنوز تلاش می کردم تاراه حلی برای موفقیت در 
سفر روح پیدا کنم و به دنبال روش قابل اطمینان و ثابتی برای خروج بود. 


گوش سپردن به مربان صوت 


یس از این شکست و بد بیاری در سفر روح. به‌جای ايینکه مانند شش ماه گذشته 
به‌طور کورکورانه پیش بروم و بدون هیچ ترتیب و نظم خاصي تکنیک‌های مراقبه 
مختلف را امتحان کنص تصمیم گرفتم دست نگه‌دارم و نگاهمی کلی و بی‌طرفانه به 
مشکل تداخل و مزاحمت عواطفم در مراقبه‌هایم بیان دازم. 


با فرض اینکه مهار کردن و تحت کنترل درآوردن عواطفم در هنگام مراقبسه. اگتد غیرممکن 
موفقیتی در سفر روح فقط دو راه در پیش رو دارم. يا باید از مراب دست می‌کشیدم و 
دوباره به سراغ تمرکز و مدی‌تیشن می‌رفتم و یا باید سعی می‌کردم تا الگویی از 
مراقبه را پیدا کنم که مرا قادر سازد پس از به خواب رفتن به‌طور اتوماتیک از کالبدم 


تصمیم گرفتم تا مسئله‌همیشگی و ثابتی را برای مراقبه کردن پیدا کنم که به افکار 
آگاهاسهام سیگ تداع به باه و د. هم انحال مرا ق اد ساره تا یس دبع واب رشن ار 
کالب دم خارج شوم. پس از اینکه تمام تلاش‌های گذشته‌ام در تمرکز و مراقبه را مرور 
کردم فقط به یک مسئله ثابت و همیشگی دست یافتم-گوش سپردن به صدای سوت 
زیر وضعیف در قسمت بالای سرمر. این صوت در طی چند سال اخیر به‌تدریج بلندتر شده 
بود و آن را راحت‌تر می‌شنیدم. اکنون تقریبا فقط پنج دقیقه مراقبه کردن برای شنیدنا 
آن کافی بود. پال توثیچل در تمام کتاب‌هایش از این حریان صوتی به‌عنوان مسئله‌ای 
بسیار مهم و ضروری در رابطه با سفر خروج از کالبد و هم‌چنین زندگی صحبت کرده 
بود. 


شسدن در نیمه‌های شسب. درحالی‌که به‌طور پیوسنه و با آراشتش کامل به این صوت در 
بالای سرم گوش می‌دادم دوباره به‌خواب می‌رفتمر. تنصمیم گرفتم تغییر دیگری را در این 
برنامه جدید به‌وجود بیآورم. تا آن زمان برایم کاملاً اثبات شده بود که مراقبه کردن در 
نیمه‌های شسب بسیار مورتر از مراقبه کردن در هنگام خواب است. زیرا در نیمه‌های 
شب به خواب رفتن در هنگام مراقبه بسیار آسان‌تر است. من فقط باید پس از بیدار 


شدن. اشتیاق و علاقه لازم را برای مراقبهای کامل و جدی در خود ایجباد 
می‌کردمر. 


بناب راین برنامه جدیدم به این صورت بود. درست قبل از به خواب رفتن» چند صفحه از 
یکی از کتاب‌های سفر روح را مطالعه می‌کردم و سپس بدون انجام دادن هیچ کار دیگری 
به خواب می‌رفتم. پا با استفاده از ساعت ژنگدار و با با تلقین به خود در نیمه‌های 
شب از خواب بیدار می‌شدم و در حالی‌که توجه‌ام را بر سوت زیر و ضعیف موجود در 
بالای سرم معط وف می‌کردم دوباره به خواب می‌رفتم. در حال گوش دادن به صدای 
سوت باید از هر فکر مربوط به سفر روح دوری می‌کردم. هربار که ذهنم به فکر 
دیگری منحرف می‌شد. خیلی ساده آن را باز می‌گردان دم و دوباره توحه‌ام را بر گوش 
کردن به صوت مذکور معطوف می‌کردم. اک تفای دقبقه. یا یک ساعت. با سه ساعت 
هم طول می‌کشید تابه خواب روم هیچ اهمیفی نداشست. هر شانس و احتمالی 
برای خروج از کالبد. ببه به‌طور اتوماتیک و چه به اراده خودم به احتمال بسیار زیاد در 
لحظه به خواب رقتن رخ می‌داد- تتها با این شرط که در آن لحظه شم‌چنان در حخال 
گوش دادن به صدای سوت زیر و ضعیف در سرم باشسم. 


اینکه تاچه اندازه می‌توانستم از این روش انتظار داشته باشم را هنوز نمی‌دانستم. 
ولی اگر این روش برایم عمل می‌کرد, امکان تداوم و نائیر گذاری طولای مدت بسیار 
زیاد بود. این روشی ساده و بدون بیچیدگی بود که به کمترین میزان از تفکر اگاهانه 
نیاز داشست. 


(ین است آن خشدامرد 


اولین تلاش من در به‌کار بردن این مراقبه نتیجه بخش بود و نتایج به دست آمده نیز 
جالب بودند. بس از مطالعه چند صفحه از یکی از کتاب‌های سفر روح و سپس به خواب 
رفتن. در نیمههای شب از خواب بیدار شدم تا تمام توجهم را بر گوش دادن به صدای 
سوت ضعیف موجود در بالای سرم متمرکز کنم. در حال گوش سپردن به صوت مذکور به 
خواب رفتم و متوحجه شدم که در حال نگاه کردن به تصویری رنگی و نسبتاً عجیب و غیر 
معمول همستم. تمام نصویرهایی که در گذشته برروی صفحه ذهنی درونم شسکل گرفته 
بود ساکن و ببی‌حرکت بودند. اما این تصویر نشان دهنده تحرک و فعالیت بود, بهخصوص 
مرد و زن جحوانی که در اتاف نشیمن خانه‌ای شبیه به خانه‌های زمین راه می‌رفتند. 


در حالی‌که از نظر فیزیکی خواب ولی از نظر ذهنی کاملاً آگاه و بیدار بودم مجذوب این 
تصویر متحرک شده بودمر. هم‌چنین نکته جالب اینجا بود که من ظاهراً یک نقطه دید 
بدون کالبد در درون سر کالبد فیزیکی‌ام بودم و در همان‌حال چنین به‌نظر می‌رسید که از 
کالبد جدا هستم. با کنجکاوی در مورد اینکه از چه تشکیل شده‌ام و چه اتفاقی در حال 
وقوع است. به آرامی و با دقت نقطه دیدم را به بالا و سپس به پائین تصویر مذکور منتقل 
کردم تا ببینم آیا این تصویر متحرک و رنگی ناپدید می شود یا نه. تمام تصاویر ساکنی که 
قبلاً در صفحه ذهنی درونم دیده بودم بسیار حساس بودند و با کوچک‌ترین وقفه‌ای در 
ات نایدید می شدند. ولی این تصویر هم‌چنان کامل و سالم 
می‌ماند. 


به آرامی دید درونی‌ام را بر این صحنه متحرک و رنگی متمرکز کردم و آن را به نقطه دید 
درونی ام نزدیک و نزدیک‌تر کردم افراد و اشییائی که در آن بودند هرجه بیشتر به اندازه 
1 ناگهان مکشی جزئی را در 
نافتهر: ۱ شب بعد را این پدیده به‌وجود آمندق تصویر اتفاق ات . پس از بیدار شدن در 
و در صفحه ذهنی درونی خود توت نون مک که و رنگی 4 رن به راحتن وارد 
اين تصویر شدم و بعداً نیز در آن شب توانستم چندین دفعه کالبدم را ترک کنم. 


در حالی‌که امیدم به این روش جدید سفر روح بی‌شتر می‌شد. در ماه‌های پس از آن 
هم‌چنان از این روش اولیه مراقبه استفاده کردم و در آن موفقیت خوبی را نیز کسب 
کردم البتنه موفقیتی خوب. نه موفقیقفی عالی. آن طور که از یادداشت‌های م پی داست 
در طی پنج ماه بعدی توانستم سی شب بطور آگاهانه سفر خروج از کالبد داشته 
باشم که برای من موفقیت قابل ملاحظه‌ای بود. قسمتی از این پنج ماه را نزد برادرم 
بودم و منتظر بودم تا موتور ماشینم تعویض شود. وقت آزاد بسیار زیادی در اختیار 
داشتم و حدوداً دو شب از سه را مراقببه می‌کردم. دارا بودن چجنین وقت ازاد زیادی 
برای من بسیار مفید بود. نه این تکنیک مراقبه جدید و نه تکنیک‌های مراقبه مربوط 
به صوت دیگری که مورد آزماییش قرار می‌دادم هیچ کدام برایم آسان نبود. 


من پوورستتنه سسع ی امتی کرد دست به آزمايش می زدم و مج آموختم. ب» تدرده در تمام 
۱ ۱ و۳ آشی کار هه ۱[ 
عواطفم را کاهش داد. این تکنیک‌های مراقبه مربوط به صوت. به‌تدریج داشت تااندازه 
ای تأثیر پایدار و متداولی را در من نشان می‌داد. 

یک بار صبح زود هنگامی‌که برادم داشت برای رفتن به کار آماده می شد از خواب بیدار 
شدم و با حالت خواب‌الود در حالی‌که به صدای سوت درون سرم گوش می‌دادم دوباره به 
خواب رفتم و درست هنگامی‌که برادرم در را باز کرد تا از خانه خارج شود به‌طور خود به 
خود از کالبد خارج شدم. هنگامی‌که او در را باز و ببسته کرد من در کالبد روحم پشت سر 
او بودم. می‌خواستم به دنبال او بروم و بنابراین از در عبور کردم. این می‌توانست 
ماای سای اس و تسه اس دص و رل یتست نا کی دار مشک 
بودم و چند انیه بعد دویاره به درون کالبد فیزیکی‌ام بازگشتم. 


در نعدادی از تجربیات خروج از کالبدی که در این پنج ماه داشتم نیرویی حضور داشت که 

شضاً فا از مکانی به مکان دیگر حرکت می‌داد. در یکی از تجربیاتم تفییری در سطوح 

انرژی به‌وجود آمد. که احتمللاً انتقال از یک منطقه درونی به منطقه درونی دیگری بود. در 

تک شوه درگ ی تسار ایا افم دا کسان شید سرد و هموح عطییی اسان کل فاض له 

وارد سراسر محیط مذکور و همچنین کالبد درونی‌ام شد. در حالی‌که دیگر نمی‌توانستمر 

این انرژی سفید کور کننده را تحمل کنم ء به سرعت کنترلم را از دست دادم و به کالبدم 
بازگشتم. 


0 این پنج ماه بود که دو تفییر چشم‌گیر در رقياها و تجربیات خروج از کالبدم به‌وجود 
شسده 33 اکنکار مسیر معنوی‌ای که پال ۱۹ در مورد آن نوشته بود را شروع کردم 
ایجاد شد. روياهایم به تدریج بسیار واضح‌تر و فعالتر شد و تجربیات خروج از کالبدم 
سرعت گرفت. اکنون هم ترک کردن کالبد فیزیکی و هم وارد شدن به آن در یک لحظه و 
آنی صورت می‌گرفت. 


دلیل من برای مطالعه‌ی دیسکورس‌های شخصی اکنکار این بود که در مورد خدامردی که 
در بعضی از کتاب‌های پال توییچل از آنه صحبت شده بود مطالب بیشتری را بیاموزم. این 
نظریبه که مردی وحود دارد که دارای جنین قابلیت‌ها و توانایی‌هایی است مرا کنجکاو و 
مجذوب خود کرده بود. هم‌چنین من آماده بودم تا قدم بعدی را بردارم و یک راهنما برای 
تجربیات سفر روح بدون ترتیب و اتفافی‌ام داشته باشم. 


حدوداً دو ماه یس از آغاز مطالعه دیسکورس‌های اکنکار تجربه‌ای کسب کردم که مربوط 
به این خدامرد بود. یک شب هنگامی‌که خارج از کالبدم بودم تنصادفاً به یاد استاد 
معنوی مذکور افتادم, در حالی‌که به همراه عده‌ای در محیطی باز و شبیه به زمین 
بودمر از آنها در مورد استاد اک در قید حیات سئوال کردم و گفتم آیا می‌دانند کجا 
می‌توانم او را پیدا کنم, با کمال تعجب. جوابی که این‌بار دریافت کردم " بله " 
بود. یکی از آنها مرا به ساختمانی مدرن در آن نزدیکی برد که ظاهراً می‌تواننستم 
خدامرد را در آن ملاقات کنم. حدودا سی انیه بعد مردی که در جستجویش بودم وارد 
تالار ورودی شد. او لباسی غیر رسمی و شلواری راحتی بر تن داشت و پس از اينکه به 


سمت من آمد و با گفتن اسمم به من سلام کرد. مرا از سالنی عبور داده و به درون 


من در مقابل او تقریباً احساس کوچجک بودن می‌کردم و دستپاچه بودم و به خودم رات 
نمی‌دادم زیاد حرف بزنم. ولی این حالت من ضرورتی نداشت زیر او روی صندلی‌ای در 
مقابلم ز ت و شروع به صحبت دربارة موضوعات معن وی کرد. من فقط گوش 
می‌کردم. مدت کوتاهی یس از آن او از من سئوالی پرسید که تمایلی نداشستم راستش 
را بگویم و بناب راین اندکی دست‌باجه شدم. این حالت ناراحتی و معذب بودن در 
عواطفم باعت شد تابه‌ط ور اتوماتی ک به کالبد فیزیکی‌ام باز گردم. این تنها 
تجربه من با استاد اک در قید حیات در این پنج ماه بود. ولی در تعدادی از رژیاهایم 
نیز او را می‌دیدم. 


موفقیت من در این سی شب طی این پنج ماه منجر به دو روش جدید در حرکت خروج از 
کالبد شد. یکی از روش‌ها پدید تصویر متحرک و رنگی بود. که حدوداً بنج يا شش دفعه 
برایم اتفاق افتاد. در هر یک از موارد فوف وارد شسدت به درونا تصویر سنتیار اسنسات بود. ؛ این 
صحنه‌های متحرک و زنده بسیار پایدار و با دوام بودند وبه سادگی نایدید نمی‌شدند, 
تفاوت داشت. در دو مورد هنگامی که در حال مراقبه بودم نیروی قدرت‌مندی ر 
مسئله اتفاق افتاد بسیار ترسناک بود؛ ۳ 
شسدم که کالبد درونی‌ام به‌سرعت چرخانده شده و از کالبد فیزیکی‌ام جدا شسده 


است. 


من در این چند ماه هم‌چنین مطالب بسیار زیادی را در مورد مراقبه یاد گرفتم. من 
متوحه شدم که زمان بسیار مناسبی برای بیدار شدن و مراقبه کردن در نیمه‌های شب 
وحود دارد؛ اگر خیلی زود بیدار می‌شدم تقریباً غیر ممکن می‌شد تا میل و اشتیاق مورد 
نیاز برای مراقبه کردن کامل را به‌وجود بیاورم, و اگر خیلی دیر بیدار می‌شدم به خواب 
رفتن مجدد برایم ب سیار مشکل می‌شد. هم‌چنین متوجه شدم که صبح زود نیز 
زمانی پر بار و تمر بخش از روز برای مراقبه کردن و خارج شدن از کالبد است. 


در این مدت تکنیک صونی جدیدی را به‌وحود آوردم به‌این صورت که صدای سوت 
ضعیف را مانند حریانی از انرژی تجسم می‌کردم که به درون قسمت بالای سرم در حال 
جریان است و سپس بر احساس جز جزی که در این نقطه به‌خصوص ایجاد می‌شد 
تمرکز می‌کردم. هنگامی‌که این کار را انجام می‌دادم به طریق نامعلومی شانس و 
احتمال خارج شدن از کالبدم بیشتر می‌شد. 

در پایان این چند ماه هنوز هم الگوی مراقبه خاصی را که منحصراً مورد استفاده قرار 
دهم و یا به آن خیلی افتخار کنم نداشتم. ولی برای اولین بار شاهد موفقیت نسبتاً یی 
در پی و مستمری بودم. البته هنوز هم مراقبه برایم کار وقت‌گیر و دشواری بود؛ هنوز 
هم معم ولا یک ساعت و نیم الی دو ساعت طول می‌کشید تادر حال مراقبه به 
اسها نت و خروج از کالبدم برسم ولی امید داشتم تا در آینده شاه موفقیت 


در این ینج ماه از میان سی شبی که توانستم آگاهانه کالبدم را ترک کنم حدوداً پنج 
اللی شش مورد به صورت غیر منتظره در هنگام خواب و بدون این‌که قبل از آن مراقبه 
کرده باشم اتفاق افتاد؛ بیست یا بیست و پنج شب موفقی ت‌آمبز بعدی در سفر روح 
را با تلاش زیاد و مراقبهای طولانی‌مدت. چه در نیمه‌های شب و چه در اوایل صبح. 
به‌دست آوردم. در بسیاری از این شب‌ها توانستم کالبدم را بیش از یک بار ترک کنم, که 
برای من منجر به سفرهای هیجان‌انگیز بسیار بیشتری می‌شد. مراقبه کردم به خواب 
رفتن» و خارج شدن از کالبد هميیشه در دفعات دوم و سوم که از کالبدم خارج می‌شدمر 
بسیار آینشان‌انر از دفعه اول بود. 


ثبتی از (لگوها 
3 بایان این ینج ماه ااتوهاک متعددی به تدریج آشکار شده بود. در اینجا آن‌ها را مطرح 
بیفد. من را گذراندن دشواری‌های اد به آنن له یی سوه ند در هر موقعیت خروج 
از کالبد. هر فکر مربوط به کالبد فیزیکی تقریباً هميشه باعث باز کش سریع و اتوماتیک 
به کالبد می‌شود. حتی افکار بی ضرر و خالی از غرض نیز از قبیل اینکه نمی‌دانم تا 
چه مدت می‌توانم خارج از کالبدم بمانم و يا اینکه نکند زود به کالبدم بازگردم- تقریبً 
هميشه با بازگشت خود به خود به کالبد فیزیکی همراه بود. 


دومین الگویی که در سفرهای خروج از کالبدم نمایان شده بود ارتباط مستقیمی با اولین 
گرایش داشست: هرجه هوشیاری و خودآگاهی‌ام در خارج از کالبد بیشتر بود. معم ولا مدت 
تجربه‌ام کوتاه‌تر می‌شد. عکس این مسئله نیز صادق بود. هنگامی‌که خودآگاهی خارج 
از کالبدم ضعیف بود, اغلب به یاد کالبد فیزیکی‌ام نمی‌افتادم و بنابراین بدون اینکه 
خود بدانم از بیدار کردن آن جلوگیری می‌ک ردم. 


و اینجا الگوی سومی به‌وجود آمد: هرجه هوشیاری و خودآگاهمی‌ام در خارج از کالبد 
یر و بهنر بودء تجربه‌ام را ب به ِ بیاورم. با این‌حاله دارا بودنا 
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خوابی دن و گذشت زمان نیز به‌طور کلی حتی به مقدار بیشتری باعث از یاد بردن 
تجربیاتم می‌شد. در نتیجه تجربیاتی که صبح روز بعد هنوز در خاطرم بود در 


یکی از الگوهای آشکار و مهم دیگر این بود که هرچه دفعات خروج از کالبدم در یک 
شب بیشتر می‌شد. به‌یاد آوردن این تجربیات دشوارتر می‌شد؛ احتمالاً این به این 
علت بود که تجربیات بیشتر به معنای فعالیت‌ها و حزئیات بیشتری بود. در نتیجچه 
حفظ و به یاد آوردن آن‌ه] برای حافظه‌ام مشکل‌تر می‌شد. و این مسئله در هرپ از 


روشی پایدار برای تروج از کالبد 


هنگامی‌که سرانجام تعمیرات اصلی مونور در ماشین کانتینر دارم به پایان رسید. دوباره 
سفرم را اغاز کردم. این بار به سمت حنوب شرقی به راه افتادم تابه تماشای جاهای 
دیدنی بیردازم. ون اوقات فراغت بسیاری داشستم و می‌توانستم صبح‌ها تادیر وقت 
تکنیک‌های مراقببه صوفی مختلف و متعدد. موفقتيیم در سفر روح به‌تدریج شروع به 
پیشرفت کرده بود. خوشبختانه در طی این سفر سیاحتی دوماهه در ایالات حنوب 
شرقی توانستم در بیست الی بیست و پنج سفر خروج از کالبد داشته باشم. 

در اوایل این سفر دو تغییر در روند مراقبه کردنم به‌وحجود آوردم که یکی از آن‌ها بسیار 
سودمند بود. یس از بیدار شسدن در اواسط شسب هرگاه آبی ببه صورتم می‌زدم به ر 
دستشویی می‌رفتمر و هم‌چجنین یک یا دو دقیقه در اتاقم راه می‌رفتم تسار استاناتز 
می‌توانستم تمایل و اشستیاق لازم را برای مراقبه کردن کامل و حسابی در خود ایجاد 
خوابیدن معمولی و همیشگی‌ام بر روی شکم از آن به بعد به پشت می‌خوابيدم. این 
مستله ظاه را باعث می شد تا من مراقبه را جدی بگیرم و تمایلم برای مراقبه 
بیشتر شسود. وب ] در اواسط این سفر تجربه خروج از کالبد بسیار استثنایی و 


خاضتی مساق افشاد کته اناد معتوقاص که خر قم ها قزای ار اه مت کتردم در ان 
حور خافتت. 


در خلال یکی از تجربیات سفر روح. متوجه شدم که در پارکی تاریک و کم نور و پوشیده از 
علف به تنهایی روی نیمکتی نشسته‌ام. آسمان بالای سرم تاریک و تقریبا سیاه بود و 
تنها نور موحجود توسط یک تیر چراغ برق ایجاد شده بود. تنصمیم گرفتم استاد اک در قید 
بان که ی همدص نطا اه کرد تم را طلاهات ک‌سآمانن با دای ات تر ار تساک 
معصول کقنم: اکراسا هی لطما وی را تشان نها به فعض ایکه ان کلضنات از 
دهانم خارج شد. با دیدن مردک که در تاریکی در فاصله چهر پنج مترک من اه بود 
شوک وارده 2 مرد فائق شوم و آنگاه او را شناختم. در این لحظه 
موج عظیمی از عشق در درونم جاری شد و حتی مرا به گریه انداخت. بلند شدم و به 
سمت او رفتم دستم را بر دوش او گذاشتم و با او صحبت کردم.قدم‌زنان شسروع به 
دور شسدن از آن پارک تاریک کردیم ولی متأسفانه در همین لحظه بود که نگران شسدممر 
مبادا این تجریه خاص را از دست بدهم و در نتیجه به سرعت به کالبید فیزیکی‌ام 
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پس از این تجربه به یادماندنی با استاد درون. در سفرهای درونی ام هر چه بیشتر 
شروع به صدا کردن او کردم و در طی آخرین ماه سفرم او در تعدای از سفرهای 
شبانه‌ام نمایان شد. هميیشه به باد صدا کردن او نبودم و او نیز همیشه هنگامی که 
صدايیش می‌کردم ظاهر نمی شد. ولی با وجود این هر یک از تجربیاتم با این مرد بسیار 
هیجان‌انگیز بود. البته هیچ وت نمی‌توانستمر مدت زیادی همراه او در خارج از کالبدم 
بمانم. هرگاه که او در یکی از سفرهای درونی‌ام نمایان می‌شد. من به‌زودی به این 
فکر می‌افتادم که ای‌کاش مجبور نشوم به کالبد فیزیکی‌ام بازگردم. افکاری از این 
قبیل هميشه و ب دون استثفاباعث بازگشت سریع من به قالب فیزیکی‌ام 
می‌شد. دو تجربه از این ینج يا شش نجربه که همراه استاد اک در قید حیات بودم 
به اندازه کافی عجیب و غیر معمولی هستند که ارزش گفتن داشته باشند. 

یک بار در حالی که خارج از کالبدم بودم در حالی‌که در پیاده‌روی یک شهر قدم می زدم 
تضادفا به‌ فک اشتتاد سای با ای جمساتی و با ضدایی؛ اند او تا صدا یدم تا اگرهر آن 
نزدیکی است خودش را نشان دهد. او بلافاصله از یشت بترم ختو: امد قبدستستاش را روی 
شانهام گذاشت. با دیدن این استاد معنوی که در کنارم در حال راه رفتن بود با حیرت و 
شگفقفی به این فکر افتادم که او چطور آنقدر سربع ظاهر شده بود. مامدتی با 
یکدیگر صحبت کردیم و سپس من به کالبد فیزیکی‌ام بازگشتم. 

تجربه دیگرم با این استاد حتی عجیب‌تر بود. در حالی که خارج از کالبدم بودم در یکی از 
حهان‌های درون در ساختمان بزرگی قرار داشستم. در آن ساختمان به طرف عده‌ای که 
تقریبآ دوازده نفر می‌شدند و در سالن عریضی ایستاده بودند رفتم و به آن‌ها ملحق 
شسدممر؛ سپس به یاد استاد افتادم و با صدایی آهسته و بدون اينکه جلب توجه کنم از او 
درخواست کردم که اگر در آن نزدیکی است خودش را نشان دهد. لحظاتی بعد یکی از 
درب‌هاینزدیک به سالن باز شد و او به درون سالن قدم گذاشت. او صحبت مختصری با 
همه ما کرد و سپس مارا به باین سالن هدایت کرد. هنگامی‌که به دربی در پایین 
ال یو افای سس آفتاه ما همکی تا سا مس شا هدن ک ورکیم که در ناه 
شسد و حدوداً دوازده استاد درونا دیگر و یا افرادی کاملاً مشابه او وارد سالن شسدند و هر 
کدام به ما پیوستند. اکنون گروه ما تشکیل شده بود از من. حدوداً دوازده نفر از افراد 
دیگر, به علاوه تقریباً دوازده کیی از استاد معنوی مذکور. 

در حالی کت وا گاهه ام کانن عصعیت رسای مب ود نها با بسانت فا نگاه 
مي‌کردم بلکه کنجکاوی‌ام هر لحظه بیشتر می‌شد که حالا چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد. 
متأسفانه فرصت نکردم به این مسئله پبی ببرم. قبل از اینکه به انتیای سالن دراز 
برسیمر , دوباره مرتکب همان اشتباه همیشگی شدم و آرزو کردم که ایک اش مسدت 
بیشتری خارج از کالبد فیزیکی‌ام بمانم و این افکار باعت بازگشت سریع و خود به 
خود من شد. 


مدت کوتاهمی یس از این ماجرا. تصویر ستاره‌ای آبی و گاهمی اوقات جندین ستاره 
آببی شسروع به نمایان شسدن در تجربیاتم کرد. یک بار در خلال خواب بر روی صحفه 
ذهنی درونم متوجه ستاره‌های کوچک بسیاری شسدم و سپس نمای نزدیکی از یک 


مرد در صفحه سیاه درونم ظاهر شد. چنین حدس می‌زدم که استاد درون را دیده‌ام. 
پدی ده ظاهر شسدن ستاره‌های آبی و استاد درون در دیسکورس‌های اکنکار و تعدادی از 
کتاب‌های سفر روح توضبح داده شده بود. در یکی از شب‌های دیگر ستاره آببی 
بزرگی را در صفحه درونم مشاهد کردم و پبس از آنه که با حالفی خواب‌آلود بر آن 
تمرکز کردم توانستم از کالب دم خارج شوم و در محیطی زنده و وافعی به استاد 
بییوندم. در این چند ماه به‌تندریج اطلاعات کوچجک ارزشمندی را به دست اورده بودم. در 
تجربیات مربوط به پروازم یاد گرفتم که چگونه پرواز کنم تا از پرواز کردن و گم شدن در 
درون منطقه وسیع و گسترده‌ای از سیاهی که در بالای بسیار از حیان‌همای واقعی 
درونی که آن‌ها را تجربه کردم وجود دارد جلوگیری کنم. از آن به بعد پروازهایم را به 
ارتفاع حدوداً شش متری از سطح زمین محدود می‌کردم تا از پرواز کردن به درون 
سیاهی و بازگشتی خود به خود و سریع به کالبد فیزیکی‌ام جلوگیری کنم. 


در دومین ماه از این سفر تفریحی الگوی حالبی در مورد مدت زمان تجربیات خروج از 
کالبدم شکل گرفته بود. اکثر تجربیات نخستین من در هر شب بسیار کوتاه و حدوداً 
چند انیه یا چند دقیقه طول می‌کشید. ولی پس از به خواب رفتن و مراقبه کردن بر 
صدای سوت. خارج شسدن مجدداً از کالبد برایم نسبتاً آسان مسی‌شد و تقریت ] 
می‌توانستم این کار را چندین بار دیگر در همان شب انجام دهم این تجربیات پی در 
پبی و متواللی معمولاً نسبت به تجربیات نخستینم بیشتر طول می‌کشید. در این دو 
ماه در اکثر شب‌هایی که با موفقیت سفر روح می‌کردم می‌توانستم در هر شب دو 
یا چند تجربه خروج از کالبد داشته باشم. این الگو, یعنی کوتاه بودن تجربیات اولیه و 
طولانی‌تر بودن انعکاسات خروج از کالبد دوم و سوم در همان شسب. تقریبأ برایم 
عادی و معمولی شده بود. 


در پایان سفر دو ماه, توانستم ارزشمندترین اطلاعاتم را در مورد مراقبه کردن کشف 
کنم. من به این مطلب پی بردم که در هنگام مراقبه هرچه اجازه می‌دادم صفحه سیاه 
درون به نقطه دید درونی‌ام نزدیک‌تر شود. پس از به خواب رفتن شانس بیشتری را برای 
خروج از کالبدم به دست می آوردم. هم‌چنین به تدریج متوجه این مسئله شدم که جهت 
نگاه کردن جش‌هایم در هنگام مراقبه کردن اهمیت دارد. چنین به‌نظر می‌رسید که 
حهت دادن چخشم‌ها به جلو و نگاه کردن به‌طور مستقیم بهتر از حهت دادن چشم‌ها به 
پائین و نگاه کردن به بائین است. نصمیم گرفتم در مورد این مستئله دست به آزماییش 
بزنم بنابراین در هنگام مراقبه بر صدای سوت سعی کردم دید درونی‌ام را ببه 
سمت بالا ببرم و در حالی‌که به خواب می‌روم حهت چجش‌هايیم را به بالا متمایل 
کنمر. نتیجه این آزهفایش این بود که تجربیات خروج از کالب دم بیشتر شد. در 
حالی‌که موفقیتم در سفر روح بیشتر می‌شد به زودی معلوم شد که سرانجام روش 
همیشگی و ثتابتی را برای ترک کردن کالبدم پی دا کرده‌ام. روش کار به این صورت بود. 
درنیمههای شب از خواب بیدار می‌شدم چند دقیقه تختم را ترک می‌کردم. سپس 
دوباره به خواب می‌رفتم. توحه اصلی‌ام بر این مستله بود که چشم هایم را به آرامی و تا 
حد امکان به سمت بالا و به درون سرم بچرخانم و سپس بر گوش کردن به صدای سوت 
موجود در بالای سرم تمرکز کنم. اگر می‌توانستم در حال مراقبه کردن به این صورت به 
اب روم نس انس کووعغ از کالینم ییا بالا نوت این کیک تاو مساو فاد داشت؛ 
برای اولین بار الگویی از مراقبه پیدا کردهبودم که واقعاً عمل می‌کرد. اینکه جرا این 
تکنیک موفقیت‌آمیز بود برایم حکم یک معما را داشست. ولی مستئله مهم و هیجان‌انگیز 
این بود که این تکنیک واقعاً عمل می‌کرد - آن‌هم به‌طور ثابت و همیشگی. 


بیائید لظطه(ی درنگ کنیم 


تحقیق و بررسی در مورد امکان سفر روح برخوردار باشسید. در این قسمت توف کوتاهی 
می‌کنم و حتی مقدار بیشتری عدم تعصب و روشن بودن ذهن شمارا در مواجه شدن با 
این مسائل به مبارزه می‌طلبم. در این فصل به نوضیح خصوصیات مختلفی که در مورد 
حهان‌های درون تجربه کرده‌ام می‌بردازم. اگر تا کنون این جهان‌ها را به‌طور آگاهانه 


تجربه نکرده‌اید و وحود آن‌ها برای شما اثبات نشده است. شاید این اطلاعات باعث 


تاحایی‌که من فهمیدم حهان‌های درونی متفاوت و متعددی وجود دارد؛ بعضی از این 
حهان‌ها در قلمروی زمان. فضاء و ماده همستند و بعضی از آتها نیعستنته قهه آن‌ها در 
تشکیل شده‌اند. من در تجربیات 0 حهان‌هایی ۳ 0 در قلمروی 
زمان , فضا. و ماده هسند؛ سفرهای درونی من من ظاهراً مرا به حهان‌هایی می‌برند که 
درست مانند کره زمین. جامد. سهبعدی و واقعی هستند. هنگامی‌که در این جهان‌های 
درونی هستم چنین به نظر می‌رسد که زمان اهمیت و معنای خاصی ندارد. ولی در واقع 
بعد زمان در این حهان‌ه ا وحود دارد. هنگامی‌که در جایی حرکت از مکانی به مکان 
دیگر صورت می‌گیرد زمان باید وحود داشته باشد. 

آنطور که گفته می‌شود در فراسوی قلمروی زمان. مکان. انرژی» و ماده بازهم حهان‌های 
دیگری وجود دارند؛ این جهان‌های جاودان و تغییر نایذیر منزل حقیقی روح همستند. روح در 
آنجا در شکل بدون کالبد و حقیقعی خود در حالی‌که همه چیز را می‌داند. همه چبز را 
می‌بیند. و در همه جا حاضر است اقامت دارد و حهت کسب تجربیات معنوی به 
قلمروهای زیرین سفر می‌کند. ۱ 
توصیفات موجود در کتاب‌های سفر روحم تا مدت‌ها در من این تصور را به‌وجود اورده بود 
که جهان‌های درون به صورت لایه لایه بر روی یکدیگر قرار گرفته‌اند» ولی من به‌تدریج 
متوحه شدم که چنین نیست. جهان فیزیکی و حهان‌های درون هیچ‌کدام هیچگونه مرز 
خارجحی ندارند. چنین به نظر می‌رسد که تمامی جهان‌ها مناطق یکسانی از فضا را در 
سراسر فضا اشغال کرده‌اند و هر کدام می‌توانند به‌طور مستقل از حهان‌های دیگر 
عملکرد داشسته باشند زیرا هر یک در سطح متفاوتی از انرژی در حال ارتعماش هستند. 
هنگامی که از بالا بودن یا پائین بودن حهان‌ها صحبت می‌ش ود در واقع به تفاوت 
موجود در ارتعاش آنها اشاره می‌شود نه به جدایی و ارتفاع میان آنها. کالبد و حواس 
فیزیکی نمی‌توانند به حضور جهان‌های غیر فیزیکی پی ببرند. ولی کالبدهای مختلف 
موجود در کالب‌دهای فیزیکی قادر به این کار می‌باشند. هریک از کالبدهای درونی در 
سطح انرزی متفاوفی در حال ارتعاش هستند و به عنوان پوشسش و محافظی برای 
روح عمل می‌کنند. 


شبیه به زمین با متفاوت از زمین 


هر آنچه در جهان فیزیکی وجود دارد در جهان‌های درون نیز موجود است. چنین گفته 
می‌شود که حهان‌های درونی و متعدد موجود در قلمروی زمان. مکان و ماده دارای تمام 
چیزهایی که در زمین یافت می‌ش ود و هم‌جنین هر چیزی که بتوان تتصورش کرد 
می‌باشند. شاید فقط پنج درصد از سفرهای خروج از کالبد من به جاهایی کشیده شد 
که عجیب بودند و نمی‌توان گفت که چه چیزی در آن دیده‌امك من در تجربیاتم عمدتاً با 
افراد و منظره‌ها و ساختمان‌هایی معمولی و شبیه به زمین در ارتباط هستم. ولی پس 
از چند نگاه احمالی که به سرزمین‌های فضایی و عجیب انداختم به این مسنئله 
اعتقاد پیدا کردم که مکان‌های عجیب‌نری نیز واقعاً وحجود دارند. 


قانون جاذبه 


نمی‌ش ود. متال خوبی در این زمینه قاوند حاذبه است. من هرگاه بخواهم می‌توانم 
کشش جاذیه را از نظر ذهنی بر روی کالبد درونی‌ام خنفی کنم و بی‌وزن شوم. اینکه این 
مستئله چطور عمل می‌کند را نمی‌دانم ولی تنها چیزی که برای پرواز کردن و به پرواز در 


آروردن خود در شرایط خارج از کالبد نیاز دارم این است که خودم را در فکرم به پرواز 
درآورم و آنگاه این اتفاقف می‌افتد؛ به همین سادگی. 


پرواز کردن 


ط لا اه پا رن ی ات ها و سا اه اس کال مه اسان 
سفت اند پاک ماش به ان فک وا ما ات اسان مس ات 
همچنین حتماً باید در هنگام پرواز به پرواز کردن فکر کرد. حتی افراد مبتدی در سفر روح 
نیز به راحقفی این مسئله را یاد هی کیره , من معم ولا در پروازهایم در حهان‌های درونا 
ده انم را ما تن کلانتربه اف با عص خیم وی گاهی اه انت »هام | 
مستقیم مانند سویرمن رو به جلو می‌گیرم و يا آنهارا مستقیم در کنار بدنم 
در بسیاری از پروازهایم نی روی ظری ف و فعالی را احساس می‌کنم که مرا در پروازهایم 
کمک می‌کند و سرعت پروازم را مطابق فکر و خواسته‌ام تفییر می‌دهد. در واقع می‌توان 
ِ ِ پرواز در مناطق درون به لطف و کمک قدرتی برتر صورت می‌گیرد که همه چیز 
را می‌داند. 


اراد 


اکثر افرادی که در جهان‌های درون ملاقات می‌کنم ظاهری شبیه به افرادی که در زمین 
زندگی می‌کنند دارند و از هر سن و پيشینه قومی و نزادی دیده می‌شوند. درصد 
اندکی از تجربیات من شامل موجودات بیگانه می‌شود. که پرخوردها و تجربیات 
حالبی را برایم بوجود می‌آورد. ولی این مستله بسیار به‌ن درت اتفاق می‌افتد. 
جیزی که هنوز برای من گیج‌کنننه و عجیب است این است که گاهی اوقات می‌توانم در 
حالی‌که خارج از کالبدم هستم با دوستان و بستگانم که و اتکی فیزیکی می شناسم 
باشم, من چنین گمان می‌کنم که نیرویی خود را به طریقی برای آموزش و یادگیری من 
در ایت تجربیات به چهره این افراد آشنا درمی‌اورد. ولی با این حال ممکن است بعضی از 
آنها واقعاً خودشان باشند. همچنین در تعدادی از تجربیات حالبم با برخی از بستگانم 
دیدار کردم که در این زندگی فیزیکی فوت کرده‌اند» ولی باز هم پس از بازگشت به 
کالبدم می‌پرسیدم که ایا افراد واقعاً خودشان بودند یانه. 


ارتباط 


ارتباط کلامی میان من و افراد دیگر در حهان‌های درون معم ولا به زبان انگلیسی صورت 
مق گرد من گمان می‌کنم که هر یک از افرادی که سفر روح می‌کنند در موقعیت‌های 
خروج از کالبد به زبان خودشان ارتباط برقرار می‌کنند. تله‌پاتی ذهنی یکی دیگر از 
روش‌های جالب برای ایجاد ارتباط در جهان‌های درون است. و این چیزی است که من 
چندین بار آن را به‌طور آگاهانه تجربه کرده‌ام. 


طرز لباس پوشیدن 


به‌ط ور کلی لباس‌هایی که در جهان‌های درون بر تن دارم همگی جدید و ام روزی 
هستند ولی به لباس‌هایی که در کمد لباس‌هایم دارم محدود نمی‌شوند. در چند 
سال اولم در سفر روح. در بسیاری از تجربیاتم کاملً لباس بر تن نداشتم ولی 
اکنون در اکر سفرهای درونی‌ام به‌طور کامل لباس بر تن دارم. مواردی که کاملا 
برهنه باشسم خیلی به ن درت پیش می‌آید و تا جایی‌که به یاد دارم فقط در چند 
مورد این اتفاق افتاده است. 


این یکی از پدیده‌های جالب است که می‌تواند در حهان‌های درون اتفاق بیفتد. اگر 
هنگامی در خارج از کالبدم و در حهان‌های درونا هستم به دلایلی نصمیم بگیرم که از 
درون دیوار یا یک در عبور کنم صد در صد اعتقاد داشته داشسته باسم که می‌توانم از 
درون آن عبور کنم و سپس به آرامی کالبد درونم را وارد آن کنم به نظر ساده و آسان 
می رسد و واقعاً هم همین‌طور است - فقط ٍ یک مسئله باید حتماً رعایت شود: آگو 
اعتقادتان به موفقیت 9۵99/99 هم باشسد کافی نیست. کوجک‌ترین شک و تردیدی در 
ذهن شما باعث می‌ش ود تا آن درب پا دیوار همچنان در برابر شما سفت و حامد باقی 
بماند. عبور کردن از درون شيشه و اجسامی که از شيشه ساخته شده‌اند متفاوت 
است. زیرا شیشه در شرایطی خصوصیات عجیبی از خود نشان می‌دهد. اگر من در مورد 
توانایی خود در عبور کردن از شیشه کاملاً مطمتن نباشسم هنگامی که می‌خواهم دست 
پا یای خود را از درون آن عبور دهم شیيشه کشیده و خم می‌شود و شکل دست یا پای 
من که در آن است را به خود می‌گیرد. هنگامی‌که شيشه خم می شود ممکن است 
صدای آزار دهنده‌ای مانند صدای کشیده شدن دست روی یک بادکنک باد شده را از خود 
تولید کند. پدیده حالب فیک ری تیب ممکن است اتفاق برفتد. هسنگاهی بهة ارامی فر ال 
عبور دادن خود از شیشه‌ای که خم یا کشیده شده است هستم اگر ناگهان ازفکر کردن 
به عبور دادن خود از آن باز اییستم و از نظر ذهنی تسلیم شوم شيشه خمیده شده 
بالافاصله سخت و محکم شده. می شکند و تکه تکه و خورد می‌شود. اگر بتوانم هرگونه 
شک و تردی دک درب اره عدم موفقیت را از خستم دور کت سطح خمی ده شبده شیشه 
ناگهان احازه می‌دهد تا آزادانه از آن عبور کنم و سپس دوباره به سرعت به حالت سفت 
و محکم خود باز می‌گردد. آنچه که معلوم است این است که در این موارد. قالب و نوع 
افکار من نقش بسیار زیادی را در آنچه که اتفاقف می‌افتد دارا هستند. 


درد 


در دو سال اولم در سفر روح فقط دو مورد اتفاق افتاد که در موقعیت خروج 0 
احساس درد کردم و هر دو مورد نیز هنگامی اتفاق افتاد که تصادفاً و ندانسته از یک 
منطقه درونی به منطقه درونی دیگری که دارای ارنتعماش بالاتری اوه مق[ نت ون از 
آنجایی که هميشه حتی در پر مخاط ره‌ترین و بی‌پرواترین سفرهای م هیچ‌گون ه 
اسیب و صدمه‌ای ندیده بودم به ندریج به این فکر افتادم که ایا اصلاً در شرابط خروج 
از کالبد امکان صدمه دیدن کالبد درونم وجود دارد یانه. سپس یک شب اتفاق 
عجیبی افتاد که به من ثابت کرد کالبد اثیری‌ام می‌تواند درد را احساس کند. در یکی از 
تجربیاتم با بی دقتی تاارتفاع بسیار زیادی از سطح زمین پرواز کردم و ناگهان خود را در 
جهانی سیاه یافتم که مرا از همه طرف در بر گرفته بود. به سرعت جهتم را گم کردم و 
فکر کردم که حتماً به کالبد فیزیکی‌ام بازگشته‌ام, و بن‌ابراین تمرک‌زم بر پرواز کردن را 
سرعتی زیاد در حال سقوط بر روی زمین یکی از جهان‌های درون بودم و سپس با شدت 
با شدت هر چه تمامتر گویا از ارتفاع چیل متری در حهان فیزیکی سقوط کرده باشم بر 
روک زمین افتادم و درد زیادی را احساس کردم. این درد نا چند تانیه در من باق]قی ما 
ولی کالبد اثیری‌ام هیچ‌گونه آسیب و صدمه‌ای ندید. 


ترس 


رس از سفر روح نان عامل مهم و بنیادی برای بعضی از افراد است که من آن را در 
سه قسمت مورد بررسی قرار می‌دهم. اول) رس از از رک کردن کالبد. دوم) رس از 
بودن در خارج از کالبد. سوم) ترس از موقعیت‌های ترسناک در خارج از کالبد. 


ترس از ترک کردن کالبد 
من هنوز همم هنگامی‌که در وضعیتی کاملاً بیدار و آگاه همستم از ترک کردن کالبدم 


کالبدم است. . من با استفاده از این روش می‌نوانم ترس آگاهانه‌ام از ترک کردن کالبدم 
را خنفی و برطرق کنم زیرا هنگامی‌که آن را ترک می‌کنم کاملاً بیدار نیستم. 


ترس از بسودن در خارج از کالبد 


پس از اینکه به احساس بودن در کالبدی بی‌وزن عادت کنید این ترس نیز به تدریج از بین 
می رود. برای من حنودا شش الی یک سال بعد از اولین تجریه آگاهان» خروح از 
شومر. 


من در این چند سال مطالب بسیاری را در مورد نحوه عمل در شرایط تهدیدآمیز خروج از 
کالبد یاد گرفته‌ام. من به این مطلب یی برده‌ام که هنگامی‌که خارج از کالبدم همستمر 
هیچ چبزی نمی‌تواند به من صدمه‌ای بزند. هیچ تجربه ترسناک خروج از کالبد تا به حال 
باعث درد و با آسیبی در من نشده است. در طی چند سال گذشته سه روش مخت ف 
برای خنفی کردن هرگونه وضعیت ترسناک و تهدیدآمیز در خارج از کالبد را یاد گرفتهام. 
ابتدا اینکه هرگاه در حهان‌های درون توسط شسخص پا موحودی تهدید پا اذیت شوم 
می‌توانم کاملاً منفعل و بی‌تفاوت بمانم و آن‌گاه آن شسخص پا موجود تهدیدآمیز نیز حالت 
منفعل و بی‌تفاوت پیدا می‌کند. دوم اینکه می‌توانم موقعیت را برعکس کنم و خودم فرد 
مهاحم شوم مواردی را به یاد می‌آورم که در آن‌ها مشتی حواله فرد پا موحجود مزاحم 
می‌کردم و به او می‌فهمان دم که مجب ور نیستم شگرد و نحوه عمل ترسناکش را تحمل 
کنمر. در بعضی از این موارد هنگامی‌که حالت حاکی از تعجب را بر چهره موحجود متخاصم 
می‌دیدم به یاد ادبیات و اساطیر پونان و روم باستان می‌افتادم به‌خصوص در مواردی که 
موحودی که مورد اصابتم قرار می‌گرفت چندین برابر خودم بود. روش آسان دیگری برای 
غلبه کردن بر هر خطر و تهدیدی در وضعیت خارج از کالبد این است که خیلی ساده و با 
صدای بلند بگوئید: " به نام خداوند از اینجا دور شو! " این دستور بسیار ساده باعث 
می‌شود تا خطر مذکور یا بلافاصله محو شود و يا حالت منفعل و غیر تهاجمی پیدا کند. 
کلید موفق شسدن در شرایط ترسناک خروج از کالب.د این است که همواره به اد 
داشته باشید که هیچ چیزی نمی‌تواند به شما آسیب برساند. 

امیدوارم برخلاف هر گونه واکنشی که در برابر این مطلب نشان داده‌اید. اطلاعات 
اراه شده در این 8 صل برایتان خالب بوده باشد. اکن ون به ادامه داستان 
می‌یردازم. 


ر(هنمای شفاف 


به تدریج تفییر جالبی در نگرشم به سفر روح آشکار شده بود؛ من دیگر نه‌تنها در مورد 
تجربیات درونی‌ام بلکه به‌طور کلی در مورد سفر روح نیز زیاد صحبت نمی‌کردم. سفر 
خروج از کالبد اکن ون برایم جزئی عادی از زندگی روزمره شده بود و میل و اشتیاق برای 
آشنا کردن دنبا با این واقعیت دیگر همچون ماه‌های گذشته در من قوی نبود. من مسلماً 
هنوز هم از صحبت کردن با دیگران درباره این موضوع لذت می بردم ولی اکنون در این کار 
محتاطانهتر عمل می‌کردم و فقط با افرادی که بی‌تعصب و واقعاً علاقمند بودند به 
صحبت می‌پرداختمر در آن زمان دوباره در قایق بارککشی بودم و برنامه کار [ استراحتم 
زمان سفر روحم را به حداقل می‌رساند. ولی باز هم در این مدت چندین با به‌طور غیر 
منتظره سفر خروج از کالبد را تجربه کردم بعضی از این تجربیات تقریبغیر 
معمولی و به‌خصوص بودند. 


یک شب پس از اینکه صدایی مزاحم خوابم شد. در قاللب روح بیدار شسدم و تصویر قرمز و 


من متوحه شدم سیاره زمین است. این تصویر تبدیل به نمای نزدیک و نقشه مانندی از 
قاره شمالی و حنوبی آمریکا شد و به تدریج بر روی منطقه کوچکی از کانادا قرار گرفت 
که شبیه به اطراف [ ویشی‌یک در مافی‌توبا ]بود. دریاففی شهودی و سریع به 


در یکی از شسب‌های دیگر شفادهی و درمان غیر منتظره کوچکی اتفاق افتاد. به علت 
مشکلی که در لنزهای طبی‌ام به‌وحود آمده بود یکی از جش‌هایم دچار عفونت خفیفی 
شسده بود و آنه شب در هنگام خواب درد می‌کرد. به خواب رفتم و متوحجه شسدم که در 
خارج از کالبد و در حهانی زنده و درونی هستم. آن شب به‌طور آگاهانه برای بار دوم از 
کالبدم خارج شدم و پس از اينکه از خواب بیدار شدم تا به محل کارم بروم متوجه شدم 
که عفونت چجشمم به‌طور کامل درمان شده است. عفونت‌هایی از این قبیل معمولاً چند 
روز طول می‌کشد تا برطرف شوند. ولی عفونت چشم من یک شبه از بین رفته بود. 


یک شب بیمار بودم پس از بیدار شدن از خواب متوجه جریانی از انرزی شدم که در کالبد 
فیزیکی‌ام در جریان بود. به‌طوری‌که از بالای سرم سرازیر و از پاهایم خارج می‌شد. جریان 
مذکور مانند جریان الکتری سیته بود و شسدت در حال افزایش آن باعت شد تامن در 
حالی‌که کالبد فیزیکی‌ام در خواب بود از نظر ذهنی بیدار شوم. این جریان هم‌چون موحی 
قدرتمند به درون م هجوم می‌ورد و گویا در حال تمیز کردن کالبد فیزیکی‌ام بود. در 
حالی‌که ابن اتفاق می‌افتاد. به‌طور غریزی می‌دانستم که این حریان دارای قدرتی فراتر 
از آن چیزی است که در آن لحظه دریافت می‌کنم بسیار فراتر از چیزی که بتوان نصورش 
را کرد. پس از چند لحظه جریان انرژی که در درونم جاری بود به تدریج فروکش کرده و در 
عرض چند انیه به‌طور کلی نایدید شد. در حالی‌که از نظر فیزیکی حالم بسیار بهتر شده 
بود دوباره به خواب رفتم و یس از اینکه حدوداً یک ساعت پس از آن برای رفتن به محل 
کار بیدار شدم تمام علائم مربوط به بیماری در من از بین رفته بود. مدت سه ماهی که 
بدون وقفه در قایق بارککشی کار می‌کردم گویا تا ابد طول می‌کشید و هیچ پایانی 
نداشست. سرانجام پس از اينکه از قایق پیاده شسدم به سمت مناطق گرم‌تر سفر کردم 
چند هفته طول کشید تا توانستم برنامه طبیعی خوابم را به‌دست آورم و تا چند هفته 
یس از آن نتوان‌ستمر دوباره ببه‌طور دی مراقببههای شبان-هام را شسروع کنمر 
مراقبه‌هایم را از سر گرفتم و دوباره سراغ همان تکنیکی رفتم که چند ماه قبل برایم 
موثر بود. یعنی کوش سیپردنا به صدای سوت ضعیف موجود در سرم. در عرض چند ماه 
روز دوباره به‌طور منظگم از کالبدم خارج می‌شسدم. به‌زودی با تکنیک مذکور دست به 
آزمایش زدم و تغییر مفید دیگری را در آن به‌وحود آوردم. 


نگه داشتن پحش‌ها به سمت بالا تا لحظه به خواب رفتم برایم بسیار دشوار بود. بنابراین 
تصمیم گرفتم تا چشم‌هایم فقط در سی با چهل و پنج دقیقه اول از مراقبه به سمت بالا 
بچرخانم و سپس آن‌ها را به حالت معمولی و همیشگی بازگردانم و در این مرحله تا 
هنگامی‌که به تدریج به خواب روم اندکی دید درونی‌ام را به سمت بالا متمایل کنمر. 
آن‌طور که معلوم شد. در درجه اول دید درونی‌ام بود که اهمیت داشت. در مورد صوت نیز 
دست بته آزمایش زدمر به‌طوری‌که سوت ضعیف را هم‌چون موزیکی می‌پبنداشتم که مرا 
می‌خواباند, یا آن را چون جریانی از انرژی تصور می‌کردم که از درون کالبدم عبور می‌کند. 
بعضی از این ترکیباتی, که در تکنیک‌های مراقبه ببه‌وجود آورده بودم بیش از دیگران 
نویدبخش بودند ولی متأسفانه هیچ‌کدام مختصر ساده و آسان نبودند. مراقبه کردن در 
نیمه‌های شسب حتی در این مرحله نیز هنوز کای دشوار و طولانی بود که حدوداً دو 


زیادی نگذشت که اشتیاق و اطمینانم دوباره قوت گرفت. در طی اولین ماه از این سفر 
سه ماه به قسمت حنوب‌شرقی. حدوداً توانستم پنجاه شب را در سفر روح موفق شوم 
و در اکثر این شب‌ها نیز دو یا سه و گاهی اوقات شسش با همشت بار از کالبدم خارج 
می‌شدم. باز هم مانند هميشه اولین تجربه‌ام در هر شب بسیار سخت و دشوار بود و 
سفر روحم در این مدت استاد درون نیز حضور داشت. هنوز هم نمی‌توانستم مدت زیادی 
را همراه او در خارج از کالبد بمانم و مدت تجربیاتم با او حداکثر فقط چند دقیقه بود. 


هم‌جنین در جند مورد با دوستان و بستگانم برخورد کردم که در یکی از آن‌ها در کالبد 


درونی‌ام از محیطی فیزیکی سردرآوردم. بقیه تجربیاتم همگی در حهیان‌همای درونا 
اتفاق افتاد. 


یک شب اتفاق جالبی افتاد که باعث شد لحظه‌ای جهان فیزیکی و درونی با هم تداخل و 
هم‌پوشانی پیدا کنند. در محیطی شبیه به زمین بودم و خود را به‌طور پرشور و شدید در 
حال بوسیدن دختر زیبایی پافتم. به علت به هیجان امدن شدید عواطفم کنترلم را از 
دست دادم و بلافاصله به کالبدم بازگ شتم و با کمال تعجب مشاهده کردم که هنوز 
هم به طریقفی می‌توانم به‌طور خفیف لب‌هایی را که فعالانه در حال بوسیدن من 
هستند احساس کنم. 


تقریباً در اواسط این سه ماه بود که تجربه ماندگار دیگری برایم در سفر روح اتفاق افتاد. 
یک شب در حالی‌که در کالبد درونم در حال پرواز بودم به باد استاد درن افتادم و او را صدا 
زدم. بلافاصله نیرویی از پشت سرم با وارد کردن فشار ضعیفی به پایین پاهایم جهت 
پرواز کردنم را تغییر داد. به بشتم نگاه کردم تا ببینم چه چیزی باعث نغییر حهتم شده 
است و مرد جوانی را دیدم که هرگز قبلاً ندیده بودم. او خوش‌قيافه و حدودا سی یا سی 
و پنج ساله بود, موهایی متوسط و رنگ قهوه‌ای روشن داشست. قدش تقریباً صدو همشتاد 
سانتی‌متر می‌شد و شلوار جین آیی و بلوز چهارخانه قرمز و سفیدی بر تن داشست. 
اکنون نوبت به مستئله تکان دهن ده بعدی می‌رسد - او شفاف بود و نور از او عب ور 
می‌کرد. ظاهرش تماما قابل ریت بود ولی در عین‌حال از درونا او می‌شد منظره 


پیشست سرش را دید. 


دیدن این مرد غریبه صحنه شگفت‌انگی زی بود و برای یک لحظه مرا دچار ناباوری کرد. 
اولین واکنشم این بود که به او بفهمانم که او را دیده‌ام. ولی او به من نگاه نمی‌کرد؛ او 
در حال نگاه کردن و بررسی زمین زیر پايش بود و نمی‌دانست که من به حضورش پی 
برده‌ام. پاهایم را که در دستان او بود به جلو و عقب تکان دادم و آنگاه او به بالا نگاه کرد. 
او یاهایم را رها کرد و به‌طور خودمانی دستی برایم تکان داد. سپس به زمین زیر پایمان 
اشاره کرد. من گمان کردم که منظور او این است که به آن پایین پرواز کنم تا استاد درون 
را بيابم. سرم را به علامت تایید تکان دادم و سپس در جهنی که او اشاره کرده بود پائین 
رفتم. وقتی‌که به زمین رسیم از چند نفر ستوال کردم که آیا می‌دانند استاد درون در 
اين نزدیکی‌ه]ا است با نه ولی حواب آن‌ها منفی بود. 

دنباله این داستان چنین شد که چند ماه بعد در طی یکی از تجربیات درونی‌ام دوباره آن 
مرد جوان را ملاقات کردم. او به من گفت که در آن تجربه منظورش مکان دیگری بوده 
است. و نه اینکه من در آن مکان می‌توانستم استاد را پیدا کنم. 


قسمتی از مُعما موب داده می شود 


این تجربه استثنایی که در آن توانستم مردی که پشتم پرواز می‌کرد را ببینم باعث شد 
تا چرخ‌دنده‌های ذهنم به‌کار بیفتد. من به این نتیجه رسیدم که در سفرهای خروج از 
کالبد دیگرم نیز فردی پیشت سرم پرواز می‌کرده است. مواردی که در موقعیت‌های دیگرم 
در حهان‌های درونا توسط نیرویی از مکانی به مکان دیگر هدایت می‌شدم حاکی از 
این مسئله بود که نیروی استراز اهب پشت سرم در آن زمان نیز یک فرد بوده است. این 
نیرو معم ولا مرا طوری بلند می‌کرد که گویا کمرم را با دو دست گرفته انسنت: 
اکنون که پرده از این راز برداشته شده بود ستوالات زیاد دیگری در ذهنم شکل گرفته 
بود. 

این افراد که در بعضی از تجربیات درونم پشت سرم حضور داشتند چجه کسانی 
بودند؟ 

هدف آن‌ها چه بود؟ 

آن‌ها چگونه از من اطلاع می‌بافتند و از کجا می‌دانستند که من کجا هستم؟ 

ایا این افراد به طریقی با استاد درون در ارتباط بودند؟ 

چطور می‌توانستند چنین نامحسوس و مخفیانه پشت سرم قرار بگیرند؟ 


اکنو سفر روح حتی جال‌تر نیز شده بود. قسمت مهمی از معمای سفر روح جواب داده 
شده بود. ولی اکنون این معما بسیار اکن از قبل شده بود. من مشتاقانه به دنبال پیدا 


کردن حوابی برای سئوال‌هایم بودمر. 


چه کسی پشت سرم پرواز می‌کند؟ 


دو سال و دو ماه بعد از اولین تجربه خروج از کالبد من. 


هیچان‌انگیز بود. در اینجا فقط نمونه‌ای از آن را بیان می‌کنم. 

دفعه دیگری که در خارج از کالبد در حال پرواز بودم دوباره متوحه نبروی ظریفی در پشت 
سرم شدم که ظاهرآ مرا در آسمان به جلو مي‌راند. با کنجکاوی سرم را به عقب 
برگرداندم تا آن را ببینم ولی تنها چبزی که در زمینه تاریک آسمان پیدا بود خطوط مبهم و 
شفافی از اندام یک انسان بود که تقریباً دو برابر من می‌شد. دستم را به عقب دراز 
کردم تا آن را لمس کنم وببینم از خه جی زگ تشکیل شنه است.: ولی دستم از فان آن 
عبور کرد. در درون این خطوط احساس بسیار قابل توجهی از انرژی بالا وحود داشت. 
دستم را به سمت بائین بردم و متوجه شسدم که دو دست به آرامی اطراف پاهایم حلقه 
شده است. بر روی این دو دست نشسستم و به چیز پا فردی که پبشت سرم بود احازه 
دادم تا کنترل پرواز را به دست بگیرد. در حالی‌که از این حالت لذت می بردم آن دو دست 
راخر فست گرفتم و آن‌ها را تین بار با حالتی دوس تانه فشار دادم نست‌ها نیز با 
فشار دادن دستم حواب دادند. چجنین حدس زدم که فرد مذکور احتمللاً استاد درون 
است. وطلی مدت کوتاهمی پس از آن به کالیند فیزیکی‌ام کشبده شم و نتوانستم 
به این مطلب پی ببرم. 


دیدار بعدی‌ام از جهان‌های درون تقریباً به همین طریق بود؛ یعنی نیروی فعالی مرا از 
پائین گرفته بود. باز هم دست‌هایی نامرئی به ارامی در اطراف پاهمایم حلقه زده بودا 
دست‌هایم را به پائین بردمر» آن دو دست نامرئی را گرفتم و خودم را آزاد کرده و به بالا 
کشینم و بر روک آنا ده دست تشستم سپس با حالتی تقریبآ از خود راضی و حجسورانه 
حهتی که می‌خواستم به سمتش پرواز کنم را نشان دادم هرگاه که می‌خواستم این 
نیروی هدایت‌کننده حهت پرواز را تفیبر دهد. خیلی ساده به جهتی که می‌خواستم 
اشاره می‌کردم و نیروی فوق اطاعت می‌کرد. 


در ط ول هفته‌های بعد این پدیده‌عجیب که در آن دو دست نامرثی پاهایم را می‌گرفت 
تقریباً برایم عادی شد. و به‌ندریج الگویی به‌وحجود آمد. معم ولا هنگامی‌که در خارج از 
کالب دم در درون جهانی از سیاهی پرواز می‌کردم. می‌توان ستم روی شکلی شفاف و 
سایه بود که با من تماس داشت. هم‌چنین به‌تدریج متوجه حضوری نامرئی در کنارم 
شدم حقی هنگامی‌که اصلاً پرواز یا حرکتی نمی‌کردم. یک بار خانم جوانی را دیدم که 
پیشت سرم پرواز می‌کند. ولی وقتی که از او سئوالاتی درباره‌اینکه چجه کسی است و چرا 
آنجا حضور دارد پرسیدم حوابی ن داد. مدت کوتاهی پس از آن کنترلم را از دست دادم و 
ببه‌طور خود به خود به کالب دم بازگشتم و هم‌چنان مانند گذشته درباره این 
راهنماهایی که همراهم سفر می‌کردند متحیر و متعجب بودم. 


گاهی اوقات این موجودات به شکل رنگ‌ها یا سایه‌هایی که دارای انرژی بالایی بودند 
ظاهر می‌شدند. آن‌ها گاهمی اوقات آبی یا زرد رنگ بودند و می‌توانستند تبدیل به 
قالب‌ها و شکل‌های حامد شوند. یک‌بار موجودی امرتشی دستم را از پیشت گرفت و 
سپس تبدیل به استاد درون شد. او در خالتی‌که لبخننی بر لب داشست به من کف بت ِ 
یک صندلی بیاور و این بار مدقتی اینجا بمان ". با شور و شسوق بسیار حدوداً پنج 
دقیقه کامل ( بيشتر از معمول ) با او صحبت کردم و سپس به‌طور خود به خود به 
کالبدم بازگشتم. 


یک‌بار راهنمایم مرد سیاه پیوسی بود. در موردی دیگر مرد کوناه قد. بی‌مو و جاقی 
را دیدم که عینک زده بود و تقرییأً پنجاه سال داشست. وقتی‌که از او پرسیدم که در آنجا 
چه کار می‌کند با حالتی سردرگم و دست‌باچه به من نگاه کرد و با لکنت گفت که به 
آنجا فرستاده شده تا به‌عنوان یک " حامل " به من کمک کند. 


من حتی بعد از این تجربه نیز هنوز در این مورد کنجکاو بودم که این افرادی که پشت 
سرم در حهان‌های درون پرواز می‌کنند چجه کسانی هستند. ولی مطالب بسیار اندکی را 
در مورد آن‌ها به دست آوردم. برخلاف این‌که مدتی با چند نفر از آن‌ها صحبت کردم ولی 
فخط واتش نم خوان دا انتفی اس قوالا نت دا سعسعت آمرم و آنننبه آنین سل بود که یا 
آن‌ضا تصازلین مه وان دادن فداش فد و سا آندکته می‌ خی هتانی هی شا نی را اغلت 
فرام وش می‌کردم. تنها مطلب ثابتی که دریافت کردم این بود که حداقل بعضی از این 
افراد از اکنکار و استاد اک در قید حیات اطلاع داشتند. 


یک شسب در واقع از کالبدم به بیرون کشانده شسدم. این برای من تجربه حدیدی بود: 
احساس کردم که فردی دست‌های کالبد درونی‌ام را گرفت و مرا به آرامی به خارج از 
کالبد و به درونا سیاهی کشاند. در مقابلم تصویری ظاهر شد که نمایی جحانبی از استاد 
درون را نشان می‌داد. او به آرزمی در حال عبور کردن از میان حمعیفی بود و با آن‌ها 
احوالیرسی می‌کرد. سپس وارد اتاقی شسدم که در آن استاد داشست با مردی که ردای 
قرمزی پوشیده بود صحبت می‌کرد. در همین لحظه احساس سوزش و جز جز بسیار 
محسوس در قسمت بالای سرم توجهم را به خود جلب کرد. دستم را به آن نقطه بردم 
و با کنجکاوی با یکی از انگشتانم آن را لمس کردم متأسفانه لمس کردن آین نقطه 
بسیار حساس باعث بازگشت غیرمنتظره و سریعی به کالبد فیزیکی‌ام شد. 

در یکی از ماجراهای دیگرم در حهان‌های درون ار این نقطه استفاده کردم که بعدها 
برایم بسیار اهمیت پیدا کرد ولی تا چند ماه بعد به اهمیت آن یی نبردم. در درون بادی 
شدید و بی‌امان که تقریب سرعتی برابر با هشتاد مایل در ساعت داشست در حال پرواز 
کردن بودم. سرانجام پس از اینکه در پروازم به حالفی پایدار رسیدم توحهم را بر 
این نقطه از سرم متمرک ز کردم و از نظر ذهنی بات به‌وجود آمدن تیب کی و 
فشردگی اندکی در آن شدم. بلافاصله باد شدید با سرعت و نیروی عظیمی ان 
قسمت در بالای سرم به درونا کالب دم هجوم آورد و در سراسر کالب دم جریان 


پیدا کرد. 


تجربه کردن احساسی که این باد بسیار شدید در من به‌وجود آورد به‌طور وصفناپذیری 
فوق‌العاده بود. ولی در این تجربه اتفاف مهمی نیز رخ داد که در آن زمان توحهی به آن 
نکردم. عبور کردن جریان باد از درون کالبدم باعثت باز شسدن سوراخ کوچکی در بالای سرم 
شد. این سوراخ همچنان باز باقی ماند ولی من تا مدت‌ها بعد به اهمبت آن. که بعدا آن 
را شرح خواهم داد. پی‌نبردم. تقریبآ در همان زمان بود که تغییر جالبی در ارتباط من با 
استاد درون به‌وحود آمد؛ من در بسیاری از سفرهای درونی‌ام به یاد او بودمر ولی عمداً او 
را صدا نمی‌زدم. با توجه به اینکه اگر او ظاهر می‌شد نمی‌توانستم مدت زیادی همراه 
او در خارج از کالبد بمانم تصمیم گرفتم تا جائیکه ممکن است خارج از کالب دم باقفی 
بمانم و به کارهای دیگری در حهان‌های درون مشغول شوم البته هنوز هم استاد 
را در بعضی از تجربیاتم ملاقات می‌کردم و هرکدام از ملاقات‌های درونی‌ام با او هم‌چنان 
به‌خصوص و استثنایی بود؛ ولی به‌تدریج متوحه شدم که روبرو شدن با استاد و دیدن 
چهره او حداقل در آن مرحله از تجربیات سفر روحم , برایم ضرورتی ندارد. مستئله‌ای که 
بسیار اهمیت داشت این بود که من می‌دانستم او هميشه با من است. هميشه از 
اعمال و افکارم آگاه است و هميشه مرا به طرق مختلف کمک می‌کند. تقریبا در اواخر 
این سفر سه‌ماه تفییر کوچک و در عین‌حال مفید دیگری را در تکنیکم به‌وجود آوردم که 
مراقبه را اندکی آسان‌تر و زماند آن را کمتر می‌کرد. قبلاً هنگامی‌که در مراقبه‌هايیم به 
سوت ضعیف گوش می‌کردم آن را به صورت جریانی از انرژی تجسم می‌کردم که از 
بالای سرم وارد و از باهايم خارج می‌شود. اکن ون این روند را معکوس کردم و چنین 
تجسم می‌کردم که این جریان انرژی از پائین به بالای کالبد فیزیکی‌ام حرکت می‌کند 
و از قسمت بالای سرم که قبلاً در مورد آن نوضیح دادم خارج می‌شود. هنگامی‌که 
این کار را انجام می‌دادم اغللب احساس کتشیدکتی و فشردگی اندکی در آن قسمت 
ایجاد می‌شد و با متمرکز کردن توجه تانویهام بر این احساس, احتمال خروج از کالبد 


درونی‌ام را راحت‌تر و با حالت ارام‌تری به بالا متوجه کنم. با به‌وجود امدن این نغییر 
کوک مدت مراقبههای شبانهام از دو ساعت و نیم و پا بیشتر. به دو ساعت 


دو تکنیک برای سفر روم 


در اینجا جزئیات بیشتری را در مورد این تکنیک که برای من بسیار ننیجه بخش بود 
ارائه می‌کنم. 
اماده شدن ای انجا های از کالبد از چند مرحله ز می‌شد. ابتدا 
من بر م سفر خروح از /9 مر 
اینکه من زمان کار را به دقت انتخاب می‌کردم. این تکنیک را ۳ 
طولانی بودت آن 0 در تسب امتحان مق« ردم که مجیور بودم صبح گروای آن زود از 
نک او کنان‌سای سفر روحم را مطالعه می‌کردم تا افکارم را متوجه حهان‌های درون کنم. 
این به من کمک می‌کرد تا اشتیاقم را تقویت کنم و بتوانم پس از بیدار شده در نیمه‌های 
شب به‌طور کامل از دل وحان مرافبه کنم. سپس به رختخواب می‌رفتم و مانند هميیشه 
می‌خوابیدم. با استفاده از تلقین به خود یا با ساعت زنگ‌دار در نیمه‌های شسب یا صبح 
بو؛ صصه وا ره کالم اجازه موادم | قبل از آر ۵ شدن حدود پنجا ان شسصت قافن از 
مدت زمان همیشگی خواب خود را طی کند. این مستئله در من ایجاد خستگی می‌کرد 
ولی خوشبختانه این خستگی به میزانی نبود که من نخواهم به‌طور کامل مراقبه کنم. 
پس از بیدار شسدن خودم را مجبور می‌کردم برای چند دقیقه از رختخواب بلند شوم ابی 
به صورتم می زدم و به دستشویی می‌رفتم. این مسئله ذهنم را باز و روشن می‌کرد و 
به من کمک می‌کرد تا اشتیاق و تمایل لازم را برای مراقبه کامل در خود به‌وحجود 
بیاورم. سپس به رختخواب بازمی‌گشتم و در حالی‌که به پش می‌خوابیدم شروع به 
مراقبه می‌کردم. این روشی است که اکتراً از ان استفاده می‌کردم. 


در حالی‌که جشمانتان را بسته‌اید چند دقیقه را صرف آرام کردن تمام بدن کنید, سپس 
و مت آن را به مسمت:بالا بجرشضانی-د ژ-اجایی که کشنض و فضشار تنگم را شر 
ماهیچه‌های اطراف چشم‌تان احساس کنید. به این طریق دید درونی‌تان متوجه 
پیشانی‌تان می‌شود؛ سپس دید درونی خود را بر صفحه سیاه درون متمرکز کنید. 
سعی کنید در این مرحله به خواب نروید, بلکه هم‌چنان توجه‌تان را در همین حالت 
متمرکز کنید. هرگاه که ذهن‌تان منحرف شد و به موضوع دیگری پرداخت خیلی 
ساده آن را بازگرداند و دوباره آغاز کنید. به صدای سوت ضعیف در بالای سرتان گوش 
کنید و توجه ثانویه خود را به گوش دادن به آن معطوف سازید. 

تجسم کنید که سوت مذکور مانند جریان صوت است که از پایین کالبد فیزیکی‌تان به بالا 
حرکت کرده و از قسمت بالای سرتان خارج می‌شود. احجازه دهید تااین صوت دید 
درونی‌تان را به‌طور کاملاً طبیعی بالا ببرد. به آرمی متمرکز کردن دید درونی‌تان بر 
سیاهمی صفحه درون را متوقف کنید؛ اگر این کار را مدت بیشتری انجام دهید از به 
خواب رفتن شما حل وگیزی می‌کند. در عوض فقط هوشیاری جنبی و خفیفی را در 
اطراف چشم سوم خود در درون پیشانی حفظ کنید تابه این ترتیب صفحه سیاه را 
هم‌چنان نزدیک به نقطه دید درونی‌تان ۲ سرانجام در حالفی نامنتظگر و 
بی‌خبر به خواب خواهید رفت. اکر اس ساسن شفیفی از ستوزش و جز حز یا احساس 
کسید ی در قسمت بالای سرتان به‌وجود آمد بسیار عالی است. اگر هم اتفاق 
نیفتاد اشکالی ندارد. اگر باعث این احساس در سرتان شوید و توحه نانوی ه خود را 
در آن نقطه از سرتنان معط وف دارید آنگاه پیس از به خواب رفتن احتمال خارج شدن از 
کالبد اندکی بیشتر خواهد شد. 

اگر این تکنیک به نظرتان ساده و آسان می‌رسد باید بگویم که برای من به‌هیچ وجه 
این‌طور نبود. خیلی به‌ندرت پیش می‌آمد که تکنیکی برای من به آسانی عمل کند. و 
دلیل آن عمدتاً به عات پریشانی ذهن و منحجرف شسدن بی‌وقفه آن به افکار دیگر بود. 


بازگرداندن دوباره و دوباره ذهنم به موضوع مراقبه آسان نبود. یکی از ترفندهایی که در 
این مورد برایم سودمند بود این بود که پیوسته از نظر ذهنی به خودم بگوی م که 
می‌خواهی چه کاری را انجام دهم. 

سخت‌نرین قسمت این تکنی ک هنگامی است که حدوداً یک ساعت و نیم از آغاز آن 
وت وگ در این هنگام است که موج فریبنده و اغوا کننده‌ای از خستگي ذهنضی و 
حجسمانی در سراسر کالبد فیزیکی ایجاد مسی‌شود و استقامست و اراده ذهضی را 
شدیداً به مبارزه می‌طلبد. تنسلیم شدن به این موج وسوسه‌انگیز از خستگی و به 
خواب رفتن. معمولاً هرگونه احتمالی برای خارج شدن آکاهانه از کالبد را تا حد صفر 
کاهش می‌دهد. سعی کنید تا از نظر ذهنی بر این موج خستگی فائق شوید و به 
مراقبه خود ادامه دهبد؛ در این مرحله با گذشست هر لحظه شانس و احتمال سفر 
خروج از کالبد با خودآگاهی بسیار خوب به تدریج افزايش مییابد. 


گنیک هراقیه شضارة [ ده ] 


شدکا ساده قری از تکنیک مراقب هشماره ( یک ) این است که سی الی چهل و بنج دقیقه 
اول که در آن چش‌ها را رو به بالا چرخانه و نگه می‌داریم و دید درونی را بر صفحه سیاه 
درون متمرکز می‌کنیم را حذف کنیمر. ادامه این تکنیک. یعنی تکنیک شماره( ذو )؛ دقیقاً 
مشابه تکنیک شماره (یک) است. 

انجام دادن تکنیک‌های شماره (یک) و (دو ) هر دو برای من ساعت‌ها طول می‌کشید. 
هبیت تکنیک مراقیسه ( ده ) این است که فرد را تسبت به تکنیک اول از نظتر ذهتی ه 
جسمانی کمتر خسته می‌کند. ولی برای من تکنیک ( دو ) این ضعف را داشست که به 
علت زود به‌خواب رفتن و انجام دادن مراقبه‌ای نه چندان جدی و کامل. نسبت به 
تکنیک او از تابر کمترک برخوردار بود. 


مهم‌ترین (کتشاف من در سفر روم 


سراسر سال بعد را مانند همیشه به کارکردن در قایق‌های بارککشی و مسافرت برای 
دیدن دوستان و اقوام گذراندم و در این میان سفرهای خروج از کالبدم هم‌چنان به 
میزان غیر منتظره‌ای ادامه داشست. هم‌جنین اطلاعات اندک و مهمی را دربارة سفر روح, 
استاد درون, و اینکه چطور ساعات مراقبه‌ام را بو تارتنر کته به‌اسیست آوردم. 


در بعضی از مراقبه‌های شبانه‌ام به صدای سوت ضعیف موجود در سرمر گوش می‌دادم و 
دید درونی‌ام را اندکی به بالا متمایل می‌کردم و در مراقبه‌ای دیگر دست به آزمون و خطا 
می زدم و تکنیک‌های مختلفی را آزمایش می کردم شروع به استفاده از تکنیکی کردم 
که در دی سکورس‌های اکنکار ارائه شده بود و در آن باید به‌ط ور پیوسته و به مدت 
سی‌دقیقه در هنگام خواب کلمه‌ای مقدس را زمزمه می‌کردم. بااستفاده از این روش 
توانستم تجربیات خروج از کالبد آگاهان ه و غیر منتظره بسیاری را به دست آورم. این 
تکنیک در مقایسه با تکنیک‌هایی که قبلاً با استفاده از روش آزم ون و خطا بهوحود 
آورده بودم بسیار آسان‌تر بود. 


موضوع روح به‌عنوان واحدی منفرد و جداگانه از آگاهمی که می‌تواند در , یک زمان در 
همه جا حضور داشته باشد و همه چیز را بداند. برای من مفه وم جدی دی بود که در 
دی سکورس‌های ماهانه اکنکار مورد بحث قرار گرفته بود. آن شب پس از خواندن 
دیسکورس به رختخواب رفتم و پس از مراقبه خود را در مکانی یافتم که در آن قدرت‌های 
ذهنی ام ظاهراً نامحدود بود. حفی در آن لحظه با خود فکر کردم من همه چیز را در مورد 
همه چیز می‌دانم. احساس عجیبی بود: من هنوز هم خودم بودم هویتی منفرد که 
دارای قدرت‌های عظیمی از فکر و دانش بود. ولی ظاهرآً از هیچ چیزی تشکیل نشده 
بودم. این تجربه آگاهانه و غیر منتظره چند تانیه بیشتر طول نکشید و من دوباره به 
خواب رفتم و صبح روز بعد توانایی‌های آگاهانه ذهنی‌ام مانند گذشته محدود 
شده بود. 


یک شب که در قایق بارکشی بودم به رختخواب رفتم و تکنیک زمزمه کردن کلمهمقدس 
را انجام دادم. درحالی‌که در وضعیتی کمملاً آرام و به پشت دراز کشیده بودم صدای وزوز و 
هم‌همه‌ای را در پشت سرم شنیدم این صدا از نقطه خاصی نزدیک به قسمت عقب 
سرم در حال ارتعاش بود. و من ناگهان متوحه شدم که از کالبدم خارج شده و در جهانی 
درونی و زنده همستم, احساس جزجز بسیار محسوس در قسمت بالای سرم توجهم را 
به خود جلب کرد. دستم را بالا بردم و متوحه ستون نسبتاً قدرت‌مندی از انرزی شدم که 
از سوراخ موجود بالای سرم در حال جاری شدن به درون کالبدم بود. در این فکر بودم که 
آیا این مسئله با صدای هم‌همه‌ای که در حال زمزمه کلمه مقدس ایجاد شده بود در 
اشنا اس تام 


بعدها از تکنیک تجسم کردن وارد شسدن ستون انرژی به درون سرم استفاده کردم و 
تکنیک فوق به من کمک کرد تا مدت بیشتری را خارج از کالبدم بمانم. هم‌چنین هرگاه 
می‌خواستم بازگشت به کالبد فیزیکی‌ام را به تأخیر بی‌اندازم, بر احساس جزجز 
موجود در بالای سرم تمرکز می‌کردم و اين مسئله برایم بسیار مفید بود. 


در طْی این دوره تجربیات درونی متعددی با استاد درونا داشستم یک بار صدای واضح و 
مشخصی از درون سرم شروع به صحبت با من کرد. 0 
قید حیات؛ حدوداً یک دقیقه کامل به صحبت‌های او گوش کردم. او در قسمت دیگری از 
تجربه‌ای که آن شب داشتم پشت سرم پرواز کرده بود و به من اجازه نداده بود به مکانی 
که می خواستم » بروممر. من از این مسئله تعجب کرده بودم و او چند مورد را درباره 
تجربه‌ای که کسب کرده بودم نوضیح داد. 


در موردی دیگر در آسمانی آبی رنگ به همراه استاد درون در حال پرواز بودم و دقیقاً یک 
کپی از خودم نیز همراهم بود. استاد که راهنمای ما بود به طرف جهانی تقریباً شبیه به 
زمین پرواز کرد و من و مشابه‌ام او را دنبال کردیم., درحالی‌که چند متر دورتر از فردی که 
مشابه من بود ایستاده بودم انقدر از دیدن این شباهت کنجکاو شسدم که به سمت او 
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ایستاده بود و هیچ توحهی به ما نداشت و مرا تنها گذاشته بود تا خودم را این مستئله 
سر در بیاورم. تنها جوابی که درمورد این پدیده به فکرم می‌رسید این بود که من احتمللاً 
به جای یک کالبد به طریقی در حال عمل‌کرد با دو کالبد درونی‌ام بودم. شاید مهم‌نرین 
و سودمندترین اکتشاف من درمورد سفر روح در طْی این یک سال. یادگیری این مستئله 
بود که چطور شب‌ها بیشتر از یک بار از کالبدم خارج شوم در اکثر شب‌های موفقیت‌آمیز 
قبلی‌ام در سفرروح معمولاً بیش از یک بار تجربه خروج از کالبد کسب می‌کردم ولی در 
طی این سال توانستم روش آسان‌تر و پایدارتری را برای خارج شسدن مکرر از کالبدم 
پیدا کنم. پس از یاد گرفتن این روش در بعضی از شب‌ها می‌توانستم کالب دم را حفی 
تاده الی پانزده بار به‌طور یی در پی ترک کنم. 


روش مذکور چنان ساده است که حتی فردی تازه‌کار در سفر روح نیز می‌تواند آن را 
مس مو ریب وب فصل بعدی رابه توضیج چگونگی عمل‌کرد این روش 
انا ات ی سس یا ص یی ی ات سای اس 
که هدف تکنیک حدید من قرار می‌گیرد و می‌تواند برای هر کسی اعم از کهنه‌کار و پا 
بی‌تجربه در سفر روح مفید واقع شود. 


چگونه کالبدمان ر[ دوباره در همان شب ترک کنیم 


روش ساده و مطمئن من برای ترک کردن مجدد کالبد فقط یک دستورالعمل دارد. فرض 
کنید در شب به‌خصوصی با موفقیت از کالبدتان خارج شده‌اید و می‌خواهید دوباره در 


کالبد فیزیکی کاملاً و مطلقاً بی‌حرکت بمانید و دوباره به‌خواب بروید. البته اگر مجبور 
شدید آب دهانتان را قورت دهید اشکالی ندارد. ولی هیچ قسمت دیگری از کالبد فیزیکی 
ولی اگر بتوانید کام لا بی‌حرکت بمانید و دوباره به‌خواب بروید. آنگاه به احتمال زیاد 
می‌توانید دوباره کالبدتان را به‌طور اتوماتیک ترک کنید؛ در واقع این چیزی بود که 
برای من مصداق داشست. 


قطع نظر از اینکه از چه تکنیکی برای به‌دست آوردن اولین تجربه خروج از کالبدم 
استفاده می‌کردم یا اینکه تجربه اولم چجه مدت طول می‌کشید. هميشه با استفاده 
از این روش می‌توانستم کالب دم را مجدداً در همان شسب ترک کنم. روش سدده‌ای 
به نظر می‌رسد. و واقعاً هم ساده است. فقط دونکته بسیار مهم وجود دارد که باید در 
موردشان بيشتر توضیح دهم 


ابتدا اینکه همان‌طور که گفتم پش از بازگ شنت به کالبد فیزیکی اغلب احساس کرخ شدن 
و بی‌حسی در کالبدم به‌وجود می‌آید. . یس از دو یا جند تجربه متوالی؛ اغللب مجبور می 
شوم کالبدم را در حالت راحت‌تری قرار دهم تا بتوانم دوباره به خواب بروم. ولی همینکه 
کالبدم حتی به مقدار کمی تکان بخورد. باید دوباره از ابتدا شروع کنم و با اراده و عزمی 
معمولی و متوسط مراقبه کنیمم که معمولاً چیزی حدود سی با جهل و بنج دقیقه 


نکته مهم بعدی در ارتباط با این روش ساده به خودآگاهی و همشیاری خروج از کالبد 
و هشیاری خروج از کالبد بسیار خوب است. ولی در مورد من چنین اتفاق می‌افتد که 
پس از استفلده از این روش توانایی فوق را از دست معی‌دهصم و نمی‌توانم 
سفرهایم را به یاد آورم. برای اینکه بتوانم خودآگاهمی و همشیاری خروج از کالبد 
خویی داشته باشم باید در حالی‌که بی‌حرکت باقی می‌مانم به‌ط ور مختصر و با 
ملایمت مراقبه کنم و منتظر بمانم تا دوباره به خواب بروم. 


به‌طور واضح‌تر توضیح دهد. 


فرض کنیم من در اواسط شب مراقبه کرده و به خواب رفته‌ام و به طریقی از کالبدم 
خارج شدهام. اغلب پس از پایان یافتن تجربهام به‌ط ور اتوماتیک به کالبدم کشیده 
می‌شومر. در تختم دراز می‌کشم و به تجربه اولم فکر می‌کنم و در حالی‌که کاملا 
بی‌حرکت می‌مانم معمولاً به‌طور محتصر مراقبه می‌کنم و دوباره به خواب می‌روم. 
حدوداً ده دقیقه بعد. پس از اينکه به خواب رفتم ناگهان متوحه می‌شوم که دوباره در 
خارج از کالبد و در حهانی وافعی دیگر هستمر. این مسئله می تواند دوباره و دوباره تکرار 
شود تا اينکه کالبد فیزیکی‌ام انقدر کرخ و بی‌حس شود که مجبور شوم برای به خواب 


باشد. 
(بن تکنیک‌های مراقبه ( (متعان کنید 
سه سال و چهار ماه بعد از اولین تجربه خروج ا زکالید من 
مطالعاتم درباره سفر روح کمک کردند. سپس چند تکنیک مراقبه حدید به شم]ا 
ارائه می‌کنم تابرای خودنان امتحان کنید. 


شش ماه بعدی را دوباره به کار در قایق های بارکشی مشغول بودم و ماه پس از آن را 
به دیدار دور ستان و ر بستگانم گذراندی بنابراین در این مدت فرصت زیادی برای مراقبه نیمه 


شب نداشتم. ولی با وحود این توانستم تعداد اندکی تجربه خروج از کالبد داشته 
باشم. اگرچه اکثر آنها در نتیجه تکنیک‌های مراقبه جدیدی بود که یاد گرفته بودم. 


در چند مورد اط سفرهای درونی‌ام در طی این شسش ماه شاهد ظاهر شدن ناگهانی 
استاد درون بودم که بسیار دیدنی و خارق‌العاده بود. درحالی‌که خارج از کالبدم بودم و 
با هشیاری بسیار خویی بالای محیطی روشن و شبیه به زمین پرواز می‌کردم دستم را 
دراز کردم و با هیجان با صدای بلند از استاد خواستم تااگر در آنجا حضور دارد خودش را 
نشان دهد. بلافاصكه دستشی دستم را محکم گرفت و استاد درونا ناگیان پرواز کنان 
در کنارم حضور پیدا کرد. 


راهنماهای شسفاف و همین‌طور استاد درونا هنوز هم مرا در پروازهایم کمک می‌کردند و 
با گرفتن پاهایم مرا در هوا هدایت می‌کردند. هم‌چنین هنگامی‌که سعی کردم تا از 
کالبدم خارج شوم آنها به ملاقاتم می‌آمدند؛ در دو مورد کاملاً احساس کردم که توسط دو 
فرد که کالبدم درونم را به آرامی از کمر گرفته بودند از کالبد فیزیکی‌ام به بیرون کشیده 
می‌شومر. 


هم‌چنین در یکی از تجربیاتم در حالی‌که در ماشین کانتین ردارم خواب بودم متوجه 
شسدم که از کالبدم خارج شدهام و با همشیاری بسیار عاللی در کالبدی درونی و بی‌وزن 
در هوا معلق همستمر بینایی و دیدم اندکی تار و مبهم بود ولی هن وز هم به اندازه 
کاقفی خوب بود نا بتوانم بعضی از وسایل و اسباب درون ماشینم را در نور ضعیف 
ببینمر. در حاللی‌که در هوا معلق بودم شکل و هیئت شفاف و آببی‌رنگی را ددم که 


کنارم نشسته بود. 


در حالی‌که به‌طور غریزی احساس می کردم که این فرد آبی‌رنگ که کنارم نشسسته 
است استاد درون نیست و از آنجائیکه توصضصیحی منطقی برای حضور او در آنجا نداشستم 
حالت دوستانه‌ای به خود گرفتم و با صدایی که دقیقاً شبیه به صدای فیزیکی‌ام بود 
گفتم: ِ آیا اسم تو فلان است؟ ۲ فکر می‌کردم که اسم او را می‌دانم زیرا در رقیایی که 
درست قبل از این تجربه داشتم اسمی ناآش نا و به‌خصوص در ذهنم بر جای مانده بود. 
آن فرد حواب داد: " بله " از او پرسیدم گه چند سلال دارد و او جوابی کوناه و مختصر داد: 
" بیست ویک "پرسيدمك " آیا دلت می‌خواهد دوباره به جحهان فیزکی بازگردی؟ " گویا 
تمایلی به حواب دادن نداشت. کمی مکث کرد و سپس یک کلمه گفت: " بله. " گفتم: " 
فکر می‌کردم حهان‌های درونا باید خیلی زیباتر از حپان فیزیکی باشند." او چنین حواب 
داد که جهان هر فرد در درون خود آن فرد خلق می‌شود؛ که اگر چه مطلبی بود که معنی 
داشت. ولی به نظر می‌رسید که با قصد و نیت او مبنی بر بازگشت به جهان 
فیزیکی تناقض دارد. این برای من تجربه جالبی بود. 


در این شسش ماه به دلایل نامعلومی سفر روح برایم تقریباً آسان‌تر شده بود. در آن زمان 
تمایلم برای مراقبه‌های طولانی مدت در نیمه‌های شسب به تدریج نضعیف شده بود. 
تتایراین با تک ک‌هاهه رات وساهه مان ات یه آزمایتش ام من فعالابه یه دسال 
روش‌های خروج از کالبدی بودم که آسان‌تر باشند و به زمان کم‌تری نیاز داشته باشند؛ و 
تمام تجربیاتم نیز عملاً تا حدودی نشان دهنده موفقیت در سفر خروج از کالبد بود. حقی 
مراقبه‌های نه چندان حجدی و مراقبه‌های کوتاهی که در قایق بارکشی انجام می‌دادم و 
فقط سی دقیقه طول می‌کشیدند نیز منجر به درصد رضایت‌بخشی از تجربیات خروج از 
کالبد می‌شد. ظاهراً از روی عادت یه به علت تمرین زیاد. سفر روح سرانجام داشست 
برایم ساده‌تر می‌شد. 


کردم نسببتاً برایم مقثر بودند. تعدای از آن‌ها را در اینجا شرح می دهم. مراحل قبل از 
انجام مراقبه برای تمام این تکنیک‌ها ‏ مشابه همان مراحللی است که در فصل [دو 


تکنیک مراقبهُ شمارةٌ [آسه] 


این تکنیک در واقع همان تکنیک آسان و سدده‌ای است که چند سال قبل از آن استفاده 
می‌کردم. یعنی گوش سپردنا به صدای سوت موجود در بالای سرممر. 

یس از بیدار شسدن از خواب در اواسسط شب دوباره به رختخواب می‌رفتم و در حالی‌که به 
یشت می‌خوابیدم مدت چند دقیقه تمام کالبدم را آرام می‌کردم و هنگامی‌که صدای 
سوت ضعیف در درون سرم قابل شنیدن می‌شد تمام توحهم را بز وشن سپردن به آن 
متمرکز می‌کردم. حدوداً پانزده یااسی دقیقه بعد از آن بر روی شکم خوابیده و به حالت 
همیشگی خود در هنگام خواب بازمی‌گشتم و به گوش سپردن به صوت مذکور ادامه 
می‌دادم تا اينکه به تدریج در حالقفی بی خبر به خواب بروم. هنگامی‌که می‌توانستم 
آرام بمانم و عواطفطم را یه حداقل برسانم این تکنیک یبه راحی برایم عمسل 
می‌کرد. تفییر کوچک اما بسیار سودمندی که به این روش اضافه کردم این بود که 
پیوسته از نظر ذهنی به خودم یادآوری کنم که هماچنان به صوت موجود در بالاک سرم 
گوش دهم. هنگامی‌که این کار را انجام نمی‌دادم خیلی زود تمام ماجرا را فراموش 
می‌کردم از تکنیک خارج می‌شدم و به خواب می‌رفتم. 


تکنیک مراقبه شماره [چهار] 


یس از بیدار شسدن در اواسط شب دویاره به رختخواب می‌رفتم و به حالت همیشگی 
خود می‌خوابیدم و توجه اولیه و عمده خود را برشل کردن و آرام کردن عضلات اطراف 
شقیقه‌هايیم یعنی حدوداً از وسط ابرو تا دو سانفی متر بالای و2 متمرکز 
می‌کردم. درحالی‌که نوجه عمده خود را برشسل کردن این عضلات معط وف می‌کردم 
نوجه ثانویه خود را به آرام کردن عضلات اطراف جش‌ها و اطراف ابروهایم متمرکز 
می‌کردم و هم‌چنین به صدای سوت موجود در بالای سرم گوش می‌دادم. گاهی اوقات 
این صوت را به صورت جریانی از انرزی تجسم می‌کردم که از پائین به بالای کالبد 
فیزیکی‌ام در جریان است و از عضلات اطراف شقیقه‌هايیم عبور می‌کند. و هم‌چنین 
تصور می‌کردم که این صسوت به ارام کتتودن عضلات اطراف شقیقه‌هايم کمک 
قی ‏ 

۳ شنت اف و ۲۹ باشد. نقطه ضعف عمده تکنیک هه این است که 
در برابر دو احساس مشک آف زین یعنشی احخساس انتظار و تنشویش. بسیار حساس و 
آسیب‌پذیر است. هنگامی‌که این دو احساس آزارن ده مستمر و دائفم شوند آنگاه 
آرام کردن و شسل نگه داشتنن کامل عضلات اطراف شقیقهه] بسیار دشوار 
می‌شود. 


تکنیک مراقبه شماره [پنج] 


اه ار سفر روح یاد گرفتم و با سبک و شی وه و خودمر 
سازگار کردم ۰ 

در حالی‌که به پیشت می‌خوابيدم چشم‌هایم را می بستم بدنم را ارام می‌کردم و به 
آرامی و با ملایمت شروع به زمزمه پیوسته کلمه‌ای مقدس می‌کردم. کلمات متعددی در 
نوشته‌های اکنکار برای زمزمه کردن ارائه شده است ولی من معمولاً از کلمه هو 
استفاده می‌کردم. هیسو یکی از نام‌های خداوند می‌باشد و ذکر آن بسیار اسان 
است. پس از اینکه نفس عمیقی می‌کشيدم با صدای بلند و با حالتی کشيده و با 
ملایمت کلمه هی ت پسنو را زمزمه می‌کردم. درحالی‌که به آرامی ِِِ بیرون 
کوتامی هه گس ند هو آنگاه فقس عمسق درگ کشیده ۱ این تمه ه را آغاز 
می‌کردمر. ۱ 

به‌ندریج متوجه می‌شدم که بهترین راه برای ارام ماندن کامل و به خواب رفتن در 


توحهم را عمدتآً بر این احساس جز جز در حال ارتعاش متمرکز می‌کردم راحت‌تر 
می‌توانستم در حال ذکر گفتن به خواب بروم. 

وقتی تنصورش را می‌کنمر می‌بینم که با استفاده از این تکنیک می‌توانستم به 
راحف یرای تهاقف آگاهان ه رمع اء کالسفم را تعدست آدرض کی اد مود که اه 
تکنیک هنکور این است که ذکر گفتن با ضدای بلنذ از پریشانی و منجرف شندت خذهن 
جلوگی ری می‌کند. ولی طبق آنچه که من تجربه کردم ذکر گفتن با صدای بلند و با 
حالیی ملاتم ايق کارا افخ ام مه هد 


تکنیک مراقبهُ شهار آشسش] 


این تکنیکی است که تابه حال حرفی از آن به میان نیاورده‌ام. مدتی از آن به‌طور مرتب و 
منظم استفاده می کردو؛ این تکنیک با قدرت تجسم عمل می کند. پس از اینکه چند 
دقیقه را صرف آرام کردن بدنم می‌کردم, این احساس را در خود تجسم می‌کردم که 
ه ماک ون دعر اه اه کاس وه کال له سناسا ک توا یاس س نک 
احساسی از حَز حَز شستدن و مورمور شسدن در سراسر بدن است. مانند مواقعی که 
مسوجی از سرما از سراسر بدن عبور می‌کند. این احساس را به ویزه با متمرکز کردن 
توحهم بر احساس جزحز شدن در دست‌ها. مچ یاهاء و مچ پاهایم می‌توانستم در خود 
به‌وحجود آورم. دلیلی مور بودن تکنیک مذکور این است که با به‌وحجود آوردن احساس 
حجزجزی عه یس از فازگ رت به کالبد فیزیکی تولید می‌شود. در واقع می‌توان سطح 
ارتعاش کالبد فیزیکی را به تدریسج بالا برد تاجحایی‌که کالبد درونی بتواند کالبد 
خارجی و غالب ما شود. 


اگر فردی هستید که بر حسب اتفاق به تجربه کردن آگاهانه سفر خروج از کالبد 
علاقمند است. در این رابطه چند پیشنهاد به شما ارائه می‌کنم. 

ابتدا اینکه از هر تکنیک سفر روحی که می‌خواهید استفاده کنید. چه از این کتاب و چه از 
کتاب‌ها و منابع دیگری از سفر روح. اگر در به دست آوردن اولین تجربه آگاهانهخروج از 
کالبد دار مشکل هستید به هیچ وحه متعجب نشوید. این مسئله برای همه اتفاق 
می‌افتد و من به شما پيشنهاد می‌کنم که تکنیک سفر روح خود را در نیمه‌های شسب 
امتحان کنید. این مسلماآً به این معنی نیست که انجام دادن سفر روح مستلزم به‌وحود 
آوردن برنامه تمریفی در نیمه شب است؛ تمام حرف من این است که به دست آوردن 
اولین تجربیات آگاهانه و دشوار خروج از کالبد در اواسط شب تا حدودی آسان‌تر از 
هنگام خواب و یا در طی روز است. 


مراحل پیش از مراقبه را که در فصل [دو تکنیک برای سفر روح ] این کتاب ارائه 
شده است - انجام دهید. درست قبل از به خواب رفتن چند صفحه از یکی از کتاب‌های 
شتا فتاه نی روانش مر نگ ها اساسی اس ایا مفطاسه 
کنید کافی اس ). سپس مانند هميشه به خواب بروید ولی در نیمههای شب بیدار 
شوید و چند دقیقه از رختخواب بیرون بيائید. ابی به صورت خود بزندی و يا به دستشویی 
بروید و سپس به رختخواب بازگردید و تمرین سفر روح خود را انجام دهید. اگر همراه با 
فردی دیگر می‌خوابید بهتر است به اتاق ساکت و تاریک دیگری بروید تا فردی که 
همراه شما خوابي ده است باعث ایجاد مزاحمت در تلاش‌های ذهنی‌تان نشود. اگر 
موفق شوید از کالب‌دتان خارج شوید هر حرکتی از طرف کسی دیگر که کنارتان 
خوابیده است باعث بازگشت سریع و خود به خود به کالبدتان می‌شود. 


اگر فردی مبتدی در سفر روح هستید مطمتن باشید که با استفاده از این روش شانس 
موفقیت شما بسیار زیاد خواهد بود. حتماآً پس از بیدار شدن در نیمههای شب از 
رختخواب خود بیرون بیائید؛ بیدار شدن تنها کافی نیست. حتی اگر احساس کنید که 
کام لا بیدار و همشیار همستید. ممکن است مجبور شوید در مورد زمان شسدن خود در 
شنیب با یه نود دست باه آذضایش نید همانطور که در فصل [دو تکنیک برای سفر 
روح ] توضیح دادم بهترین زمان ببدار شدن غالبا هنگامی است که شما به اندازة کافی 


خسته باشبد تا مجدداً به خواب بروید ولی نه آنقدر که نتوانید برای یک پا دو دقیقه هم 
که شده از رختخواب بلند شوید. 


هم‌جنین بسیار مهم است که بدانید به تعداد افراد موحود بر روی زمین روش‌های سفر 
خروج از کالبد وحود دارد. تکنیک‌های اراثه شده در کتاب‌های مختلف اکنکار می‌تواند نقش 


مهمیي را در شروع مسیر سفر روح آگاهانه برای فرد داشته باشد. به دست آوردن اولین 
تجربه آگاهانه خروج از کالبد با استفاده از زوش‌ها و تکنیک‌های سفر روح دیگران احتمالاً 
آسان‌تر خواهد بود. ولی از آزمايش کردن و به‌وحود آوردن تکنیک‌های سفر روح برای 
خودتان نترسید. پی بردن به اینکه چه روش‌های سفر روحی برای شما بهتر عمل 


اگر توان‌ستید در هر یک از روش‌های مراقبه ارائه شده در این کتاب موفق شوید. که 
خیلی هم خوب است! ولی به یاد داشسته باشید که با متوسل شسدن پیوسته به 
روش‌های سفر روح من و یا روش‌های هر فرد دیگری؛ در واقع در حال کند کردن پیشرفت 
خود در سفر روح خواهید بود. به محض اینکه مسيیر خود را به عنوان یک مسافر روح اغاز 
کردید. روش‌های قبلی را ترک کنید و تکنیک‌هایی به‌وجود آورید که برای شسخص شما 
بهنر عمل می‌کند. با آزمايش کردن روش‌های سفر روح مختلف و متعددی که خودتان به 
آن می‌رسید. و بای شتکار و استقامت. به‌تدریج قادر خواهید شسد تا شخصاً 
تکنیک‌هایی را به‌وحود آورید که برای خودتان کاملاً به‌خوبی عمل خواهند کرد. 


پم سال بعد قوطی معنوی؟ 


نوشتن هر یک از فصل‌هاباین کتاب به‌طور دردناکی برای من دشوار و کند بوده است زیرا 
من نویسنده نیستم و فقط کسی هستم که مطلب مهمی برای گفتن دارد. نوشتن این 
فصل برای من حتی دشوارتر خواهد بود زیرا این فصلی است که دوست ندارم آن را 
بنویسمر. من اصولاً فریی منزوی و دورن‌گرا همستم و از آشکار کردن احساسات درونی؛ 
عیب‌ها و محدودیت‌های خود لذت نمی‌برم. در این فصل مجبورمر مطالبی را در مورد خودمر 
بیان کنم که ترحیح معی‌دهم دوستان و بستگانم آن را نخوانند. ولی بااین‌حال 
نمی‌توان م این مستئله را توحیه کنم و این قسمت از داستانم را حذف کنمر. 
ساتراین این فضل با آخاتضی کتم 


اکنون بیش از پنج سال از اولین تجربه آگاهانه خروج از کالبدم می‌گنرد. ترک کرن آگاهانه 
معنوی من در دو سال اخیر به‌ط ور جشم‌گیری کاهش يافته است. من در دو سال 
گذشته تجربیات بسیاری کسب کردم و اطلاعات ارزش مندی را در مورد سفر روح به 
دست آوردم. ولی هیچ شکی در مورد کاهش رشد معنوی اخیرم ندارم؛ این مسئله 
خودش را به‌وضوح در نگرش من نسبت به مردم و خودم نشان می‌دهد. 


که سا فان ماس انا رین ان مسفه رت یمقر امامت ار عاش ع سم سار 
حسن نیت من نسبت به مردم و اهمیت ندادن زیاد به تکبر و غرورم آشکار بود. ولی 
اخیراً به‌ط ور عجیبی نگران و متوجه ظاهر خود شدم و به‌خصوص در مورد زخم دراز و 
نسیتاً ترستاکی 4-٩‏ در پی‌شانی‌ام ایجاد شده است ستفیار فک را همستم و بهبود 
بخشیدن به ظاهرم تبدیل به اولویت من در زندگی شد. و هم‌چنین علاوه بر این مسئله 
بسیار نگران وضعیت مالی و شسغلی ام بودم. چطور امکان داشست که سفر روح و 
اولویت‌های معنوی‌ام به این سادگی پیشت سر بماند؟ دنتتگی فیزیکی‌ام برایم بالاترین 
اهمیت را پیدا کرده بود, و در این میان بهایی که پرداختم سفرهای درونی‌ام بود. شاید 
اس خالیی طیعم تاشت ول به‌اظ ر هه حالت اش که مسشگ فرسا اسی اد 
درون را در سفره.ای درونی‌ام ملاقات نمی‌کنم و سوراشی که قبلاً در ببالای سر 
کالبد درونی‌ام وجود داشت بسته شده است. 


چنین نیست؛ اکنون ملاقات‌های رو در روی من با استاد درون به‌ندرت اتفاقف می‌افتد. 


بسته شسدن سوراخ موجود در بالای سر کالد درونی‌ام به‌ندریج در مدت شسش ماه که 
علاقه‌ام به سفر روح قربانی توحهم به زخم پیشانی‌ام شد اتفاق افتاد. هم‌چنین متوحه 
شدم که حریانی از انرژی که قبلاً از طریق این سوراخ وارد کالبدم می‌شد تضعیف شده 
است. همشیاری و خود آگای خارج از کالب دم در مجم وع کاهش یافته است. و از آن 
زمان به بعد کمتر می‌توانم در به تأخیر انداختن بازگگشت خود به خود به کالبد 
فیزیکی‌ام موفق شوم. 


اکنون با تمام تلاش خود در این مرحله قرار دارم پیوسته مبارزه می‌کنم و امید به 
بهترین‌ها را دارم. اینکه نتایج عمل‌های جراهی بر روی زشم چه می‌شود و اینکه من 
تاچه مقدار می‌توانم از نظر ذهنی نتیجه پایانی را بپذی رم هنوز معلوم نیست. ولی 
فرام وش کنم و تا هنگامی‌که با از خودگذشتگی شروع به جهت دادن توحهم به 
خارج و به مردم نکنم فکر نمی‌کنم بتوانم دوباره مسیر خود را در نردبان معنوی اغاز 
کنم برای این کار باید منیت خود را فراموش کرده و نادیده بگیرم و توحهیم را از خویش 
شخصی‌ام دور کنم. این چیزی است که گفتن آن بسیبار آسان‌تر از عمل کردن به آن 


است. 
دو روش ساده‌تر برای سفر روم 


کالبدی که در آن‌ه] ۳۹ ۳ ۱۳۳ وه ی و 3 نسبت ی 
کوناه‌تر شده است. ولی یکی از نقاط قوت و پیشرفت من در توانایی‌ام در سفر روح 
این بوده است که به‌تدریج توانسته‌ام مدت حلسات مراقبه‌ام را کوتاه‌تر کنم. 


معم ولا حدود سی دقیقه الی یک ساعت طول می‌کشد و شانس و احتمال خارج شسدن 
از کالبد هنوز هم برایم خوب است. به‌طوری‌که از هر سه مراقبه. دو مرافبه را موفق 
می‌شوم. هنوز هم مانند گذشته تقریباً تمام سفرهایم در جهان‌های زنده و درونی 
صورت می‌گیرد و نه در محیطهای فیزیکی. 


را قبلاً توضیح 0 ی اه الا در نت ال اراس ۳ با الگوهای فراقی ه ۳ 
خواهم بود تا بتوانم روش‌های ساده‌تری را برای ترک کردن آگاهانه کالبدم پیدا کنم ولی 
در اینجا به توضیح تکنیک‌هایی می‌پردازم که فعلاً از آن‌ها استفاده می‌کنم. مراحل قبل از 
مراقبه هم‌چنان مانند همان مراحلی است که در فصل [دو تکنیک برای سفر روح ] 


ارائه شده است. 


تکنیک مراقبهُ شمارهٌ [هفت] 


تکنیک اول ترکیب ساده شده‌ای از چند تکنیک مراقبه مختلف است که در گذشته برایم 
موثر بوده‌اند. من در این تکنیک سعی می‌کنم توجهم را به دو جهت معطوف کنم. ابتدا از 
نظر ذهنی احساس سوزش یا جزجز یا احساس کشیدگی خفیفی را در قسمت پشت 
سرم به‌وجود می‌آورم. سپس به‌تدریج با آرام کردن عضلات پلک‌هایم توجهم را به جهت 
دیگری تقسیم می‌کنم. و به این طریق است که سعی می‌کنم به خواب بروم. کلید 
ساض ممبااعست تعقط نمی رنه هم واه رل ی‌ه او خلت پا ک‌ضا را اما 
ارام نگه داریم. معم ولا هنگامی‌که از این تکنیک استفاده می‌کنم در حالتی بی‌خبر به 
خواب می‌روم و آنگاه احتمال اينکه در خلال خواب متوجه شوم که خارج از کالبدم و در 
حهانی درونی هستم بسیار زیاد است. آرام نگه داشستن کامل پلک‌ها و عضلات پلک‌ها در 
هنگام مراقبه چند نقفش مهم را در این تکنیک ایفا می‌کند که عبارت است از کشیدن و 


توصیه من به کسانی که احتمللاً می‌خواهند این روش سفر روح را امتحان کنند چنین 
است: 
ذهنی در مجاورت فرق سرتان به‌وجود اورید. 


دوم ) ۳ ذهن‌تان پیوسته در هنگام مراقبه منحرف می‌ش ود نگران با مأیوس نشوید؛ 
فقط پیوسته سعی کنبد و تا جایی‌که می‌توانید توحه خود را متمرکز کنید. 


سوق ).اگو این تکنیک برای‌فان عهل. کرد انتظار نداشته باشید که ترک کردن کالبدتان 
را احساس کنید؛ به احتمال خیلی زیاد در مرحله اولیه‌ای از خواب به‌طور اتوماتیک وارد 
حهانی درونی خواهید شد و سیس متوجه می‌شوید که چه اتفاقی افتاده است و 
در حال چه کاری هستید. 


چهارم ) انتظار نداشته باشید که به طور کامل هشیاری و خودآگاهمی خارج از کالبد 
داشته باشید؛ این هش اری ممکن است به‌طور کامل وجود داشته باشد و ممکن 


انست تنذاشنته باشند. 


تکنیک مراقبه دیگری که امروزه گاهی اوقات از آن استفاده می‌کنم همان تکنیک زمزمه 
کلمه‌ای مقدس است که قبلاً آن را توضیح داده‌ام [ تکنیک مراقبشمارهة پنج در فصل -- 
انن نکش که اف ضراقی 4 را امشحات کستن. ارف اکتوشدب‌هاضر هگ ام خواب یل از اررکه 
به خواب بروم چند دقیقه به همین شی وه زمزمه می‌کنم و گاهی اوقات نیز از این 
تکنیک در نیمه شب استفاده می‌کنم و این زمانی است که شانس و احتمال خروج از 
کالبد به‌طور اتوماتیک و با همشیاری و خودآگاهمی خوب معم ولا برایم بسیار وب 


است. 


تجربیات خروج از کالبد هنوز هم دسته دسته برایم اتفاق می‌افتد. و در این ميان این 
مراقبه‌های شبانه‌ام به مدت یک پا دو هفته زنجیره‌ای از ماجراهای بسیار عالی سفر روح 
را در اختیارم قرار می‌دهد. ولی سپس در حالی‌که به‌تدریج در مورد این ماحراها بی‌اعتنا 
و بی‌تفاوت می‌شوم تجربیات آگاهانه‌ام نیز کمتر و کمتر می‌شود. سرانجام حدوداً پس از 
ک تسوا دو هفته بی‌تمر در سفر روح. دوباره در مورد مراقبه کردن در شب‌ه]ا حجدی و 
مصمم می‌شوم و موفقیتیم در سفر روح بازمی‌گردد. 


یک (ع|ران 


کرده‌ام تا آن را به طریقفی به تحریر درآورم که قابل قبول و باورکردنی به نظر برسد با این 
امید که این عقیده را به شما منتقل کنم که شما و یا هر فرد دیگری می‌توانید واقعیت 
سفر خروج از کالبد را تجربه و در مورد صحت آن تحقیق کنید. اکنون می خواهم این فصل 
ماقبل آختو:] در حهشی بگردانم که احتمللاً شما را متعجب خواهد کرد. در اینجا با 
شکستن تمام قوانین مربوط به نویسندگی مات کننده :و مجاب کر می‌خواهم این 
به‌طور آگاهانه تجربه کنند تقریباً فقط یکی از آن ها سرانجام موفق خواهند شد. این 
مطلی با تا اند کرت شحما تهم که یل آن فعط انم اسسته که خسه تا رز اه 
مسئله حقیقت دارد. 


فرض کنیم شما فردی هستید که پس از خواند این کتاب به این نتیجه رسیه‌اید که شاید 
صحبت‌های من در مورد سفر روح حقیقت داشته باشد. شاید اکنون بخواهید صحبت‌های 
مرا به طور آگاهانه تجربه و در مورد صحت آن تحقیق کنید. همه انسان‌ها دارای استعداد 
یپنهان و نهفته برای سفر روح هستند. سفر روح دقیقاً مانند فوتبال بازی کردت:یا رانندگی 
کردن یک توانایی یاد گرفتنی است. هر چه بیشتر آن را انجام دهید برای‌تان آننتانانتو 
مسی‌شود. یس جه جیزی احتمالا می‌تواند مانع شماشود؟ اعتقاد داشستن یا 
اعتقاد نداستن به امکان سفر روح تفاوت زیادی در موفقیت شما نخواهد داشست. علاق 
و اشتیاق حتی به عنوان مهم‌ترین عامل در موفقیت در سفر روح نیز قرار نمی‌گیرد. 
البته افرادی که علاقه و اشتیاق بسیار زیادی برای تجربه سفر خروج از کالبد 
دارند بهنرین شانس را برای موفقیت خواهند داشت. آنهم به این دلیل که مسدت 
بیشتری می‌توانند دوام بیاورند و به تلاش خود ادامه دهند. 


دلییل من برای در نظر گرفتن چنین شانس و احتمال ضعیفی برای موفقیت شما را 
می‌توان فقط ناشسی از یک مسئله دانست - زمان. زمانه؛ صبرء , و علاقه سه شرط مورد 
نیاز برای موفقیت در سفر خروج از کالبد همستند و در این مان زمان گریزی اترین و 
دشوارترین آن‌هاست. سرعت بسیار زیاد زندگی در عصر حاضر. به‌خصوص اینجا در دنیای 
غرب. وقت آزاد زیادی را برای افراد باقی نمی‌گذارد؛ تنها امتبازی که من در آغاز سفر 
روح نسبت به سایرین داشتم این بود که دارای وقت آزاد بسیاری بودم. 


یکی از دوستان خوبم که اهمل آی ووا 5 است علاقه و اعتقاد بسیار شدیدی به علوم 
ماوراء و متافیزیکی دارد. او چجند سال قبل از من در مورد اکنکار و سفر روح شنیده بود. 
ولی تاکنون نتوانسته است اولین سفر آگاهانه خروج از کالبد خود را به‌دست آورد و اکنون 
علاقه و اشستیاق نیست؛ مشکل و مانع او زمان است. او یک همسر و مادر است و 
شغلی تمام وقت دارد. او وقت آزاد زیادی ندارد تا وقف تکنیک‌های مختلف سفر روح کند. 
و وضعیت او نمونه‌ای از وضعیت بسیاری از انسان‌های دیگر است. 


لطفاً حرف‌های مرا غلط تعبیر نکنید. فرد مشغولی بودن و زندگی مشفغولی داشتن هیچ 
اشسکالی ن دارد. این شیوه زندگی و شیوه‌های دیگر زندگی هیچ‌کدام اشکالی ندارند؛ 
ازدواج کردن. بچه‌دار شدت. و دارا بودن شغلی لذت‌بخش می‌تواند چنان عشق و رضایتی 
را به ارمغان بیآورد که هیچ بهایی برای آن وحجود ندارد. تمام صحبت من این است که 
متأسفانه سرعت بسیار زیاد تنتدگتین در عصر کنونی درصد بالایینی از حمعیت زمین را 
در اکثر اوقات گرفتار و مشغول نگه می‌دارد و در آن‌ها فشار و استرس ببه‌وجود آورده و 
برای‌شان وقت آزاد باقی نمی‌گذارد. 


برای آن عده از شما که می‌توانید آن اولین تجربه آگاهانه خروج از کالبد را به دست 
آورید. که برخلاف شانس ضعیفی که من برایتان در نظر گرفته‌ام باز هم استقامت نشان 
می‌دهید و برای این کار زمان صرف می‌کنید. باید بگویم که تبریک من به شما قطعاً 
قسمت بسیار کوچکی از پاداشی خواهد بود که دریافت خواهید کرد. یک تجربه آگاهانه 
خروج از کالبد به تنهایی می‌تواندبه شما مدرکی مبنی بر وحود زندگی پس از مرگ ارائه 
دهد و نشان دهد که حهان‌های غیر فیزیکی واقعآً وجود دارند. به هر کلیسایی در هر 
نقطه از حپان که می‌خواهید بروید و از هر تعداد کشیش و واعظگی که می‌خواهید در 
مورد وحود زندگی پبس از مرگ سئوال کنید. اکثر آن‌هابه شما خواهند گفت که به 
تشد کی بسن از مرگ اف اد اس ملع سار کف ادانه اه اه اف اس موه وع ها 
می‌دانند. تفاوت بزرگی میان اعتقاد داشستن [ دانستن؛ میان ایمان داشستن [ دانستن؛ ۰ و9 
میان پذیرفتن حرف‌های دیگران و دانستن وجود دارد. کسی که می‌داند مجبور نیست در 
مورد سئوال مذکور بحت و جدل کند زیرا او خیلی ساده فقط می‌داندا! تنها یک سفر 
آگاهانه خروج از کالبد می‌تواند هر کسی راء چه معتقد و چه غیر معتقد تبدیل به فردی 
کند که می‌داند. تبدیل شدن به فردی که در مورد زندگی پس از مرگ می‌داند واقعیت 
مرگ را نشان می‌دهد. که فقط انتقالی از زندگی در یک جحهان به زندگی در حهانی 


به یاد دارم که چند سال پیش در اتوبوسی از فرودگاه سن‌لوئیس به سمت مرکز شهر در 
مورد زندگی پس از مرگ ستوال کرد و پرسید که زندگی او پس از مرگ چگونه خواهد بود 
و او ادجه سیف سکیا خوا هد ی سس وله ای صاهفانه او عاصلی :و هل قتول 
کوتاهی از انجیل و اطمینانی رسمی و جدی مبنی بر وجود زندگی پس از مرگ در بر 


توافت 


ناخواسته دراین فکر بودم که سئوال‌های این مرد نا جه حد همومی و همه‌گیر است؛ 
اکنر انساها در سراسر حهان واقعاً دوست دارند حواب این سئوالات را بدانند. ولی جیزی 
که این فرد و اکثر افراد دیگر متوحه آن نی ستند این است که سفر روح جواب همه 
سئوالات مربوط بخ زندگی یس ات زک را نمایان کند. عقیده پذیرفته شده و عمومی 
ی بر که انستان باب د یهگا هرگ مسط اند تا مان د بسا اه شاقن 
می‌افتد. به هیچ وحه حقیقت ندارد. علم و مذاهب ممکن نیست بتوانند در مورد آنچه که 
پس از مرگ در انتظار ماست به توافق برسند. ولی حتی یک مسافر روح مبتدی و تازه‌کار 
می‌تنواند شروع به پیدا کردن و به دست اوردن حواب برای سئوالات مختلف مربوط به 
کت گسمنسن آدهرک تصاحن مسعوالاتی ها اه اراس وهای اک مشیم فایل 
اثبات می‌دانند. 


فر(اتر از سفر روم 


را با ۱۶ ۳ ۳ 7( 1 
کردم ولی طبق مطالبی که مطالعه کرده‌ام و اکن ون پذیرفتهام که حقیقت دارند باید 
بگویم که سفر روح با حد نهایی و نقطه اوج تجربیات معن وی و پی‌شرفت معنوی فاصله 
بسیار زیادی دارد. سفر خروج از کالبد می‌تواند فرد را کمک کند تا بالا رفتن از نردبان 
معنوی را به‌سوی رسیدن به خداشناسی آتاز تن و در این مورد یله اول و بسیار مهمی 


اکثر انساها تصور می‌کنند که زندگی آن‌ها توسط ذهن آگاه اداره و هدایت می‌شود. آن‌ها 
می‌پندارند که ذهن همانند یک کامپیوتر عظیم افکار و اعمال را کنترل می‌کند. معدود 
افرادی که خود را از نظر معنوی تعالی بخشیده‌اند و به مرتبه خداشناسی رسیده‌اند از 
این مسئله مطلع هستند که ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه هر دو به تدریج اهمیت خود 
را در حهت روح از دست می‌دهند و مطیع او می شوند و این روح است که در واقع در 
اتاق فرمان قرار دارد. فردی که به خودشناسی رسیده است به جای اینکه مطابق 
هوس‌ها و امیال ذهن خودآگاه عمل و فکر کند شروع به فکر کردن بر اساس حیت 
معنوی روح می‌کند. این فرد می‌تواند تا ارتفاعات معنوی شکوفا شود و جریان عظیم‌تری 
هم‌ج ون جریانی دروننی همیشه بای و قدرتمند از انرزی به درون کالببد 
فیزیکی و کالبدهای درونی وارد می‌شود. 


من به جای پرداختن به اهداف معنوی والاتر به این دلیل موضوع این کتاب را منحصراً به 
هم‌چنین سفر روح مسئله‌ای ملموس و واقعی است که همه می‌توانند آن را به‌طور 
آگاهانه هت دی و از هیجان آن برخوردار و موضوعات و 0 
از کالبد پدیده‌ای قابل اثبات شنت که هی قوات ند وان را شرانگیسود 3 شسروع به توسعه 
استعداد و توانایی نهفته خود برای سفر روح کند و وجود خداوند و روح الیی و روح را 
گو نطو انگن رد سفر روح می‌تواند فرد را ترغیب کند تا علاقه و توحجه بیشتری را در 
وحجه معنوی زندگی به دست آورد و به این ادرای برسد که روندی از یادگیری معنوی و 


تزکیه و تطهیر در این جهان فیزیکی و همم‌چنین در جهان‌های درون در جریان 


است. 


بایان 


